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 ادب عربی ۀفصلنام شرایط پذیرش مقاله در
ای علمی است که در   دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهادب عربی امه فصلن

 شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است: سال، حداکثر در چهار شماره منتشر می
  

 های کلّی مقاله .ویژگی1
 باشد. نویسندگان/تحقیقات نویسنده ۀمقاله باید نتیج -
دیگری منتشر شده باشد و تا پایان داوری نیز نباید به مجلّه دیگری فرستاده  ۀله نباید در نشریّ مقا -

 شود.
 منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. مقاله انتشار -
گاهی نویسنده خواهد رسید. -  پذیرش علمی مقاله، پس از تأیید هیئت داوران به آ
 است. /نویسندگاننویسندهۀ محتوای مقاله بر عهد مسئولیّت مطالب و درستی -
 ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و علمی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است. -
 .هزار واژه باشد هشت نباید بیش از  بدون چکیده و صورت انگلیسی منابعحجم مقاله  -
)حتماً تحصیلی، ایمیل  ۀتدریس یا تحصیل، رشت علمی، دانشگاه محلّ  ۀنام کامل نویسنده، مرتب -

ای ضمیمه  جداگانه ۀصفح و نیز دردرج فرم سامانه  همراه نویسنده در ۀو شمار ایمیل دانشگاهی باشد(
 شود.

 https://jalit.ut.ac.ir دانشگاه تهران به نشانی ادب عربی ۀمجلّ  ۀارسال مقاله تنها از طریق سامان -

 در سامانه ثبت نام کنید(.« ورود به سامانه»)برای این کار ابتدا باید از طریق گزینه پذیر است   امکان
  

 . اجزای مقاله2

یا و بیانگر محتوای مقاله باشد. عنوان: -  نام کلّی مقاله که گو
شامل تصویری کلّی از بیان واژه(  300)حداقل های محدود شرح جامعی از مقاله با واژه چکیده:  -

بندی آن هاست که باید تنها در یک بند تهیه و از پاراگراف  مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته
 خودداری شود.

ها در مقاله بیش از سایر تخصّصی که اهمّیّت آن ۀامل پنج تا هفت واژش های کلیدی: واژه -
 هاست.  واژه

پژوهشی مقاله  ۀهای پژوهش، روش، هدف و ذکر پیشینشامل بیان مسئله، پرسش مقدّمه: -
 .های نویسنده در این زمینه است و بیان نوآوریاجمال(  )به
 های محتوایی و... بندی انی نظری، بحث و تحلیل، تقسیمشامل متن اصلی مقاله، مب اصلی: ۀپیکر  -
 شامل نتایج منطقی و مفید مقاله که دستاورد پژوهش و پژوهشگر است. :  نتیجه -



صورت وجود توضیحات ضروریِ اضافی طی متن، در انتهای مقاله و پس از نتیجه  در :  نوشت پی -
 آید. می

 نامه مجلّه. ات مقاله برمبنای شیوهنویسی ارجاع فهرست منابع: -
آید، باید  انگلیسی که در انتهای فایل اصلی مقاله می ۀتعداد واژگان چکید انگلیسی: ۀچکید -

 تایپ شود. Times New Roman 10 فونت واژه باشد و با 300حداقل 
  شود. تنظیم می است، آمده نامه در شیوه که هایی نمونه مطابق و مقاله انتهای در :منابع انگلیسی صورت -

  

 . شیوه تنظیم متن3

بارات فارسی و قلم برای ع IRLotus 13، به قلم A4 ۀصفح بر Wordپرداز   در محیط واژه باید مقاله -
Traditional Arabic 14 نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از  1سطر  ۀبرای عبارات عربی با فاصل

متر باشد. تعداد کلمات  سانتی 5/4متر و از بالا و راست و چپ، هرکدام  سانتی 5/3پایین صفحه 
و تعداد  هزار واژه هشتتا  ششباید بین )بدون چکیدۀ انگلیسی و صورت انگلیسی منابع( مقاله 

 باشد. 24صفحات حداکثر کل 
 و پرانتز درون که مطلبی هر و شعرها پرانتز، داخل ارجاعات منابع، کلیدی، های واژه چکیده، -

باید  نوشته شود و در مقالات عربی همۀ این موارد 11ت فارسی باید با اندازه مقالا در بیاید، جدول
 و بُلد نوشته شوند. 12قلم ۀ لازم است با اندازبیات عربی باشد. ا 12اندازۀ قلمشان 

 .شود آورده زیر در منبع و توضیحات و بالا در عنوان ذکر با نمودارها و تصاویر ها، جدول -
 هر زیر نخستِ  سطر البته شود؛ شروع تورفتگی متر سانتی نیم با ،)پاراگراف( بند هر ابتدای -

 .شدبا داشته تورفتگی نباید عنوان،
 از تورفتگی متر  سانتی یک با و اصلی متن از جدا سطر، پنج از بیش مستقیمِ  های قول نقل  -

 در عربی نوشته شود. 12 ۀزاندا و فارسی در 11 ۀانداز با ولی قلم، همان با و هرطرف
 .آن از قبل نه و آید می متنی درون ارجاع از بعد ویرگول و ویرگول نقطه نقطه، ویرایشیِ  های نشانه -
 باید نشانه از بعد فاصله بلکه شود، نمی ایجاد ای فاصله گونه هیچ ویرایشی های نشانه از قبل  -

 .شود ایجاد
شود. عنوان هر بخشِ اصلی  که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می 1بخش  با مقاله های بخش  -

 ا شوند.ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جد و زیربخش
 .شوند بُلد باید بخش هر ی(تیترها) ها عنوان -
بُلد کردن  از لذا گیرد؛ قرار گیومه درون مقالات عنوان و شود ایتالیک مقاله متن در ها کتاب عنوان -

 نام کتاب یا درون گیومه قراردادن آن پرهیز شود.
کردن سایر مطالب شود؛ لذا از بُلد ها بُلد می شو نیز عناوین بخ عربی ابیات تنها مقاله، طی در  -

 مقاله خودداری شود.



و « یـ»برای تایپ شوند، تایپ می Traditional Arabicدر مقالات عربی که با فونت  بسیار مهم: -
یر آن(« ی» با کلید « ی»استفاده کنید، اما تایپ  Xو  Shift، حتماً از کلید ترکیبی )با دو نقطه ز

 انجام شود. (D)خودش 
آورده  مستقل پاراگرافی در... و پرسش پیشینه، مسئله، بیان شامل مقدمه های زیربخش از هرکدام -

 ها نیازی نیست. بندی مستقل برای آن شود و لذا به عنوان می
 از بخشی زیر بیانگر که. 4-1-3: مثال کند؛ اوزتج لایه سه از نباید عنوان هر های زیربخش -

 .است مقاله سوم بخش
از آغ کوچک حرف با لاتین های نوشت پی سایر زبان، دستور اصول نام و خاص اسامی جز به -

 شود.
 اجتناب نوشت پی دادن در افراط از و باشد دار دنباله باید مقاله پایان تا آغاز از ها نوشت پی شماره -

 .شود
استفاده نکنید، بلکه به صورت دستی  References ابزار از وجه هیچ به ها نوشت پی شماره برای -

 وجود وُرد  Homeدر برگه  x2)توان( که به شکل  Superscriptشماره موردنظر را تایپ کنید و با ابزار 
 مانند درست که طوری به قراردهید؛ متن بالای گوشه در و کنید کوچک را شده تایپ عدد دارد،

 شود. می References ابزار از استفاده با ارجاع شماره
نوشت ذکر  برد، در پیکار نخستین از پس هاآن فهرست ناآشنا، اختصارات از استفاده صورت در -

 شود.
 استفاده خاصی نهادهای یا سازمان مالی منابع از مقاله ۀتهی در نویسندگان یا نویسنده چنانچه -

 .شود اشاره مطلب این به نوشت پی در اند، کرده
 Wordدر محیط  Equation و  Draw  ،Table ابزارهای از آن امثال و درختی نمودارهای تهیۀ در -

 وجود نیاورد.نهایی مشکلی به  ۀها در نسخاستفاده شود تا تنظیم آن
 .باشد پیاپی ۀشمار دارای باید تصاویر و نمودارها ها، مثال کلیۀ -
، Wordدر محیط  Table ابزار از استفاده با که ترتیب بدین شود؛ تنظیم جدول درون باید اشعار -

کنید و مصراع اوّل را درون ستون اوّل و مصراع دوم را درون ستون سوم  جدولی با سه ستون ایجاد می
شود. سپس نشانگر  صراع در نظر گرفته مینیز برای فاصله بین دو م)وسط( دهید. ستون دوم  قرارمی

کشید  ع را میامصر Enterو  Shiftزمان کلیدهای  هم نِ زددهید و با  را در انتهای هر مصراع قرار می
در زیر  هر قطعۀ شعری نیزارجاع  های هر بیت در یک راستا قرار گیرند. مصراع ۀتا انتهای هم

 گیرد. قرار می آنآخرین مصراع 
  

 

 

 



 هاارجاع به آن ۀتنظیم فهرست منابع و نحو  ۀ. شیو 4
 . کلیّات1-4
 .شود می تنظیم مؤلّف خانوادگی نام براساسِ  و الفبایی صورت به مقاله نابعم -
 رجح است.م و اولی انتقادی، چاپ از استفاده باشد، موجود چاپ چند مراجعی، از هرگاه -
 داده ارجاع اند، داده توضیحی یا و کرده یاد هاآن از که منابعی به منسوب، نیز و مفقود آثار مورد در  -

 .شود می
 است؛ شده استفاده متن داخل در که است منابعی همان شود، می ذکر مقاله پایان در که منابعی  -
ذکر شود، امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از  مقاله پایان در تنها منبعی اگر رو، این از

 منابع پایانی حذف خواهد شد.
درون گیومه قرار ت مقالاعنوان  و شود و نیز در سراسر مقاله ایتالیک می منابع در ها کتاب عنوان  -

 گیرد. می
 .شود  می آن جایگزین اثر نام نباشد، معلوم مؤلّف نام که  صورتی در منابع بخش در -
آید و سپس منابع انگلیسی،   منابع ابتدا منابع فارسی و عربی در یک بخش می فهرست در -

 شود.  فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می
 .شود نوشته جدا نباید ها کتاب فهرست از مقالات فهرست منابع، فهرست در -
سطر دوم نیم  برای شد، سطر یک از بیش منبعی مشخصات که صورتی در منابع فهرست در -

 متر تورفتگی ایجاد شود.سانتی
 .شود پرهیز منابع فهرست های مدخل آغاز در تیره خط قراردادن یا گذاری شماره از -
 :مثال شود؛ نوشته باید نیز عربی و فارسی منابعۀ کلی ۀترجم انگلیسی، منابع انتهای در -

 اسلامی. ۀپژوهشـگاه فرهنـگ و اندیش، ، تهـرانشناسی شـناختی قـرآن معنی(، 1390نیا، علیرضا ) قائمی
Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic 

Culture and Thought Research Institute, [In Persian]. 
، سال هـای علوم شناختیتـازه، «رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی»(، 1388شریفی، لیلا )

 .11-1صص ، 4یازدهم، ش 
Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New 

Sciences of Cognition, 11(4), Pp 1-11, [In Persian]. 
 .يدار إحیاء التراث العرب ،، بیروتتهذیب اللغة(، 1421، محمد بن أحمد )يأزهر

Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic]. 
 

 . ارجاع داخل متن2-4
 برای «ص» نوشتن به. صفحات یا صفحه: اثر نشر تاریخ معروف، نام یا مؤلّف دگیخانوا نام  -

از راست به  اعداد همچنین. نیست نیازی ها سال برای «ش» یا «ق» ،«م» نیز و صفحات ۀشمار
 .(136 -122 :1421)ازهری،  لاچپ نوشته شوند؛ مث



 قرار پرانتز داخل شده، گفته ترتیبِ  به آن نشانی و گیومه داخل باید( مستقیم قول نقل) ارجاعی متن -
 شماره ۀنشان ممیز از قبل 9 مثال این در که( 9/602: 1993 علی،) یا( 38: 1979 ،يالهوار) مثل گیرد؛
 .است جلد

ن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ مت در اگر  -
 یانی، با نام اثر مشخص خواهد شد.شود و در منابع پا نشر تفکیک می

 در ابتدا است لازم شود، داده ارجاع سال یک در مؤلّف یک از شده چاپ اثر دو به که  صورتی در -
ها را از هم متمایز کنید و سپس در در کنار سال چاپ، آن« ب»و « الف»شتن نو با پایانی، منابع

مثال نوشته شود؛ « ب»یا « الف»ل چاپ به همراه خانوادگی مؤلّف، سامنابع داخلی، بعد از نام 
 .(26الف: 1389)نظامی، 

در پایان نقل قول، تنها  آن ارجاع در شود، نقل وی از مطلبی و اشاره مؤلفی نام به متن در چنانچه -
 و در( 125: 1351)شود؛ مثل  نظر اشاره و از تکرار نام نویسنده خودداری می مورد ۀبه سال و صفح

 گیرد. خاصی مدنظر نباشد، تنها سال درون پرانتز قرار میۀ ورتی که صفحص
ار، به آوردن تکر جای به باشد، صفحه یک و منبع یک از هم سر پشت ارجاعِ  دو که صورتی در -
 ۀ، شمار«همان»کنیم؛ امّا اگر صفحه متفاوت باشد، علاوه بر آوردن در پرانتز بسنده می« همان»

 .(25)همان: آوریم؛ مثال  بیانی می ۀبعد از دونقط صفحه را نیز
  

 منابعفهرست . 3-4
 کتاب. 1-3-4
، نام و نام خانوادگی مصحّح نام کتاب، )سال انتشار(لف مؤ نام معروف، نام یا مؤلّف خانوادگی نام -

هایی غیر از  )درصورتی که از چاپت چاپ ، نوب«(انتشارات» ۀ)بدون ذکر واژنام ناشر ، یا مترجم، محلّ نشر
 .اید( چاپ نخست استفاده کرده

 گیومه پرهیز کنید. در آن قراردادن یا کردن بولد از بنابراین، شود؛ می نوشته ایتالیک کتاب نام -
  

 . ارجاع به مقاله2-3-4
 مصحّح خانوادگی نام و نام ،«مقاله اصلی عنوان» ،(انتشار سال) مؤلف نام مؤلّف، خانوادگی نام  -
، دوره یا چندمین سال )بدون ذکر واژه مجلّه و...( عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلهّ مترجم، یا

 .)صفحاتی که مقاله در آن آمده است(، صص )شماره(انتشار، ش 
 .شود نمی بُلد یا ایتالیک و گیرد می قرار گیومه در تنها مقاله عنوان -

  

 نامه  پایان. 3-3-4
شده، نام و نام خانوادگی  نوان رساله، مقطع دفاعع ،(دفاع سال) مؤلف نام مؤلّف، خانوادگی نام  -

 محلّ تحصیل دانشجو.استاد راهنما، نام دانشگاه 



 قرار گیومه در هاتن ارشد کارشناسی ۀنام پایان عنوان و شود می نوشته ایتالیک دکتری رساله نام  -
 .شود نمی بُلد یا ایتالیک و گیرد می

  

 . ارجاع به نسخة خطّی و اسناد4-3-4
 ۀ، شمارعکسی ۀخطّی یا نسخ ۀنام کتاب یا رسال ،(کتابت سال) مؤلف نام مؤلّف، مشهور نام -

 نسخه، محلّ نگهداری.
 برای و آرشیو، نام و دسترسی و یبند طبقه ۀشمار سند، عنوان تاریخی، اسناد به ارجاع در -

 میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است. ۀرشما ذکر کتاب، مشخصّات بر افزون ها  میکروفیلم
  

 های اینترنتی  . ارجاع به وبگاه5-3-4
 نشانی ،«اثر یا مقاله عنوان» ،(وبگاه در مطلب درج تاریخ) مؤلف نام مؤلّف، خانوادگی نام  -

 .بگاهو الکترونیکی
آن موضوع موجود  از مکتوب منابع که است زمانی و ضرورت حدّ  در مطالبی چنین به ارجاع -

 نباشد.
  

 . سایر نکات5
 .باشد عربی یا فارسی های زبان به تواند می مقاله -
 ضروری نماراه استادان یا استاد نام ذکر باشد، نویسنده ۀنام پایان از برگرفته مقاله که صورتی در -

 .است
ی است یکی از اعضای هیئت ضرور و شود نمی بررسی تنهایی به دکتری دانشجویان مقالات -

از بررسی مقالات  ها همکاری کند. ضمناً ختگان دکتری در تهیۀ مقاله با آنآمو علمی یا دانش
ان از ارسال آموختگان کارشناسی ارشد در هر صورت معذوریم؛ لذا این عزیز دانشجویان یا دانش

 مقاله به این مجله خودداری فرمایند.
ا و داخل پرانتز نه مقاله با حروف لاتین در مقابل آ های دشوار، در متن نام و لاتین اسامی تلفظ -

 (.Times New Roman 10 با قلم) شود  ذکر می

 .آید  می نوشت پی در ارجاع، از غیر دیگری اضافی توضیح هر  -
جداگانه و از طریق سامانه  Word صفحه یک در ذیل شرح به باید نویسندگان دقیق مشخصات -

 همراه با فایل مقاله برای مجله ارسال شود:
 وی شامل استادیار، دانشیار یا استاد و نیز  ۀلازم است مرتب ،سمت: اگر عضو هیئت علمی است

یا « دانشجو»این صورت از عنوان  گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود، در غیر
 .با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود« آموخته دانش»
 همراه نویسنده مسئول قید شود ۀحتماً شمار. 



 حتماً ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول قید شود. 
 است که قرار است  صرفاً کسی سامانه، مسئول در ۀنویسند از منظور که باشید داشته نظر در

ها از طریق ایمیل ایشان انجام شود و لذا در سامانه هرکسی را که با زدن تیکِ  مکاتبات و پیگیری
شود؛  مسئول مشخص فرمایید، مکاتبات مجله به ایمیل وی فرستاده می ۀعنوان نویسند مربوط، به

بدیهی است  مکاتبات را پیگیری کند. است که قرار شود انتخاب مسئول ۀندنویس حتماً کسی ،بنابراین
بر نظر نویسندگان تغییر  مسئول را بنا ۀتوان نویسندمقاله می انتشاردر زمان صدور گواهی پذیرش و 

 .(عنوان نویسنده مسئول تعیین کردتوان استاد راهنما را به  می ،مقاله انتشار)در زمان صدور گواهی پذیرش و داد 
  

 فهرست منابع ۀ. مثال برای تهی6
 . کتاب1-6

 قطره، چاپ چهارم. ،، به کوشش سعید حمیدیان، تهرانشاهنامه(، 1376فردوسی، ابوالقاسم )
Matthews, B. (1917), The Philosophy of the Short-Story (4th ed.), London, 

Longmans, Green, and co. 
  

 الهق. م2-6

ادبیّات و علوم  ۀدانشکد ۀ)مجل زبان و ادبیّات فارسی، «تکامل یک تصویر»(، 1378کدکنی، محمدرضا ) شفیعی
 .12-7، صص 60، ش 16 ۀ، بهار، دورانسانی دانشگاه خوارزمی(

Sag, I., & Pollard, C. (1991), “An Integrated Theory of Complement Control”, 

Language, 67(1), 63-113. 
  

 . هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی7
عنوان هزینۀ داوری و در صورت  ریال به 1.000.000مبلغ  ،ادب عربی برای بررسی اولیه ۀمجل

منظور،  همین بهعنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد.  ریال به 3،000،000پذیرش مقاله، مبلغ 
مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین موجود در سامانه پرداخت لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، 

 شود.
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Abstract   

The character and its transcendence are common themes between mysticism, 

psychology, and literature. Hence, mystics and psychologists have always been 

curious about understanding it and identifying the path of its evolution. This 

curiosity has also been manifested in literature. Salient characters' appearance as 

heroes further adds to the significance of the function of the Self archetype. Little 

Death narrates the formation of the character of one of the distinguished faces of 

mysticism and Islamic Sufism, Muhyī al-Dīn Arabi. In a way known as the father of 

the unity of existence in Islamic thought, Ibn Arabi opened a new window to Islamic 

mysticism by founding theoretical mysticism. Ibn Arabi has propounded many 

theories in mysticism, the most important of which is the unity of existence and 

perfect man. The elevation and growth of the character are among the subjects that 

have reduced the distance between new psychological theories and genuine concepts 

in mysticism, such as the perfect man theory. Inspired by the autobiography 

produced by Sheik Akbar in his book Meccan Revelations, Mohammad Hassan 

Alwan adopts a post-modernist approach to narrate two parallel stories. The first 

story expresses the life events of Ibn Arabi, and the second story tells his biography. 

This paper examines the character of Ibn Arabi from a psychological and theoretical 

perspective based on the Pearson-Mar theory.To this end, the two stories were 

separated, and only the story of Ibn Arabi's life events was examined. Examining the 

ideas of Ibn Arabi indicated a significant relationship between his theory of perfect 

man and the archetype of the ruler (among the twelve archetypes of the Pearson-

Maar theory). Upon departure, initiation, and return, the protagonist reveals the 

characteristics of the ruler archetype, which are close to the characteristics of the 

perfect man propounded by Ibn Arabi: Each has specific criteria for self-

actualization of character potentials.  
 

Keywords: Pearson-Maar, the Ruler archetype, Alwan, Little Death, Ibn Arabi, 

perfect man. 
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یۀ پیرسون  موت صغیر در رمان « حاکم»کهن الگوی / 2  مار کی–بر اساس نظر

 

   موت صغیردر رمان « حاکم» یالگو کهنبررسی 
ی  مار کی– پیرسونۀ بر اساس نظر

 علی اسودی
 دانشگاه خوارزمیی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

  *ایزدی زهرا
 دانشـگاه خوارزمــیی زبان و ادبیات عرب دانشـجوی کـارشناسـی ارشد

 (15تا  1)از ص 
 30/09/1400رش: یخ پذی، تار20/10/1399افت: یخ دریتار

 پژوهشی-علمی
 

  چکیده
شناخت و تکامل  آن  ،بنابراین ؛شناسی و ادبیات است شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روان

حقیقلی و هلا   شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده اسلتچننانهه شخصلیت همواره مورد توجه عرفا و روان
موت  کندچ رملان  ا  پیدا می اهمیت ویژه «خود»  هر شوند،کارکرد کهن الگوها ظا برجسته در قالب قهرمان داستان

الدین عربی استچ ابن  ها  برجستۀ عرفان و تصوف اسلامی، محی گیر  شخصیت یکی از نهره روایتگر شک  صغیر
گذار  عرفان نظر ، عرفان اسلامی را به مرحلۀ  آید، با پایه مینوعی پدر وحدت وجود اسلامی به حساب   عربی که به

ترین آنها نظریۀ وحدت وجود و  عرفان مطرح کرده است که مهم ابن عربی نظریات متعدد  در جدید  وارد ساختچ
 ،شناسی جدید را به مفاهیم عرفانی اصی  کمال و رشد شخصیت،موضوعی است که نظریات روان انسان کام  استچ

و در قالب پست مدرنیسم با  مت  صغیرون نظریۀ انسان کام  نزدیک ساخته استچ محمدحسن علوان در رمان همه
اسلت؛   دهکلردو داستان مواز  را مطلرح  ، از خود ارائه داده فتتحا  مکیهالهام از شرح حالی که شیخ اکبر در کتاب 

ناملۀ او در یلی زملان  شلدن زندگی دسلت به  تو داستان دوم، سرگذشت دس بیانگر سرگذشت ابن عربی ،ستان اولدا
کندچبله  مار شخصیت ابن عربی را بررسلی می کی–شناسی و بر اساس نظریۀ پیرسون  استچ این مقاله با رویکرد روان

اند و تنها داستان سرگذشت ابن عربی بررسلی  ابتدا دو داستان موجود در این رمان از یکدیگرتفکیک شده ،این منظور
گانلۀ  الگوهلا  دوازده از میان کهلن ها  پژوهش حاکی از آن است که با درنظرگرفتن آراء ابن عربی، یافتهشده استچ 

  یلور  سان کام  ابن عربی وجود دارد؛ بلهالگو  حاکم و نظریۀ ان کی مار، ارتباط معنادار  بین کهن-نظریۀ پیرسون
الگلو  حلاکم را از خلود بلروز  یات کهنکه قهرمان داستان پس از یی مراح  عزیمت، تشلرف و بازگشت،خصوصل

نلوعی معیارهلا  خودشلکوفایی   دو بلهان کام  ابن عربی نزدیک است و هلرها  انس دهد که تا حدود  به ویژگی می
 .شخصیت را به همراه دارند

 

 کام چ انسان عربی، ابن صغیر، مت  ،علوان   حاکم،الگو کهن ،مار کی پیرسون کلیدی: های واژه
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 مقدمه .1
 و ریشله در اسلتالگلویی  هستۀ مرکز  بسیار  از نظریات مبتنی بر نقلد کهلن «خلود»الگو   کهن

گللاه جمعللی  در قالللب  الگللو  خللود کهن بلله عبللارت دیگللر،؛ داردنظریللۀ یونللب دربللارد ناخودآ
ایلن  ها  داستانی،امکانی نمادین را بلرا  خلوانش و تبیلین آ لار ادبلی فلراهم ملی آوردچ شخصیت

تا در نهایلت  شود میمخایره راهی سفر  پر ،خود در راه اعتلا  داستان قالب قهرمانالگو در  کهن
تلاشی برا  خودیابی و تعلالی با ایجاد تمامیت در روان خود، به فردانیت دست یابد و اغلب ننین 

مراحل  سلفر قهرملان در قاللب نظریلات  ،از سو  دیگلر چگیرد ر و سلوک صورت مییس پیرنبدر 
 ایلن نظریلات، بیشلتر چاست  مورد توجه قرار گرفته مار کی-کمب  یا پیرسون ۀهمهون نظری یمتفاوت

ه و بیدار  درونی را به تصویر دوبار نوعی گذار شخصیتی از دوران کودکی به بلوغ جسمی و یا تولد
یی کله بله بررسلی زنلدگی ها داستان ،بنابراین؛ با آزمون ها  سخت همراه استاغلب که  کشند می

ها در بنلا  شخصلیت الگو کهنبروز عملکرد  برا مجال مناسبی  ،دنپرداز میبزرگان سیر و سلوک 
بله شلمار  ها داسلتانیکی از این  ،2017بوکر  دبرند، صغیر مت رمان  ،چ در این میاناستاین افراد 

 ،اول داسلتان :اسلت کلرده ان دو داستان ملواز  را مطلرح که محمد حسن علوان در این رم رود می
 ،داسلتان دوم والهلام گرفتله شلده فتتحوا  مکیوه ابن عربی اسلت کله از کتلاب  ۀنام بیانگر زندگی

مقاله بله بررسلی داسلتان اول  این چاستاو در یول زمان  ۀنام شدن زندگی دست به سرگذشت دست
کله هلر دوره بلا  شود میزندگی ابن عربی به نهار دوره تقسیم  ،که در آنپردازد  موجود در رمان می

 :سفر همراه است
 ؛لیهیاشبسفر به  اندلس و رشد شخصیت علمی او در این شهر وۀ در مرسی تولد :دوران کودکی چ1
 ؛به شهرهایی همهون بجایه و فاس سفر به غرب عالم اسلام :دوران جوانیچ 2
نیله و ، حلب، کرک، دمشق و حماه و قوبغداد به مکه، به شرق عالم اسلام سفر :سالی دوران میان چ3

 ؛ساله در مکهاقامتی نند
 اقامت در دمشق تا هنگام مرگچ: سالمند دوران  چ4

 موت  صوغیراند و رمان  هشدمطالعه ن مار کی-پیرسون ۀاز منظر نظری  عربی ها داستانکنون  تا
هلا  دیگلر را بررسلی  جنبله اند، پژوهشگرانی که به این رمان پرداخته و نیز از این امر مستثنا نیست

 به شرح زیر است:ها این پژوهشاز  برخیاند که  هکرد
» عنوان به ،خود ۀمقال در ،(1399)ران همکا  و پور مسعود باوان -

ت غیر کلامی در از یریق ارتبایاافزایی  ها  معرفت راه بررسی ، به«
 استچ  این رمان پرداخته
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 «مت  صغیر پرداز  در رمان شخصیت و شخصیت»خود با عنوان  ۀمقال در ،(1399)قربییونس  -
 اسلت کله بلا نقلد  پرداختله چچچ و اصللی ،فرعی ،نوعی قالبی، پویا، ایستا، ها  به بررسی شخصیت

 یی متفاوت استچالگو کهن
-پیرسلون ۀتوجله بله نظریلبلا و  ییالگلو کهنرویکرد  گفته شد، این مقاله سعی دارد بابرآنهه  بنا   

 زیر پاسخ دهد: ها  پرسشبه  مار کی
 نیست؟ مار کی-پیرسون ۀ  حاکم در نظریالگو کهن انسان کام  ابن عربی و ۀمیان نظری ارتباط چ1
 است؟  نگونه بودهصیت ابن عربی در رمان   حاکم در تکام  شخالگو کهنکار   خویشچ 2
 

 موت صغیراول رمان داستان  ۀخلاص .2
 او در چ(225: 1374 سلتار ،)اند  وحدت وجود اسلامی دانسته پدر را ق( 638-560)ابن عربی برخی 

 کلرد واللی شلهر کلار ملی ،برا  محمد ابن سعد بن مردنیش ،مرسیه اسپانیا متولد شدچ پدرش علی
عربی مملو از سفر و سیر و سلوک استچ او در ایلن سلفرها  الدین محیزندگی (چ 20: 1394 نیتیک،)

 بلودن ازکه بلرا  دور است هیلیه به اشبیسفر او از مرس اولین خویش استچ ۀنهارگان 1اوتادبه دنبال 
قلرآن و حلدیر را از  لیهیاشب در و  چصورت گرفت حکومتموحدون بر سرالمرابطون و النزاع بین 

شغلی که پدرش ۀ واسط  چ همهنین بهکند میرا نزد او حفظ  2قشیری ۀرسالآموزد و  ابوبکر خلف می
ساز ملاقات با  شودچ حضور او در دربار، زمینه در دستگاه حکومت دارد، در دربار مشغول به کار می

ابن عربلی از ایلن دیلدارها بله مناسلبات بلین  ؛ واست یهمهون ابن رشد و سبت ،اشخاص مشهور
بلردچ در هملین دوران اسلت کله بلا  می یپ هنی فقها، فلاسفه و متصوفیع ،ها  فکر  آن دوره جریان

  هملواره بلرا الدین محیچ شود میو صاحب فرزند  به نام زینب  کند میمریم بنت عبدون ازدواج 
که همواره قلب خود  کند میسعی  و پردازد میها  مختلف  کردن به سرزمینافتن اوتاد خود به سفری

ست که موفق به دیدار وتلد اول ریابندچ در جریان همین ریاضت هااوتادش او را دتا  را پاک نگه دارد
اما یلافتن ؛ کند میاو را به پیدا کردن وتد دوم تشویق  یشودچ یوسف الکوم می یوسف الکومی ،خود

چ شلود میهلا  فلراوان متحمل   ن راه رنل یلدر ا کار نندان راحتی نیست و یوتد دوم برا  ابن عرب
و  کلرده شود که وتلد دوم او فلوت و سرانجام متوجه می کند میبه آفریقا سفر  ندین بارن الدین محی

عربلی بلرا  یلافتن  جانشین وتد دومش شده اسلتچ ایلن بلار ابن، خیاط، اش دوست دوران کودکی
 چشلود میاو  ۀباختل اصلفهانی آشلنا و دل زاهلر  رود و در آنجا بلا دختلر شلیخ اش به مکه می گمشده

شاهد اتفاقات ناگوار  در زنلدگی شخصلی و خلانوادگی خلود اسلتچ  دوران همین در الدین محی
و بعلد از  کنلد مینیلز او را تلرک  ،ملریم ،و همسرش رود میدر ا ر بیمار  از دنیا  ،زینب ،دخترش

بله  ،اصلفهانی زاهلردختر شیخ  ،ظامبه ن او عشق ،مدتی خبر فوت مریم را می شنودچ از سو  دیگر
اسلتچ  فتتحا  مکیهاقامت او در مکه خلق کتابی به نام  ۀنتیج ،این وجود با شودچ ازدواج ختم نمی

که انتشار این کتاب ا لر نلامطلوبی  سراید می نظامرا در وصف  ترجمان الاشتاقاکبر همهنین   شیخ
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عربی کله دیگلر  چ ابنکند میگذارد و آنها را وادار به مهاجرت  شیخ و دخترش می گاهجایوجهه و بر 
تا شاید وتد سوم خلود را پیلدا  شود میپی در سفرها  پی راهی د،یاب دلیلی برا  اقامت در مکه نمی

 ؛شود در آنجا می زاهرشیخ  دروند، متوجه حضور خانواد کندچ زمانی که او و همراهانش به بغداد می
او امکلان   املا بلرا؛ یا رفته استزیرا که او از دن ؛کند خ را پیدا نمییش اما فرصت ملاقات دوباره با

شلودچ دیلدار دوبلاره بلا نظلام  ، مهیا میداشتزنان پارسا اقامت  ۀدیدار دوباره با نظام که در نوانخان
به خواسلتگار  ابلن  را مهر  و پاسخ منفی خود علت بی نظامکه نرا ؛تأ یر عمیقی در اوستمنشأ 

وتلد سلوم  زیلرا نظلام؛ ازدواج کندبا ابن عربی  توانسته نمی نظامچ در حقیقت دهد میعربی توضیح 
ابن عربلی کله در  چاست بر عهده داشته به سو  وتد نهارم را اوهدایت  یتمأمور وبوده  اکبر  خیش

کردن آخلرین وتلدش راهلی بلرا  پیلدا، جوابش را دریافت کلرده ها  بی این ملاقات پاسخ پرسش
نهلارم او  شلودچ وتلد به دیدار وتد نهارم خلود مین شهر موفق یا و بالاخره در بازار شود می هیملط

 گیلر  در بلازار شلهر مشلغول اسلتچ کسی نیست جز شمس تبریز  که در لباس درویشان به فلال
اکبلر   خیکید داردچ شأبین آنها کوتاه و حاو  مضامین حکیمانه است و بر اهمیت عشق ت وگو  گفت

ابلن  کندچ شود و در دمشق اقامت می صوفیه تبدی  می 3اش را یافته، به قطب نهارگانه اوتاد کنیکه ا
از جملله  ،او تألیفلات متعلدداملا  ؛پردازد میدر این شهر به تدریس در خانقاه  اواخر عمر درعربی 

این  و کند میمستمر  او را قطع  ،ا  که حکومت گونه به ؛انگیزد خشم فقها را برمی ،الحکم فصتص
به همین دلی  خانقاه را تلرک  ؛آورد پدید میدوران در این  اکبر شیخمشکلات ماد  فراوانی برا   امر
 چپردازد میتا آخر عمر به باغبانی  وکند  می

 

 چوب نظری تحقیقچار  .3 
 Carl Gustav)یونب ها  کارل گوستاو  پژوهش ۀپای ( برArchetypal Critique)یی الگو کهننقد د شالود

Jung) گاه  ددربار رویکلرد   ییالگلو کهننقد اسلتچ  بنلا شلده الگلو کهنجمعی، اسلطوره و ناخودآ
گاه جمعی بشلر » چناسی و دین و فرهنب ارتباط داردش ا  است که با مردم رشته میان محتوا  ناخودآ

نلام  ((Archetype الگلو کهن ،هاسلت مربلوط بله تملام انسلان و عملومی ،عنلوان املر  کللی که بله
گاه Jung,1997:6.))«دارد جمعی شام  عناصر  ساختار  است که اسطوره را بله وجلود  ضمیرناخودآ
گلاه جمعلی در ضلمیر مفادآنجا که  از (چ1/313: 1398پاینده، )آورند  می گاه قلرار خودضلمیر ناخودآ آ

سلو   از چ)هملان(بلریم  بلکله آن را بله ارم ملی ،کنیم یور فرد  اکتساب نمی این مفاد را به ،ندارند
جلا  دنیلا   در همه در تمامی ادوار و اما ها شناخته شده نیست،الگو کهنوجود اینکه منشأ  با ،دیگر

کله آ لار  نلرا در ادبیات و آ ار ادبی نیز مشاهده می شلوند؛ و (96: 1377 یونب،) خورند به نشم می
کله در ها و امیال و آرزوها و مشکلات آنهاسلت  انعکاس درون انسانۀ آین ،ها داستاناز جمله  ،ادبی

هلا الگو کهن» از دیلدگاه یونلب چاند ها  مثبت و منفی نمود یافته ها و شخصیت قالب نمادها، نشانه
گلاه ج ها و نگارهنماد تلرین  مهلم گیرنلدچ ملیها را دربر معلی انسلانهایی هستند که محتوا  ناخودآ
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 بله الگلو کهن ایلن صورت اعلا  آن مسیح در فرهنب غلرب اسلتچ باشد که می «خود» الگو کهن
در قاللب  ،در ادبیلات البته و( 49: 1383یونب،) «شود میاشکال متفاوت در اسطوره و خواب آشکار 

تلاکنون الگوهلا  متفلاوتی بلرا  تبیلین مراحل  سلفر قهرملان در »یابدچ  تجلی میقهرمان داستان 
 Joseph)جوزف کمبل  ۀنظری ،الگوها  پیشنهاد یکی از این  ؛  مختلف ارائه شده استها داستان

Campbel) عزیملت، تشلرف و بازگشلت را بلرا  سلفر قهرملان در نظلر  ۀگانل کله مراحل  سله است
 ماننلد؛ سفر قهرملان مطلرح شلد ددربار  از کمب  الگوها  دیگر پس چ(40: 1386،)کمب «گیرد می

 ،(Johann Georg Hamann) نملاهاگئلورگ فلون  یوهان ،(Christopher Vogler) الگو  کریستوفر ووگلر
 ( کله(Carol Pearson الگو  کارول پیرسون و( Vladimir Proppپراپ )ولادیمیر  ،(Otto Rankاتورانک )

 چرسد میتر به نظر  ها  دیگر جامع از نمونه
قهرمانوان رر کتلاب  در (Catherine Pope)پلوپ کارل پیرسون با همکار  کلاترین س،این اسا بر

یرحی بلدون  ۀو بر اساس آن به ارائ پرداخت زن، به بررسی نقش قهرمانان اربیا  آمریکا و انگلیس
چ همین موضوع موجلب (8مقدمه/: 1395پیرسون، ) تر از شخصیت قهرمان دست یافت و عامجنسیت 

و در ارتباط با زنلدگی  چچچ،و  تر از الگوها  کمب ، رانک شد تا برخی پژوهشگران الگو  او را جامع
را راهلی بلرا  زنلدگی  الگو کهنپیرسون که شناخت درست  چ(398: 1394بو ، ) بدانندروزمره مردم 

کلاربرد   کلاملاا  دبله شلیو الگلو کهندانست، در ادامه به تبیلین و تشلریح دوازده  تر می بهتر و سالم
 چ(27 :1398 ،مار کیو پیرسون ) پرداخت

سفر قهرملان  تئور  ۀی شخصیت، در واقع ادامشناس رواندر تحلی   مار کی-رویکرد پیرسون»
ۀ نظریل اسلتفاده از بلا (Hugh K. Marr) ملار کیعبارت دیگر، کلارل پیرسلون و هیلو به ؛   استبکم

ۀ سله مرحلل گذشلتن ازکمب ، یرحی جدید ارائه دادند که براساس آن قهرملان پلس از  داسطور تک
از ایلن هلدف » (چ93: 1389کمبل ، ) «رسلد میبه شناخت خلود و بازگشت،  تشرفاصلی عزیمت، 

  سلفر قهرملان و رکلر الگلو کهندادن نگونگی رشد شخصیت یک قهرمان از یریلق  نظریه نشان
نلد ا ها  شخصیتی عبارتالگو کهنشخصیت استچ این  ۀها  توسع عنوان استراتژ  دوازده مدل به

چ 8 ،چ ویرانگللر7 ،چ عاشللق6 ،جسللتجوگرچ 5 ،حللامیچ 4 ،جنگجللو 3، چ یتللیم 2 ،چ معصللوم1از: 
 (چ113: 1393 ،و همکاران )عصاریان «چ دلقک12 ،فرزانهچ 11 ،جادوگرچ 10 ،چ حاکم9 آفرینشگر

 :کند میاین نظریه مراح  بیدار  درون در قهرمان را اینگونه توصیف 
را  خلود جنگجلو و حلامی، ،یتیم   معصوم،الگو کهنکردن نهار در ابتدا قهرمان داستان با بیدار 

 ۀوسلیل به اش، ها در زندگی ا  از دگرگونی آمدن سلسلهبا پدیدسپس  ،کند می ا  اسطورهسفر  دآماد
  ها داسلتان در چشلود می، نلابودگر و آفرینشلگر هلدایت عاشلق   جسلتجوگر،الگلو کهننهار 

دردها و مشلکلات  با چکند )جستجوگر(   را آغاز میا  قهرمان اغلب سفر ماجراجویانه ،ا  اسطوره
نشلد )عاشلق( و  ها  دلنشلین زنلدگی را ملی شق و احساسع دمز چنابودگر() شود میرو  هراه روب

ها  مناسبی  فکر  و ابتکار خود کمک گرفته و راه ح  انجام شخصیت اصلی داستان از خوشسر
اندیشد )آفرینشگر( و اندکی بعد گنجی نمایان شده و در اختیار قهرمان قلرار  می برا  مسائ  خود
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و  فرزانله ،جلادوگر هلا  حلاکم،الگو کهنبازگشت به  ۀدر مرحل ا  اسطورهچحکایت ها  گیرد می
 (چ144-142: 1398، مار کی و)پیرسون  شوند دلقک مربوط می

 

 موت صغیردر رمان حاکم ی الگو کهن .4
هلا را الگو کهنها  متفاوتی از این  توان نمونه می ،ییالگو کهنبا بررسی زندگی ابن عربی از دیدگاه 

بیشلترین ارتبلاط بلا آراء  ،حلاکم،   شخصلیت اوالگلو کهنتلرین  املا جلامع؛ در حیات او یافلت
  حاکم و الگو کهنزمان  بررسی هم ،رو از این ؛دارد انسان کام  را ۀویژه نظری به و ، ۀشناسان انسان
ها  ابن  با بررسی اندیشه ستچاین شخصیت راهگشا انسان کام  ابن عربی در شناخت بهتر ۀنظری

  حاکم مشلاهده الگو کهنها  زیاد  بین این نظریه و  شباهت ،سان کام ان دعربی و آرا  او دربار
ابن عربی  ظاهراا  استچ  زمان بوده پیدایی عرفان اسلامی همبا  پیدایش مفهوم انسان کام »شودچ  می

اللدین از او عزیز پلس اسلتچ  سلامی این اصطلاح را به کار بردهنخستین کسی است که در عرفان ا
 (چ485: 1395 )جهلانگیر ، «انلد جیلی عناوین کتب خود را هملین نلام قلرار داده نسفی و عبدالکریم

شناسلی،  هسلتی ۀجنبل در شناسلی اسلتچ شناسی و انسان انسان کام  دارا  دو وجه هستی ۀنظری»
به جز خداوند است و علاوه بر اینکه مظهر اسم اعظلم  ،هستید انسان کام  خالق و به وجود آورند

مضاف بر اینکله وجله  گیردچ برمینیز بوده و تمام این عوالم را درموجب عوالم وجود   ،الهی است
بله اعتقلاد »چ ( 37: 1377 قدرت الهلی،) «یابد نظریه با توجه به حقیقت محمدیه معنا می شناسی انسان

انسان کام  بلر  صورت خود آفرید، که فرمود خداوند آدم را بر صبر اساس حدیر نبو  ، اکبر  یخش
 :1392جیللی، ) «باشد و شایستگی خلافت و جانشینی پروردگلار را دارد صورت کام  پروردگار می

 (چ22
 ،  حاکم نیز بر انسانی دلالت دارد که حاکم شرایط درونلی و بیرونلیالگو کهن ،سو  دیگر زا

  حلاکم بله الگلو کهنموضوع مهمی بلرا   ،و ارتباط میان دنیا  درون و بیرون» وجود خود است
 (چ100: 1398 ،مار کی و)پیرسون  «حساب می آید

 

 عزیمت .4-1
عربلی در زنلدگی خلود دو  ابن چشود میندا  دعوت نیز شناخته  عنواناین مرحله از سفر قهرمان با

بار مربوط به زمانی اسلت کله در نوجلوانی  اولین ؛است کرده ندا  دعوت بیرونی و درونی را تجربه 
عربلی  این سفر را بلرا  ابن 4فایمه بنت مثنی سخنان چاشبیلیه مهاجرت کرداش به  به همراه خانواده

ة وتلد یلیاشلب يفل»: اشبیلیه خبر داد در الدین محیتر ساختچ فایمه از وجود یکی از اوتاد پرمعنا
ف یلحفظلون الار  ملن السلوءچ وکیمن الاوتاد الاربعة ولاشكچ ومن هم الاوتلاد؟ اربعلة 

چ سلپس فایمله راه (42 :2016، )عللوان 5«ونكدجیف اجدهم؟ هم یعرفونكچ وکیاعرفهم؟ هم 
و  کنلد میبه قللبش اشلاره  ،بنابراین ؛داند ها می داشتن قلب از آلودگی ها را در پاک نگاهشناختن وتد

 چ(42 )همان: 6«» :گوید می
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 معملولاا  و اتفلاق افتلادچادوم زندگی  ۀدر نیم اما ندا  دعوت درونی و شروع سفر برا  خودیابی
کمبل  نیلز ورود » داردچا   دوم زندگی قهرمان اهمیت ویژه ۀنیم ،ها  مرتبط به سفر قهرماندر الگو

 ۀو از آنجلا کله نظریل (177: 1389 ،)سلگال «دانلد شرط آغاز سلفر ملی را دوم زندگی ۀقهرمان به نیم
 تر بله مهم ،دوم زندگی در این رویکرد ۀنیم ،است  کمب  مطرح شده ۀنظری ۀدر ادام مار کی-پیرسون

 رسلد میاین نتیجه  به پی در پیداکردن وتد دومش،در ها  پی پس از ناکامی ابن عربی چرسد مینظر 
 چکه هنوز از آمادگی لازم برا  شناخت وتد دوم برخوردار نیست

 دشلود تلا قللب خلود را آملاد به ریاضت نفس خلویش مشلغول می الدین محی همین راستا در
»: کند شناخت وتد دوم

 چ(223: 2016 )علوان، 7«

 ؛شلود ملیو شلهود  بله کشلف موفق بالاخره ها بر خود، کردن ریاضتپس از هموار الدین محی
» :کند مراکش میبرا  یافتن وتد دوم راهی  که او راو شهود   کشف

 (چ238: همان) 8«

قحطلی  وقلوع بجایه خبر در اما ؛شود راهی آفریقا میبخشیدن به این رویا  ابن عربی برا  تحقق
کاروانیان از احوال دوستان دوران یریق یور اتفاقی از  که بهتر آن کندچ عجیب در مصر را دریافت می

اند،  ار  فل  مبتلا شدهها به بیمفهمد آن شودچ وقتی می خیاط باخبر می یعنی حریر  و خود،کودکی 
ابلن  ،خیلاط پلس از بهبلود  نسلبیدرنب به مصر برود و از آنها پرستار  کندچ  گیرد بی میتصمیم 

الحسن بجایی بلوده و گوید که او شخصی به نام ابو می و کند بی را از وفات وتد دومش باخبر میعر
»کند:  گونه بیان می استچ خیاط علت نشناختن وتد دوم را این  اینک از دنیا رفته

چ خیلاط در ادامله (286: هملان) 9«
عنوان جانشین وتد دوم ابلن عربلی معرفلی  و سپس خود را به کند را به آرامش دعوت می الدین محی

 کندچ می
 

 .تشرف 4-2
 چا  برخوردار اسلت از اهمیت ویژه ا  اسطورهها  دوم زندگی در سفر ۀنیم ،یور که اشاره شد همان

کردن ایلن  بریرف برا لذا ؛ (208: 1385 )پالمر، «شود یسالی انسان با بحران معنا مواجه م در میان»
اساسللاا یکللی از اهللداف کلللی عرفللان و چ»دارد ملیختی در جهللت خودشللکوفایی گللام برشللنا خلأ
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 ؛خارج از وجود اسلت عالموحدت درونی و موفقیت در ایجاد وحدت با به  کاو  رسیدن فرد روان
 «گیلرد ی صلورت ملیشناسل روانسلاز  در در عرفلان و هماننداص  سلنخیت  این هدف در قالب

ی یلونگی بلا شلناخت آنیملا یلا شناسل روانسلاز  در همانند ایلن چ(35: 1384 نزاد و حجلاز ، )انزابی
ن را نیلرو  حیلاتی در روا الگلو کهنیونلب ایلن » چگیلرد ملیشدن با آنها صورت  و یکی 10آنیموس

شلخ   ،ملوس در دنیلا  واقعلیداردچ با مواجهه بلا آنیملا یلا آنی میداند که انسان را به کنش وا می
رسلد و او  در عین حال بسیار آشنا بله نظلر میاست که   رو شده بها  رو غریبهکند که با  احساس می

گاهانه به وجهی از خلودش شلباهت داردشود که  کسی می ۀباخت دل -1/317 :1398 )پاینلده، «ناخودآ
ها   بر بخش قاب  توجهی از کنش آنیما» شودچ فردانیت و خودیابی میموجب  به آنپیوستن  و (318

نهار کارکرد عایفه، حلس،  ۀبر پای خـودالگو   گیر  کهن گذارد و باعر شک  رفتار  مرد تأ یر می
 یا «خود»میرد و به  می «من»از فرآیند فردیت، انسان  در چ(118: 1374)یاور ، « شود فکر و شهود می

د ملیچ (245 :1377 یونلب،)یابلد  اش دسلت ملی همان خویشتن اصلی رسلد، از  کسلی کله بله تفلری
کند و در نهایلت، بله فلرد   د و تغییرات رفتار  بارز  را تجربه میشو شخصیتی آزاد برخوردار می

 (چ134 :1374فوردهام، )باشد بدون آنکه فردگرا و خودمدار  ؛شود کام  بدل می
 :پذیرد خودیابی در عرفان نیز با ایجاد وحدت درونی صورت می

سلالک  سلاز  قلوا  درونلی دعوت و حرکت جهت یکپارنه منشأدر عرفان محبت و عشق الهی 
محبلوب بله  ،بنلابراین ؛کند بودن معشوق به عاشق نوعی حجاب بین آنها ایجاد می نزدیکچ است

هلا  علالم محسلوس بله  صورتی از صورتاز  گردد و دنبال این عشق در بیرون از وجود خود می
یابد که محبوب حقیقلی در کنله وجلود خلود او  میاما در نهایت در ؛شود صورت دیگر منتق  می

رویکرد فکر  در این  چکند این لحظه محبوب را فقط از یریق محبوب جستجو می در است و لذا
شلناخت آن بله صورتی کله بلا  ؛بیند ا  است که مرد صورت خویش را در آن می زن همهون آینه

 (چ286 و 276: 1399کربن، ) رسد شناخت خدا می
آیلدچ از آنهلا سلرافراز بیلرون  بایداست و قهرمان داستان    سخت همراهها آزمونآیین تشرف با 

بله عشلق نظلام گرفتلار  ،از سلو  دیگلر متعهلد اسلت و ،ملریم ،ی به همسلرشیابن عربی از سو
بله  ،زینلب ،شلانا ر فلوت دختر زیرا مریم در ؛دشو بحران تبدی  نمی این نالش به اما؛ ستا   شده

و  رود ملی بجایلهنزد اقوام خود در  کند و را ترک میعربی   و برا  همیشه ابن شود میافسردگی دنار 
تبلدی   سلالی او در میلان اللدین محییکتا   ۀنظام به معشوق ،گونه این چکند جا نیز فوت می در همان

 چ(320: 2016)علوان،  11«چ»شود می
 دارد و دوسلت نملی ،شناسد آدمی نیز  را که نمی»چ ملزوم یکدیگرند و لازم ،عشق و شناخت

میلان عاشلق و »به این ترتیب کله  ؛(249: 1374 )ستار ، «توان شناخت داشتن هم نمی بدون دوست
یابلد و  ها  اصلی محبلوب را درملی عاشق ویژگی ؛گردد ارتباط دیالکتیکی برقرار می یمعشوق نوع
گاه محبوب می  «بخشیدن بله آنهلا یلار  دهلد شدن از استعدادها  خود و تحقق تواند عاشق را در آ
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گاهی باعلر بله» چ(173: 1390 )فلروم، گلاه روان شلده و بله  هلم پیوسلتن جنبله این آ گلاه و ناآ ها  آ
معنا و هدفی که بر  ؛(208 :1385 پالمر،) «انجامد دهی معنا و هدف جدید در زندگی انسان می شک 

ننلین تفکلر  ایلن قابلیلت را دارد کله از یریلق »اسلتچ   گذار  شده تفکر بارور و خلاق پایه ۀپای
 جلزء سازنده برقرار کند و به خلق اشیا بپردازدچ تخیل  خللاق ۀبا جهان رابط کردن کردن و درک عم 

 :1374 ، سلتار)« اسلتعشق یبیعی و عشق روحانی  یمح  تلاق رات عشق عرفانی است که خود
 فتتحوا  مکیوهو  ترجموان الاشوتاق ها  ن عربی با خلق کتابیالد یمح این آفرینشگر  در (چ254

 یابدچ می تحقق
و  معتقلد اسلت کله کملال  تجلی و شهود دخی  نمی داندچ جنسیت را در اکبر  شیخهمهنین 

 )شلریف، انسان همان ولایت و قطبیت است و برا  هریلک از زنلان و ملردان قابل  دسلتیابی اسلت
 اللدین محیشنود که او وتد سوم  ام میها بعد ابن عربی از خود نظ سالوقتی  ،بنابراین؛ (126: 1394
» :کنلد ابن عربی را به سلو  وتلد نهلارم هلدایت ملی ،نظام رسدچ میبه آرامش درونی  ،است

 اللدین محی ،بلالاخره (چ428: 2016)علوان،  12«
گیر  مشلغول اسلتچ  کندچ او درویشی است که در بازار به فال نهارم خود را در ملطیه پیدا می وتد

از اوتللاد دیگللرش  الللدین محیمسللائلی اسللت کلله  دعربللی و درویللش دربللارگفتگللو  میللان ابللن 
»: است  آموخته

او  ؛کنلد درویش به درخواست ابن عربلی خلود را معرفلی ملی (چ538: 2016علوان، ) 13«
 کسی جز شمس تبریز  نبودچ

 

 بازگشت .4-3
  الگلو کهنهلا   شود که هملان ویژگلی به قطب تبدی  می ،نهارم خود وتدکردن  ابن عربی با پیدا
عربلی را از یریلق  ۀبحر ماهیت انسان کامل  در اندیشل» چددار مار کی -پیرسون ۀحاکم را در نظری

بار توسط ابن عربی مطرح شد و بعد از او  این مفهوم اولین چتوان بررسی کرد می قطبمفهومی به نام 
نظلر خلود را  اکبلر شلیخ چ(229 :1394)مازن،«بعضی فلاسفه همهون ملاصدرا پیگیر  شد ۀوسیل به

 اقطلاب بعلد از بعثلتش و :ندا اقطاب محمدیین بر دو نوع ،بدان» :کند گونه بیان می قطب این ددربار
اما  ؛اند رسول 313ند و آنها ا همان رسولان ،که پیش از بعثت او بودند اقطابی ؛اقطاب قب  از بعثتش

 (چ4/75: 1405 )ابن عربی، «ندا قطبدوازده اقطاب بعد از بعثت او تا روز رستاخیز 
داشته  و در خانقاه منزلتی بالا احترام صوفیان بوده ومورد توجه  اکبر  شیخ با رسیدن به این مقام،

بلا سلخنان  و در مقابل ، دشل قضلات و پادشلاهان واقلع ملی ملورد مشلورتیلور  کله  به؛ است
 کردچ میمسائ  اساسی مملکت متوجه اش آنان را  حکیمانه
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  هلا هلا و ارزش گذاشتن اسلتعدادها، آموختله میان هدف و نالش اصلی مرحلۀ بازگشت، در»
اگلر انسلان خلود را در سلطح  چ(145: 1398، ملار کی)پیرسون و  «با دیگران و دنیاست  ا اسطوره سفر

کلردن وضلعیت دنیلا موظلف اهداف برا  بهتر گیر  پیرا به  او ،  حاکمالگو کهن ،عمیقی بشناسد
شلود  انتخاب راه خدمت به جهان و مردمانش ح  ملی ابازگشت ب ۀکندچ مشکلات اصلی مرحل می

 مسلئولیت ،کشلور یلا سلازمان گروه، خانواده، یک امور گرداندن»علاوه بر این،چ (146-145 همان:)
آنهله  بلر بنلا چ(100: هملان) «گلذارد می نمایش به را مدیریت این ،حاکم الگو  کهن و است بزرگی

شلود  میمورد انتقاد شدید فقها واقلع  خایر آن و به نویسد را می الحکم فصتص ابن عربی ،گفته شد
فقر در زمان پیر  لذا،  و دانجام میقاضی آن زمان  و  از سو شدن مستمر   به قطع ،نهایت در که
برائلت  نوشلتۀ خلویشخلایر ملال و مقلام از  هو بل دهلد نمیرللت  تن به اما او ؛آورد میرو   او به

همهنلین او  چدوش میو سرایدار باغی در دمشق  آید میدر جستجو  شغلی بر ،چ برعکسجوید نمی
ن خلود را نیلز بلا توجله بله و فرزنلداد بخشل ملیدر این دوره به امور آموزشی مریدان خود سلامان 

و در هملین  کنلد می تللاشاش  تا آخرین لحظه برا  معیشلت خلانواده و هایشان راهنماییاستعداد
 یابدچ درمیمرگ او را  اوضاع،

گلذارد،  نملایش ملی واخر زندگی ابن عربی بلهاز ا مت  صغیرتصویر  که داستان در حقیقت 
 تلوان از سلخنان و این تسلط بر نفس را می ه استشدتصویر شخصی است که بر نفس خود حاکم 

» دریافت:او 
 چ(588: 2016 )علوان، 14«

 

 یجهنت. 5
ۀ تلا حلدود  بلا نظریل حـاکم  الگو کهن، مار کی -پیرسون ۀنظری ۀگان ها  دوازدهالگو کهناز میان 

الگلو   کهلن تلر از الگو  انسان کام  بسلیار جلامع ،شک ابن عربی مشابهت داردچ بی انسان کامـ 
بله ارتبلاط  شلود و تنها به بعد روانلی او محلدود نمی ،دید عرفان به انسان ۀکه زاوینرا ؛حاکم است

  الگلو کهنهلا   تلوان تلا حلدود  ویژگی می ،ایلنوجود ا  داردچ با  ویژه توجههستی نیز  انسان و
هایی که بلر  بر ا ر ریاضت سالکگونه که  انسان کام  در یک راستا انگاشتچ همان ۀحاکم را با نظری

مقاملات عرفلانی بله مقلام  یلیی  فراز  در امتحانات الهلی وکند و پس از سرا مینفس خود هموار 
مراح  عزیملت،  نیز قهرمان داستان پس از ییی  مار کی-پیرسون ۀرسد، در نظری قطبیت و کمال می

 نوعی تسلط بر خود و دیگران دست ها  سخت به تشرف و بازگشت،پس از پشت سرگذاشتن آزمون
ظهور و بلروز اقطاب و رسولان در قالب  ءکام  در غیر انبیاها  انسان  که نمونه یور نهما و یابد می
یافتله نیلز  تکام    حاکمالگو کهن ،کنند میامور خود و دیگران تصرف  دریابند و با مقام ولایت  می

 چقادر به مدیریت خود و دیگران است
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و  تشلرف ،کلردن مراحل  عزیملت   حاکم در قالب سفر قهرملان و بلا یلیالگو کهنعملکرد 
عربی با دیدن رویا  عرش الهی راهی سفر بله  ابن ،مت  صغیردر رمان  چبازگشت قاب  تبیین است

 را در او تحول عظیم برا آمادگی  ،اصفهانی زاهردختر شیخ  ،در مکه عشق او به نظام چشود مکه می
وام قلو ایلابی در درون خود و تشلرف آیلین ،ها بعد با فهم معنلا  ایلن عشلق که سال کند ایجاد می

مقلام  بلا رسلیدن بله ابن عربلی رسدچاکمال می و فعلیت به وتد نهارمبا یافتن در نهایت  و یابد می
 .شود می  حاکم در او پدیدار الگو کهنها   ویژگی شده و، واجد صفات انسان کام  قطبیت

 

 نوشت پی
ر جهلت علالم در نهلاو  هسلتندنفرنهلار اوتادچشود ایلاق می متصوفین مخصوص ۀیبقبرکه  وصفی است  وتد چ1

خداوند به واسطۀ ایشان ایلن نلواحی را محافظلت یافت می شوند وبنابر اعتقاد صوفیه،()شرق،غرب،شمال و جنوب
 (چ 58 :1413 )الکاشاني، کند می
یکلی از اسلناد مهلم و معتبلر  ،الاسلام استاد ابوالقاسم عبدالکریم بلن هلوازن القشلیر  زین ۀنوشت قشیریه ۀرسال چ2

پردازد و در  ه مییاست که فضا  آن به اعتقادات صوف  باب تشکی  شده 54از یک مقدمه و دو فص  و  تصوف است و
 (چ10 :1391قشیر ،) است  رکر مشایخ اه  یریقت آمده ،قسمت ابواب

،شخصی است که در همه حال منظور نظر خداوند متعال است و قطبیت کبلر  هملان مقلام قطلب مراد از قطب چ3
 او منطبلق نملی شلود و )این مرتبه( جز بر وار لان شاره داردباین نبوت وحضرت محمد)ص( ا برالأقطاب است که 

 (چ 162 :1413 الکاشاني،)
آوردن او، که کنیلز اسلت و بلا بله دنیلا ،نور، مادرش اولی :برد از حضور دو زن در کودکی خود نام می الدین محیچ 4

 ابلن چرود ملیکه در حقیقت حلامی او بله شلمار  ،فایمه بنت مثنی، دایه اشدیگر   ؛آورد آزاد  خود را به دست می
» گویلد: مباهات خود می داند و می ۀعربی خدمت به فایمه را مای

خودم به زنی عارف و واص  در ؛ معنی: (2/ 347: 1405، )ابن عربی «
 چشود میا  گفته  اشبیلیه خدمت کردم که به او فایمه بنت مثنی قریبه

 محافظلت ها بلد  از را زملین کله ا  نهارگانله اوتلاد اوتاد؟ کدامچ است اشبیلیه در قطعاا  ،نهارگانه اوتاد از چ یکی5
 خواهنلد در تلو را خلود، دریلابم؟ نگونله آنهلا راچ شناخت خواهند را تو خود، آنها بشناسم؟ را آنها نگونهچ کنند می

 یافتچ
 یافتچ خواهد را تو تو، وتد گاه آن کن؛ پیرو  آن از دار، سپس نگه پاک را چ این6
 سله حلرمزیلارت  به چچچ ام را صدقه دادم انهیماه از کمکهرشب نماز )شب( خواندم و از مریم دور  کردمچ نیمی چ 7

را در تمام رکعات نمازهلا  واجلب و نافلله خوانلدمچ دو شلب در گورسلتان  «ما ودعک ربک و ما قلی» [ۀو آی] رفتمچ
 چشهرخوابیدم

 خیلره آن بله کله یور هملانچ اسلت شلده  حمل  آتلش از هایی زبانله بلر کله دیدم مقابلم را الهی عرش خواب چ در8
 گوییچ تیره آبی رنب به( ا  پرنده)بود؛  بلندتر خودش از دمش که دیدم را نظیر بی و زیبا ا  پرنده ناگهان نگریستم، می
 نزدیلک سلپس گشتچ می الهی عرش پیرامون او که حالی درچ کردم دنبالش نگاهم با کند، می پرواز که بود یاقوتی تکه
 بله تلو بلا کله دید خواهی را مرد ! بازگرد مراکش به: گفت و گشود زبان شدم، نزدیک او به که هنگامیچ آمد فرود من

 کردچ خواهد سفر مکه
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آشلنایی  ۀکند که در دوست خود، نیز ناپسند بیابلد یلا گملان کنلد هنلوز شایسلت وتد تنها زمانی خود را پنهان میچ 9
 چاست  نشده

گاه مردانیی زن کمال مطلوب در الگو کهن ( تصویرهمزاد مؤنر) «آنیما» چ10 ( همزاد ملذکر) «آنیموس»و  ،ناخودآ
گاه زنان استالگو کهن تصویر  (چ1/317 :1398 پاینده،) یی مرد کمال مطلوب در ناخودآ

 دارمچ می دوست را تو که است این داند؛ نمی را آن کسی تاکنون که نیز ! امنظچ 11
 شودچ استوار قلبت تا برو او سو  بهچ است ملطیه در تو وتد آخرین و نهارم چ وتد12
 جلزبله  گرفتندیاد  من از آنها و یاد گرفتم آنها از ،پس گذراندم،مدتی را    پیشین گانه از اوتاد سه سه وتد هر با من.13
 چعشق نیست؟و آن چ ،آموختیگرفتییاد  آنها آنهه از از بهتر ،من از تو ؟نطور ممکن است اینچ تو

 کله زملانی تلا ملنچ بخواهم آنها از دینار دو یکی تا گردم باز نمی )ناظر(خانقاهیا  و الزکي ابن هرگز به سو   من چ14
 کنمچ  کنم و از نتیجۀ کارخودم ارتزاق می می کار باغ این در ایستاده ام پاهایم رو 
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Abstract 
Literary semiotics, as a modern science at the present time, seeks to decode and 

discover the signs of the text by using the syntagmatic relations between words and 

the special arrangement of words. “Title” of text is one of the important codes of 

semiotics and is the showcase of text which can have an important relationship with 

the main text and guides the reader to discover the author's mental concepts; hence it 

can be said that “title” plays an important role in decoding a text. Mohammad Helmi 

Al-Risheh  (1985) is one of the poets who often uses symbols and signs  to convey 

his poetic mission to the audience.He considers “title” as a key to entering the text, 

and has paid special attention to it. “Title” at the beginning of many of his odes  

gives a fillip to the mind of audience. in this paper, “La To'teni Tafahata Okhra” , 

“Resalatan ela Kalimollah” and “Ababil” will be discussed as the cases studies.Since 

the titles of the three poems are based on the invoking of Quranic stories, the present 

study aims to investigate the title of these odes from semiotic perspective and 

analyze their relationship with the main text based on the Quranic intertextuality.  

This paper also recounts the poet's purpose for invoking the Quranic stories and 

examines the functions of the title of the text during its reading and explores the 

titles at the structural and significational level and analyzes its functions.The 

findings of this research indicate that the titles of the poems have been taken from 

Quranic stories and is in line with the main text, which the poet has used to induce 

his mental schemata. Also, titles are sometimes directly related to the text; that is, in 

terms of meaning and sound, they have been taken from the text and sometimes their 

function is indirect. So the reader to discover this relationship needs more effort. 

Also, the mentioned titles are signifiers with their own signified and have 

descriptive and attractive functions. 

 

Keywords: Mohammad Helmi al-Risheh, Semiotics, Title, Functions of 

Title, Title and Quranic Intertextuality. 
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یشة «عنوان» شناسینشانه /18  «أبابیل» و «هکلیم اللّ  رسالة إلی» ،«تفاحة أخری لاتعطني» مطالعۀ موردی: ؛در شعر محمّد حلمي الر

 
 مطالعۀ شة؛یالر  یحلم محمّد شعر در «عنوان» یشناس نشانه

 «لیأباب» و« اللّه میکل یإل رسالة» ،«یأخر  تفاحة يلاتعطن: »یمورد
 شگامید پیناه

 یدانشگاه راز  یات عربیزبان و ادب یدکتر  یدانشجو
 *معروف ییحی

 یراز دانشگاه  یات عربیاستاد گروه زبان و ادب
 ید محمدیمج

 یدانشگاه راز  یعرب اتیگروه زبان و ادبار یاستاد
 (37تا  17)از ص  

 30/09/1400رش: یخ پذی، تار18/12/1399افت: یخ دریتار
 یپژوهش-یعلم

 

 دهیچک
 دمان خ ا   ی واژگ ان و   ینین در عص   اار  ، ب ا اس ه اد  ان   نش ین و یدانش  عنوان ب ه، یادب  یشناس نشانه

و  یشناس مه   نش انه ی  ام هن اس  ع عن وان م هن، ان رمزگ ان ی  او کش   نش انه ییگش ارمز یکل ات، در پ
داش  هه باش  د و خوانن  د  را ب  ه کش     یمه    ب  ا م  هن ا   ل یتوان  د ارتط  ا  یش  اوان م  هن اس    ک  ه میپ منزل    به

م  هن  ییگش ا در رمز ینق   مه    ،    ک ه عن وانگت  وان  یم ،رو نی کن د  ان ا ییس ند  را ن  اینو ی  ذ ن یم  ا 
   ا، و نش  انه    ااس    ک  ه االط  اس ب  ا اس  ه اد  ان ن اد یش  اع ان ۀ(، در نم   م1985ش  ه  یال  یداردع مح    د ال   

ژ  ی د ورود ب ه م هن، ا ه  ام وی کل  مثاب  ، ب هعن وان  ب ه یکن دع ویب ه ماا  ا الق ا  م    رایخو یرسال  شع 
کن  دع در  یج  اد میدر ذ   ن ماا   ا ا ی، تلنگ   ید ویان قص  ا یاریبس   یابه  دا     ان در عن  وان داش  هه اس    و

پ داخه ه  «الل ه  یکل  یإل   س ال   ر  » و« لی أباب»، «یأخ      اا  س ت   ین عا  لات  » دیقص ا یم ورد  ن جسهار ب ه ماالع یا
اس  ، پ ژو   اار   ب    یق آن  ی  اداس هان یب   ر اخ وان ید  مطهن ین س ه قص ین ایشودع ان آنجا که عناو یم

 یق آن  ین امهنیه ب   بی ب ا ت  ید و ارتط ا  آنه ا ب ا م هن ا  لین قص ای ن ایعناو  شناساننشانه یآن اس  تا به واکاو
 آندر م  هن در خ  وا خ  وان  را عن  وان  ی   اد و ک  ارک دگ  و کن  ب  ان ین ر اخ  وانی     دش ش  اع  را ان ا ،پ داخه  ه

پ  ژو    ی   ااره  هیآن بپ   داندع  ی   او نق    یو دلال   ین در س  اس س  اخهاریب  ه ک  اوا عن  او و دکن   یب رس  
ک ه ش اع   اس   یم هن ا  ل یو در راس ها یق آن  ی  اگ ره ه ان داس هاند، ب  ین قص ایعناوکه ان آن اس   یااک

  ب ا یمس هق یگ ا  ارتط ا ن، ین  ه عن اویگ   ای  به    جس هه اس    دیخ و یذ ن  ی  اانگار  یالقا یب اان آنها 
انمن د ی  و نی  مس هقی ا یاو یان م هن  س هند و گ ا  ک ارک د آن ب ه ش ان نظ  معن ا و ل  ب ب گ ره ه  یعنی  دارندمهن 

ب  ا  یی   ان م  وکور، داایعن  او نی  چن   عن ارتط  ا  اس   ی  ب  ه ت  وا م   اع  خوانن  د  در جه    کش    ا
 کنند   سهندعو جلا ی یتو  ی انق  یخود و دارا خا    ی امدلوا

 

 ین  امهنیعن  وان، عن  وان و ب ی   ا، عن  وان، نق   یشناس  ش  ه، نش  انهیال  یمح    د ال   : یدیااکل یهاااواژه
 عیق آن
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 مقدّمه .1
ره  ارتطا ات نهان مهن  یواژگان، در پ ن  خا   ی  ینو، با ب رس یروش عنوان به یشناسنشانه

 یمهن را با واکاو ی ایگوارکشد و کدی ون میپنهان را ان دا ال اظ ب ی ابود  اس  و ران و رمز
و  یدر واکاو ین دان ، نق  مه   ید گ   ایبا ،نید  بناب اکنیواژگان کش  م ینیارتطا    نش

 کندعی ا میان ج له شع  ا ،یل مهون ادبیتحل
ند یآا در ر ی ا   نشانهید و ت سیاس  که در تول یعوامل  مند   نظام  ماالع، یشناسنشانه»

 یشناسن دان ، نشانهیمه  ا ی ا ان شاخه ی یع (326 :1385 ک،یرم ا « دلال  ش ک  دارند
« آن دارد در ال   یسع یاس  که مهن ا ل ییا،   چون مع   یک اث  ادبیعنوان »  عنوان اس 

« یدلال» ییمعنا ۀو آن را اوندارد  عنوان  به یاریتوجه بس یشناسنشانهع (96: 1997، ی ا داو
ق  یداند که ان  گونگیم یمسهقل عنا    ی اییطایو ن« امیپ»ار  یان ارساا و دریارتطا  متحق 

، با آن یدر ب خورد با اث  ادب یاکه    خوانند  یزین  یاول ع(92: 2018 نع ب، دارد یمپ د  ب  ی ن 
ن درگا  ورود به یت ین و اساسیت ، مه یرو، عنوان    اث  ادبنیا شود، عنوان آن اس   انیممواجه 

ذ ن خوانند   ،گ  آن اث  داردی ا و عنا   د ی ، شاصیبا م ا  یکه ارتطا  تنگاتنگاس     ا آن
ک یتان  ان مهن اث  تح  یو او را به خوانش ساند یماو ما ح  یب ا یی اهید ، ر ریرا به  ال  کش

د ال (25: 2013ه، ی اسنکند یم توان ند معا   اس  که با  ان شاع ان  1،شهیال  یع مح  
د د  یل می ا، ن اد ا و رمون تش ه ب  نشانیبا ت  یملو  یاسین سیرا م ام یان شع  و یادین
ن ینام  ن اس ع در ا یاد   ار دشوار و تای ا بس ن نشانهیبدون توجه به ا یکه ره  شع  و ی ور هب
 ی  بالایاس  که    ان  وا شاع  و    ان ظ ر ین اشعار، ان ج له مواردیان، انهااب عناویم

ن اشعار یکه االا عناو شودیمشاع  مواظه  یشع  وانید یدر ب رسکندع ی  میا ا یو یشع 
ه  یو   انهااب شد  اس  ن راسهاین م  ون و در ایشاع ، مهناسا با ا یاسیس ۀبه  ه با توج 

ند ان: ا ترن عطاین عناوین ایت مه 
ن یا  در    

خ وج  بهو   یخو نیس نم سا  طیش اشاع  به  ، ا مشاص اس  ور که ان عنواناشعار   ان
  د  اس عک  ا روشن د را در داینور ام ،ی ونیپ ۀوعدبا و  پ داخههاسهع ار   ایان ا

ن ییتطو  یق آن ی اشاع  ان داسهان ی یپو یان تأثیب یدر پمقال  اار  سندگان یان آنجا که نو
ن»ۀ دین  سه قصیبا گز  سهند،ارتطا  عنوان با مهن  ی گونگ عا  ت  خ    یلا  رسال   »، «یت  اا س أ 

 – ی یتو  یتا با روش  سهندبه دنطاا آن  ،شهیال  یمح د ال  وانیدان  «لیأباب» و«   اللهیکل یإل  
ن یادر پس آن به  و دارد، بپ دانند یق آن ینامهنیکه بد ین قصایا یبه ماابق  عنوان و محهوا یلیتحل

د ال ع 1 :ندپاسخ د   ا پ س  ن عنوان و ی،  گونه بیق آن ی اداسهان یخوانشه با ر ایال  یمح  
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ان  ی یگشاع  در به  ع 3 در مهن دارد؟ یک دعنوان  ه کارع 2 مهن ارتطا  ب ق ار ک د  اس ؟
ق بود  د، یدر عنوان قصا یق آن ی اداسهان  اس ؟ تا  ه اندان  مور 
  که ان ج ل اس  انجام شد  یادین ی او دلال  عنوان، پژو   یشناسنشانه دربارۀکنون تا

»  مقال ،هاآن
ن مقاله، یاس  که نگارندگان در ا (2013   و    اران یرا  ه با  نوشه« 

موکور در سه ساس  ۀدیدو قص یآن با عنوان، به ب رس  ان رابایو ب یشناسان نشانه ی یتعار  با ارائ
دیاند    چنپ داخهه یو دلال ی، ساخهاریانامهواژ  در  (1396 شا و    اران آذر یعلن مح  

د ۀس ود اقوت العرشی یحفر علۀ دیعنوان قص یشناسنشانه»با عنوان  یپژو ش  یعلمح  
، ینظ گا  دسهورد  را ان ی، قصیعنوان ی او دلال  یشناس  نشانهیان م ا یر ن ب ،«نیالد   ش س

ا پژو  اند  د ک  یعنوان واکاو و دلال    یانامهواژ  بحث اار ، اائز   نیشیپ عنوان بهکه  یی اام 
ن یان رلسا (2011 ابو الس   نوشه« »  ند ان: مقالا عطارت ،ندا  یا  

»با عنوان  یانامهانیپان ی  چن عشه پ داخهه اس یال  یال  یکه در آن به نگارا نندگ
در  (2015 ن یاسان دانشگا  قدس که مح ود« 

 یکنون پژو شاس ع ان آنجا که تا ک د  یب رس راشع  شاع   یطیآن، انواع تنا  و ساخهار ت ک
د ال  یشناسنشانه دربارۀ  ن نوشهاریا ،اس شه  ورت نگ رهه یال  یو دلال  عنوان در شع  مح  

  ان اس ع ی  در این شاصیا یمع ر ب این توا یاول
 

 پژوهش یچوب نظر چار .2
ان رمز  ییایدر شع  اس ، شع  در عص  معا  ، دن یدرآمد و مدخل ورود به مهن ا ل یعنوان، پ

گا  یو ران اس  که درک و ره  معنا در  یشناسنشانه اس ع دان  ان عل  نشانه یآن، مسهلزم آ
  یتعار  ن جسهار، با ارائین دو ام  مه  اس  که در این ای دد کش  ارتطا  ب، دریکنون یایدن

  عیابان ک د  یورود به بحث ا ل یب ا یاچهیدرو عنوان،  یشناسنشانه
 

  یشناس نشانه .2-1
ق ار گ رهه  یاریپ دانان بسهیتوجه نظ  اس  که محل   اار د در عص  یجد ی، دانشیشناسنشانه
  س  سهند: یسوسور و پ یعنی ،پ دان بزرگهین عل ، دو نظ یا یگواران ا لهیپا عاس 

ا با ار ار و نظ ی اث سوسور میرا م یشناس ند نشانه   به  یشناس س، نشانهیات پیدانند  ام 
ار ع ان نظ  ین ی ا ت ود یپد یب رس ی، ب ایارشهه نیب یمثاب  وجه ل شد و بهیمسهقل تطد یارشهه

د: یگوی دع او میگیمرا درب  یگ ید  اس  که    ماالع ی هار وب ارجاع یشناس س، نشانهیپ
ات، اخوق، نجوم، یاریخوا د باشد، ری ه م   ،را ماالعه کن  یزیام  گا  نهوانسهه چی 

نگا  کن   یشناخهنشانه    ان ماالعیا یزیو به آن  ونان   –ععع  خ وی، اقهصاد، تاریشناس روان
 (ع 145: 1380  و،ی گ
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به  ی  نبانیو ا ینبان ی ارمز یعل  یرا ب رس یشناس، نشانهیشناسنبان ۀپژو شگ ان اون»
اائز  یشناسع آنچه در عل  نشانه(21، 1385ع  ، ماهار « اند  ک د یبودن تع  یاعهطار ابزار ارتطا 

 ک داایرا مهش ل ان  ینبان  نان دوسوسور نشانیر د» عو مدلوا اس  ن داا  یارتطا  ب ،  اس یا  
و  ی سه ،ن دو را که به نشانهین ایب  داند و رابایم( ی تصور م هوم ک مدلوایو ( ی تصور  وت
نشانه اا ل »توان گ   یم ،نی  بناب ا(170: 1392 سوسور، « نامدیباشد، دلال  میانسجام م

ا به یداا بدون مدلوا،   شه دو رو داردیو مدلوا اس ع نشانه    داا   یعنی ،ن دو عنص یاناطاق ا
 یچ  ورتیکه   یس  و مدلولی  نیگنگ ب ییدلال  ن ند،  دا یچ م هومیکه به   ی، دالیعطارت

  (13: 1393، ی سجود« س یار  و شناخ  نیدلال  ب  آن وجود نداشهه باشد، قابل در یب ا( ی دال
گ  ید ی اندارد و در ارتطا  و تقابل با نشانه ییمعنا ییتنها به یشناسنشانه در عل  نشانه» ،جهیدر نه

 ع(164: 1392 سوسور، « ابدییارنا و معنا م
 

 یادب یناسشنشانه .2-2
د اس   ک ه ان ج ل یوس  ،یشناس کارک د نش انه ی ااون   عات اس  ی ادب ۀه ا ا ونآن  ع و مهع د 
ل ی ه و تحلی ب ه تجز» ،یشناس نش انهسه گ دان   ی اان شاخصه ی ی عنوان به یادب یشناس نشانه

 2،ینیو   نش  ینیل مهن به اعهطار مح ور جانش یپ داندع تحلی، ان ج له شع  و داسهان میمهون ادب
  ا ، ن اد ال اساور ید ند  به گ ه ان ان قطش ل ی ا، شناخ  سانوکاریر ن ی ادلال  یب رس

« د ن دیشناسان به آن توجه نش ان م اس  که نشانه یان موارد ،یبوا ی اشگ د گ ید ییو شناسا
کش   ارتط ا  » توان گ   که   دش آنیم یادب یشناسدر نشانه ع(144: 1389پور، وس یو  ی ر  نگ

 یدر پ  یادب یشناسگ ، نشانهی  به عطارت د(6: 1380، ی اا د« سند ، مهن و خوانند  اس یان نویم
ان ک ارب د نب ان  ینوع»ان داشهه اس  ی ات  بیه رک نه هه در پس مهن اس ع شع   نان یکش  معان

جاد یمداوم ا یقیتواند آن را به   یکند که نبان رونم   ن یجاد میا یی ا ین نبان تأثی ن ایاس   ل
ک اموس  یاو یب ه ش  ی، شع  بانن ون  جه ان واقع یبه  ور کل  » ع (Reeffatterre, 1999: 149) «کند

کن د یج اب م یات ایدر  ن  و ادب یین ا ی   ا ل واقعیاس ع رعا یین ا یناسانگار با ا ل واقع
ک ه م هن   ن دان  ندیگونه که  س ، بانآر سند  ب وشد تا جهان آشنا را تا اد  م  ن،   انیکه نو

ا نبان شع  ذاتاس ناقض ا تج به ی ا یان واقع یانهیآ  ینبان ی ان نشانهیتناظ  بن یشد  جلو  کند  ام 
ل را با دس هگا  یبد یهی ، واقعیمحاکات واقع یشد  اس ع در واقع شع ، به جا یی  بانن ایو واقع
 ید که نبان آن، ب ه ج ایآید میپد یشع  نمانع »(Maranda, 1980: 201)« ندیآر یخود م یانشانه
 یکوم  یماهصِّ ساخهار ا ییلگو اا  ل کندیان دلال  م یی، به س   الگو ا محاکات( ییبانن ا

 ع Connor, 2003: 738-739)« (یپ دان نشانهخود  آن شع  
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 عنوان یشناسنشانه .3-2
اس   ک ه ب   م هن،  یعومه »ن ارتط ا  ب ا م هن اس  ع عن وان یآا ان  مهن و نقا  یعنوان، ورود

عن  وان  یگ  وارآن در    ار وب اث    یای  ص م  هن و کش    نوایدلال    و اش  ار  دارد و تش  ا
ک  ه ب  ه  یدی  کل  دی  آیم  هن ب  ه اس  اب م   یای  د ورود ب  ه دنی  ک  ه آن، کل د    ای  گی   ورت م  

  و ین تص اوی ا یای س اند ت ا ب ه دنی  ا، ماا  ا را ق ادر م ن مهنیدر ا یدگیچی نگام ابهام و پ
و  یدلال   ی   ان، نظ  امیب  ارت ب    آن اس    ک  ه عن  او(ع 15: 2013 ر   ج، « دا کن  دی     ا ورود پآوا

 د ن د یانهق اا م  یدئولوژی و ا ی، اجه  اعیاخوق  ی  ا سهند ک ه ب ا خ ود ارنا یشناسنشانه
دارد ت  ا قط  ل ان ورود ب  ه م  هن، در یم  خوانن  د  را وا»ق   ، عن  وان یدر اق(ع 9: 1997، ی ا   داو

ش اع  معا   ، ب   »(ع 105: 2013ن، یال د     ب ن« ب اب  ]عن وان  تأم  ل کن د و ب ه خ وان  آن بپ  داند
 یباش  د ک  ه خوانن  د  را ب   ا یی   ا   ا، س ش  ار ان اله  ام و اش  ار ا    ار دارد ک  ه عن  وانن ام    ی  ا

عن  وان » ع(1254: 2014 ال    ور، « م  هن ب ش  اند یخ  وان  م  هن وسوس  ه کن  د و او را ب  ه س  و
م  هن   ا ن  گ باش  د و ک  اموس مهناس  ا ب  ا آن ش   ل  ۀد ن  دلیتش    ید ب  ا س  اخهار ع   ومی  با
 یخ  وردد ، لزوم  اس ب  انیعن  وان قص   یل ر   اینق  ص در تش   ادت و ی  گون  ه نک  ه      د    ای  گ

 (ع 274: 2015د، ی عط« ب  کل  مهن دارد یمن 
 

 موضوع یلیپردازش تحل .3
 

 عنوان یهانقش .3-1
  ا ن نق  ی ا ۀپژو ش گ ان درب ار عکن دی  ا م یم هن ب ه خوانن د  ا یردر مع    یعنوان، نق  مه   

اکوبس ن آن را کش   ینب ان اس   ک ه  یآن نق   ارتط ا   ان د ک ه ان ج ل ک  د  یبحث و ب رس
  ونی   هیو م (Griffel      لیو گ  (Charles  و ش   ارا (Louis Howick  کی    و یک    دع ل   و

 Mitiron)  یول   ،ان  ددگا  خ  ود، نق    عن  وان را مش  اص ک   د ی  ،     کس ب    اس  ا دعععو 
ناس   را  ی  انق   ،نیاس    بن اب ا ینظ   ی  ا ی  ا ت ابع تع  ن نق  ی ار  که ایژن  در

 بو   طع، خو  ه ک   د  کنن  د (کنن د ، جل  ا ، دلال   ی یکنن  د ، تو  نی ی تعا  وح و در  ه  ار نق    
   ع(18: 1991، يو الحج   20: 2010

ن  ین نوش  هار و ن  وع گ  زی  ، در ای یکنن  د  و تو   ل ش  طا   دو نق    دلال   ی  ب  ه دل
  ندعیگیمورد کن اا ق ار م کنند (و جلا ی ی تو ن تنها ان دو منظ  ید، عناویقصا

ن ن وع نق  ، ماابق   ی ش ود و ب ا اس ه اد  ان ای  م یش ه  تو  ی، م هن بی یدر نق  تو 
و  رددا  یارتط  ا  مس  هقگ   دد، گ  ا  عن  وان ب  ا م  هن ین م  هن و عن  وان مش  اص و وار  س م  یب  

 یر    (concept  ار  یا گ ا  ر  اب  د  ام  یم  یوروح ان خوا عنوان به کن ه م هن پ  خوانند  به
ب   د   یپ   عنوان ب  هم  هن   بل   ه ب  ا ماالع   ،ش  ودیق عن  وان اا   ل ن   ی  ش  اع  در م  هن ان   

را     یاس    ک  ه عل   یو نق    اخط  ار یش  امل دو نق    مور  وع ی ینق    تو   »ش  ودع  یم  
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 بلعاب  د،  «  م  هن اس   یو آن تو        ا ک   د یک نق    ای  دو     ، گ ی   دین دو ب  ا ی  ت   اوت ا
 (ع82-83: 2008

 یام   ا نق    خط    ،«اس    یاش  عار ر دوس   ۀن که  اب درب  اری  ا» مانن  د ینق    مور  وع
ن نق    ی  ، و ا«اس    ین که  اب اش  عار ر دوس  ی  ا» مانن  د  کن  دی  م  یمور  وع که  اب را ت س  

 یب   ا یلید ت  أوی  کل منزل    به ی ینق    تو   (ع 40: 1392 ، ی   باش  ود ید  م  ی  نام ی یتو   
 عکن دیان آن ب ه ذ  ن  الق ا م  یخوانن د  آش  ار و تص ور ین نق  م هن را ب  ایعنوان اس  و ا

 ع  (83-82: 2008 بلعابد، 
د م ورد یان قص ای ت وان گ    ک ه ان میم  ،ن نق   ارائ ه ش دی ک ه ان ا ی  یه ب ه تع با توج  

ق   ار  ی ینق    تو     ا  یدر ا «  الل  هیکل   یرس  ال  إل  » ۀدین پ  ژو  ، تنه  ا قص  ی  بح  ث ا
محس  وب  یخط    ی ی   ا ان ن  وع تو   ن عن  وانی  ت  وان اذع  ان داش    ک  ه ایو م   گی   د می

اس   ک ه در با ن ش ع  نه ه ه اس    یگ   مور وع یشوند    ا که عن وان، م س    و تو   یم
 یار مه    ب   ایام بس  ی  ک پی   ی اس ا  اود   د ک  ه مس  ل  یم   یهیو خط    ان ارس  اا نام  ه و ا   ا

ک  ه در  انگیزان  د میرا در ماا   ا ب  یکنج   او ن خط    ا  س  ی  اس    و ا عیا    ت موس  
 ان خوا د شدعیل ب، م ص  ییادامه در مطحث دلال  معنا

 ا ی  د  نی  آیعن  وان ب  ه ش   ار م   ی   ان نق   یت   ان مه   کنن  د (  قی تش  وکنن  د  نق    جل  ا
ۀ زی  د و انگکن   یکن  د و توج  ه او را ب  ه م  هن جل  ا میق م  یخوان  دن م  هن تش  و یخوانن  د  را ب   ا

ن  یگ ز یاعن وان ب ه گون ه یعن ید  ن کیش ه  م یآوردن که اب را در خوانن د  ب  دس   هماالعه و ب
(ع 258: 2014و ا   ود،  ي الس  لاانکن  د یم  کنج   او خوان  دن م  هن   ایش  ود ک  ه خوانن  د  را ب  یم  

ان  ی ی  گب  ا به     ع اوو ب  ارن اس    یش  ه مهجل   یال  ین ش  ع  مح   د ال   ین نق    در عن  اوی  ا
د ، ن  اد ین س ه قص ی در اویژ   گزین د  ب ه ب میدا را یقص ا ی  ان، عن وانیو ن  اد ینبان رم ز

ا ی  ن ش   ل، خوانن  د  را ب  ه خ  وان  م  هن ت ایو ب  دآمی  زد  درمیرا ب  ا       یو تن  ا  ق آن  
ک ار گ ره ه اس  ، ب ا ه   ب یات خ وی   ذ نیگون ه در مس را ن  اد یدر واقع، داسهان ق آن کندع می

لا » ۀدیقص   خ  وان  رد ،اس    یاس  یگ   ا و سیمل   یش  ه، ش  اع یال  ین   ه ال   یتوج  ه ب  ه ا
کن  د ک  ه ش  ع  یرا در خ  ود ا  س م   یار    ذ ن  ین دری  ، خوانن  د  ا«یت اا    أخ    يتعان  

ش اع  اس    پ س ب ه س     یهیس یونالیناس  ش یو ب گ ره ه ان اند یاس یس یم   ون ۀدرب دارند
ان  را و منظ ور ش اع ط  د ب یپ ن عن وان اس   ی ک ه در ا یش ود ت ا ب ه رانیکشاند  م  یمهن ا ل

کش     یق آن   داس  هانب  ا  را ن عن  وانی  و ارتط  ا  ا ب  دایدر «را ب  ه م  ن ن  د  یگ   یا دیس  »  ی  تعط
ن ی  ، خوانن  د  ب  ا ا د ی  دا ب گزیان قص  ا ی   ی یرا ب   ا «لی  أباب»ا آنج  ا ک  ه عن  وان ی   ،کن  د

ت ا ران و  ش ود می ت ای ا ، ب ه خوان دن م هناس   ل در ق  آن ذک   ش د ی  که اس  أبابیذ ن  یپ
عن  وان، خوانن  د  را ب  ه  ابه  امو  یگنگ   عکن  د یو م  هن را واک  او ین اله  ام ق آن  ی  ن ایارتط  ا  ب  
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پن  دارد و در ینام  أنوس م   ین عن  وان را ک   ی  ک  ه انها  اب ااکن  د    یم  ا ی  ت اخوان  دن م  هن 
 اس   عی  الل ه لق ا ا   ت موس یک ه کل  دان د میخوانن د  «   الل هیکل  یرسال  إل»عنوان 

در  یاام و نام هی س ند    ه پیام ب  دارد ک ه نوی پ نی پ  د  ان ران ا ارهد ت ا میذ ن  به ت اپو  و لوا
ج  ه، مواظ  ه یارائ  ه داد  اس     در نه یو ب  ا    ه    در عیش  ع  خا  اب ب  ه ا    ت موس  

و  خ  ا    ینیش  ه، انها  اب عن  اویال  یال    یمه    ش  ع  ی   اان شاخص  ه ی   یش  ود ک  ه  یم  
کش د و یا، ذ  ن ماا  ا را ب ه   ال  م   ورت مع    هاس  ک ه گ ا  ب  یبه تنا  ق آن یمه   

گا  به س   مهن کشخود ورت نا هب  شودعید  میآ
 

 (یی)معنا یعنوان از نظرگاه دلال .3-2
را  خ  ود ۀدی  ش  اع  ان قص  ی  ت س  یان تص  او ی   ید  اس    و ی  قص  ی   و منزل    بهعن  وان، 

نع    ش  اع ، م    ون  اس    ک  ه ب  ه یزی  ان آن   ییمعن  ا یان عن  وان، خو   هی  ب   داردع ادر
ک س  و، ن   ود ی  ن ان ی  بن  اب ااس    را ااا   ه ک   د  یاس    ک  ه و یادادا  ها ی  او ب  ود  ۀ دیقص 
اس هقطاا  یک خوانن د  ب  ای ق و تح یتش و ،گ  ید یس آن و ان س وی  ش اع  ان م هن و تور یت س

ان  ی     یب    ه  دلال      عن    وان ع(48 -47: 1993، يامولغ     اان م    هن و ورود ب    ه آن اس      
ا ب ه م  ان، نم ان، ا وادث، ی ک قه م ان اس   ی م هن اش ار  دارد ک ه مع  ولاس  ی  ا  یشاص

اش  ار  دارد ک  ه در م  هن  یاا اس  اور ی     ی  و ا ی، اجه   اعیاس  ی، سیر     ی   ا    دیرو
باش د و خوانن د  ی  م ی  مس هقی ن دلال  ، ای ا ای ا به آنها ارجاع داد  ش د  اس   و یر اخواند  
را ب ه  یدمهع د   ییمعن ا ی  اد ، دلال  یعن وان قص  ع(336: 1992 ر  ل، دارد یم   وایرا به ت س 

ا م ک ا ب ودن، م   ن اس   ی کن د ک ه ب ا توج ه ب ه ن وع عن وان، م   د یذ ن خوانند  منهقل م
ز ی   ورت م   د ن ها ب و مج ز   یجزئ  یا، مع انم ک   ی  ادع در عن وانکن  یتداع یمه اوت یمعان

 اس ع  یو واکاو یقابل ب رس
   د ین ام   اا  ل ش د ک ه روی ا ،ش ه   ورت گ ر  یال  یکه در اشعار ال   یبا خوانش

و در و     و   ن اس     یاس  یس ی    دید م  ورد بح  ث، روی، ماصو   اس در قص  ایو یر    
ان ی  ب یب   ا یپوشش  عنوان  ب  هن   اد را  یو عب   دی  ان نب  ان ن   اد و رم  ز به     م  ین مس  ی  ک  ه در ا

ان ی گون ه برا رم ز دات خ وی آن، درون ی د ت ا ان ورای گی  ب ه خ دم  م یخ و یذ ن ی اانگار 
نط  د  یپ ه ا آن یب ودن محه وا یاس ی، ب ه سیو ی  ان ش ع یق عن اوی بسا خوانند  ان    کندع  ه

 یاس یار   ر    سی  ا، ر ان  اد یموج ود در کن ار واک او ی  او ان خوا خوان  م هن و نش انه
 ون ان م  هن ارج  اع ی  خ  ود ب  ه ب ی   اان دلال   ی  نب  ان ش  ع  در ب»ک  ه ب  د    اایش  اع  را در

کنن د  یار   دلال   م هن ب ه خوانن د  ک  ک م ی  ا در درم هن ای   ا و پم هنالطهه ر ا  د د ین 
ن در خ دم  خوانن د  ق  ار دارد ت ا ب ه یادی بن یا  ل  مثاب  رره ه در م هن ش ع  ب ه ک ار اما نبان به

 (ع17: 1396شا و    اران،  آذر« کند ییگشامهن را بان ی اک ک آن بهواند رمز
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لق ا «   الل هیکل »د ش اع  اس  ع یان قص ا ی  ی  طاج ی، د«  الل هیکل  یرسال  إل »عنوان 
در ذ   ن خوانن  د   یدر ب  دو ک  وم، تلنگ    اس    و یامط ان ب  زرگ اله  ی  ، ان پعیا    ت موس  

 یدر پ   ین   ه، ویگ    ایس   ؟ و دین عن  وان  ی  ش  ود ک  ه    دش ش  اع  ان انها  اب ایج  اد م  یا
ش  ع  در و     ن  ه یو ا یق  یاق یار    معن ایاس   ؟ آنچ ه ذ   ن را ان در ی   ه م ه وم یالق ا

اس     ان « ععع یرس  ال  إل  »ب  ا «   الل  هیکل  » ینیکن  د،   نش  یباش  د، دور م   عیا    ت موس  
دیو م  ام یمع انرو، عن وان، نیا ش اع  در  توان د در دا خ ود داش هه باش د ک هیرا م  ین مهع د 

ت  ا  انگی  زد میب    م  هن یکن   اا درون   یب   ا خوانن  د  را ین ک  وم، کنج   اویآا  ان  ن نقا  ی    
 یش  اع  در پ   ،ش  ودید  م  ی  گون  ه ک  ه ان عن  وان ره  اب  دع آنیا را بن مع    ی  د ای  کلبل   ه بهوان  د 

اس  ع ان آنج ا  عیه ب ه ا   ت موس یک ش  وائی بهه  ،  یب ه عط ارت ،ک نام هینگارا و ارساا 
 عن وان  ب هدر ابه دا ب ا توج ه  ،ان دب ود  ید آدم ی ام هگ  و مح ل  یو   دا یامط ان   وار  ن اجیکه پ
م دم ان  ی  ادردت ا بل  ه ان د  خوان را ر  ا عیرسد ک ه ش اع ، ا   ت موس ینظ  مه ب ،د یقص

هگ  ان ی،    دای، منج  یید، ر   ای  ام ی   ات  وان گ     م  دلوایج  ه م  یب ا   د  در نه س   نمین 
نظ    در عن  وان ب  ه ذ   ن  خا  ور  دق     س  هند ک  ه خوانن  د  در ابه  دا ب  ا  یی   اج ل  ه م  دلوا

 کنند: یم

 
در خ  ود  یر     ت   اد   یش  ود، خوانن  د  ب  ا ن  وعیک  ه ب  ه با  ن م  هن رج  وع م   یام  ا  نگ  ام

ان ی ک ار ب  د  اس   ت ا به ب  عا   ت یرا ب  ا «لی العل»شاع  در م هن،        شودیمواجه م
 ا د   یز ب ه س طا س ه  ب ی خ ود ن عیاس   ک ه موس  یاظل   ب ه ان دان  یدارد که کث ت و ر اوان

 أت  لا  »قوم ، ن اتوان ش د  اس   و ب ا ل  ب 
و  عیان آم دن موس  یدی ، ناامییکن ا یانی ، ب ا ب«يت 

 ان ک د  اس :یاوراع را ب یبهطود

 امید

 منجی

 هدایتگر

 رهایی
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  .(380-379: 2016شه، یال    ی ال 
در  ی ی تعط یک واژگ ونی   ش د  و یی خوانن د  د  ار تغ یذ ن  ی  ابا خوان  مهن شع ، م دلوا

»، آم دن واژگ ان ینیدر پ تو مح ور   نش  عذ ن  ش ل بسهه اس 
ب ودن  دی ام س هند ک ه ذ  ن را ب ه س    ن ا یی  ا، نش انهیمن   ییب ا ب ار معن ا« 

أس، ی   و  یج   ه، ظل    ، اعه    ا ، خس   هگیکنن   د  در نهیم    ییش   اع  ان اور   اع را ن    ا
 رسد:ی سهند که خوانند  با خوان  در مهن بدان م یی ا مدلوا

  

قوم و  یپ سهو گوسالهع  ط  ا  تیقوم ، ا یدن ماج ایکش  یو پع یخوان ا  ت موسر ا
 یی ا ع، نشانهیرج ی او کشهار گسه د ، اشار  به قهل عام یشدن و ان ناتوانی، بع آن ا  ت ت سا 

کند که شاع   ی ورت مواظه م نید د و بدیشاع  سوق م یار  ر  ی سهند که ماا ا را به ر ا
گونه  نیک د عنوان در مهن اد  اس  و به کارک ن عنوان و مهن مورق ع ل یو ارتطا  ب یخوانن ر ایبا ا

گونه به کارک د  نیکشاند و ای، ذ ن را به درون مهن مینشین گزیما  انه با  ن یب د که ویم یپ
و ظل   ی  ددمنشیان نهایاعه ا  شاع  و ب ی اها نشانهنیاس ع امهن پ داخهه عنوان در 

 ا، شهی ا، اندن ان باوریسنگ یخود، بار یی ا عوو  ب  بار معنانشانه»س :  اس یونی ه
کهن  یایتار  نیشیپ ۀد ندکشند و نشانی، ر  نگ را به دوا میکل   ی ا و به م هوماساور 

ابند و خوانندگان را به مهن ییارنا م یر  نگ ی اق رمزگانی ا ان   گونه ان نشانه نی سهندع ا
 (ع138: 1390، یخانو کاکه ی سجود« ب ندیم یاخ و ر  نگ    جامعهیتار

 یر ا یان رنگ و بو یبه دور یاسلوب اس »ه اس  و یاس   ک ج لید ، یقصن یعنوان ا
 کند یه ب  ثطوت و اسه  ار دلال  میاس   ان آنجا که ج ل (ع142: 1992 ر ل، « د داردیتأک یشاص
ان ین اسلوب در جه  بیرو، شاع  ان انیا   ان(1/9: 2006، یو نماش  124: 2005، ی ج جان

 ظلم

 اعتراض

 خستگی

 یأس
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ن قوم یثاب  ا یژگیرا و یو سه گ  کندیاشار  مع یا  ت موسبودن ظل  قوم  یشگی  
 یار  ذ نیز در مهن شع  و کش  ر این ه با گ یگ  اید  ع ن هکه   وار  ادامه دارد ش  د یمب 

 شع  اس  نه ل بع یشود که عنوان، تنها ب گ رهه ان معناین س   ر ن ون میشاع ، خوانند  به ا

شه اس  که ان نظ  ل ب و معنا یال  ید ال یگ  ان قصاید ی ی، عنوان «»
د و ذ ن یگشایخوانند  م یرو  یرا پ یاچهیعنوان، در ین  ب این نوع گزیب گ رهه ان مهن اس ع ا

دارد که منظور شاع  ان یموابه توا ن ج له ینظ  شاع  ان امد یدرک معنا یرا ب ا یگ  وپ س 
، (دیگ   «یأخ » ۀک دن آن به واژ و مه ص  (سیا « ت اا » ۀب واژس ؟ انهاای « گ یا دیس»
کندع یما یت اآن  یشاع  اس  که خوانند  را به کش  مع ا یم هوم ذ ن یک نشانه ب ایشک  یب

 یورود  جه با توجه به آسهانیدر نه  با  بود  اس دیام یمثط  با بسامد یا   وار  ن ادیس
ابزار مع ر  و شناخ ،  مانند یی امدلوا یکنند  ب انشان و دلال شه ی   تفاحةان آنجا که شع ، 

در  ،(3/701: 1382، و گ ب ان هیشوال شدن اس  ،   اوت و نوی، نندگیتانگ ک و بد، ن ادیشناخ  ن
 اس :کار ررههه ب یی ان ن ادی ن ید که ب این این میز  نینگا  اوا ن

 
ش اوان ش ع  در دا ید ک ه پش و یش ع  مش ا د  مبا رجوع ب ه دا م هن و ب ا ک اوا در م هن 

د ک ه در آن ش ویمواج ه م  ییمعن ا یک واژگ ونی خوانن د  ب ا    ا ت   ار ش د  اس   ومهن، ب ار
اان یط ش ه ا توس  ااواش دن آن یآدم و ا وا و م اج ا یب ه داس هان ق آن  ین امهنیب یزی شاع  با گ 
 ن گ ب ه ک ار یا و نی داد  و آن را نش ان ر  یمن   ییا ب ار معن ایم نوع ه، ب ه س  ۀوی و خوردن م
 ب د  اس ع 

ب  ا       « ت اا   » ۀواژ ینیدق     نظ    در عن  وان و   نش   یگ  ا  خوانن  د  ب  ا ک    آن
ن  » یو رع  ل نه  « یأخ   » عا   ینج  ا در معن  ایدر ا تفاحااةب   د ک  ه یم   ین ن ه  ه پ  ی  ، ب  ه ا«يلا  ت 

 ک مدلوا خا  اس :ی یب ا ک داا  یکار ن رهه و ه   بیخو یا ل

 تازگی

 زندگی

 نوشدن

 طروات
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  (ع114 -112: 2016شه، یال    ی ال 
 یگ ن ااوای، بیک داسهان ق آنین عنوان ان دا م  ون ید  و با ب گ رهن این قصیشاع  در ا

  به   جسهه اس  یخو یاسیس ۀدیان ایب ب این داسهان یو ان ا ک د جاد یل ارتطا  ایاان و اس ائیش
  ط ارانیر  ی ا، ت  ار وسوسه«یأخ »با ل ب  ی  ب شد، ویان را به تصویلیاس ائ ی  هاانیتا ش

ان ینیرلسا  وسوس ین در پیدروا ی ال با وعد یکه اس ائ کند میگو گ  بانید یدر پوششرا اان یش
 ان ک د  اس عیاان ن ایپوش  شل را در ینشان را اصا کند و اس ائیتا س نم اس 

در  ک  هگ    ید یطین  دادن س   یدر پ  س درخواس    ش  اع  ب   ا ،ب  ا توج  ه ب  ه آنچ  ه گ ه  ه ش  د
ی ب   ای ن   اد عنوان ب  ه س  یاک  ه ان  اس    نه ه  ه یاس  یس یاش  هیاند ،آم  د  د یعن  وان قص  

ت  ا ب  ا واداش  هن م  دم ب  ه ر   وا نم  ین، آن  ان را  اس   س    اس  ه اد  ک   د یونی ه   ای ااواگ ی
 ور ک  ه ش  یاان آدم را اا  وا ک   د و ان بهش         ان  و ان س   نمین خ  ود بی   ون کنن  د ب  یطن  د

   ا در  ن  واژ ی  اس   ، خوانن  د  ب  ا   یاس  یس یم    ون یع ان آنج  ا ک  ه ش  ع  دارابی   ون ش  د
ع در دا خ ود دارن د یا  ل ی، ر ات   ان مع انییمعن ا یه ا انطاش هاب د ک ه آنییم در ،گ یکنار   د

ن ش اع  در اعه  ا  ب ه یآگ خش   ی  اادی ، ر «»در واقع، ت   ار 
ک ی  گزن  د  و تل  خ، در  ین  اس   ع ش  اع  ب  ا اس  لوبیخ در س   نمیج  ولان م    اران ت  ار

-ل هیا  را ان ا  ور ی، انزج ار خ و«منهه ک»آن ب ا ت   ار ل  ب  ی  ا و در پ ان واژ  ینی  نش

ن ب   د  اس   ع ین  را ان ب  یه  ا،  ه  ارت س   نمآنپ  اک ن  ا ی   انن  د ک  ه گ  امیاد م  ی  ر  گ   ان
ن قاع ه، ان ی در ا سی  ورت تل  ب  د ک ه ش اع  ب ه یم  ین ن ه ه پ ی نجاس  که خوانن د  ب ه ایا

 داردع یمس  پ د  ب یونی ه  گ انااوا ۀ ه 
، یگ لهید  که با اک   یتعط یگ ن اد ااوا عنوان بهس، یبه ابلگ  لهیا س یونیشاع  ان  ه

ک یک ان واژگان عنوان، یابد که   ییمز در مهن دریخوانند  با گ دع ک ن را اصا یرلسان یس نم
که در پس ر   شاع  نه هه  ن واژ (ی ین ی معنا یبنبه معنا ینینشانه  سهند که ان خوا محور   ش

« اس  ینیشع ، محور دلال ، محور   نش یدر شناخ  معنا»که شود    ایب د  م یپ ،اس 
 ی ا ون واژ  یی ابا نشانه« ت اا » ۀواژ ینیق   نشی، خوانند  ان   (114: 1389، یارهاار  ب ک  و

د  یگشایآن م یپنهان  یگ   ان لا« ئ یس، الاایس له جدار، الط  منههک، إبلی، ليملجأ الع ب»
 ۀژن را آلود  ساخهه در کنار وای ، که ت ام س نمیبدون ا  ین ع بیاان در س نمیکه گ دا ش  ا

جه یدر نه عباشد عا در داسهان آدم و اوایاان و سیش یگ  ماج ایتواند تداعی، تنها م«ایس»
 ینبان  ک نشانیت اا   خود دارد، یر ات  ان معن ییک بار معناین واژ  یشود که این اا ل می ن

     اانیل شیاس ائ  یناا ان ااواگ ی این عاس  یگ ااوا آن االا مدلوا د ،یقص نیا در که اس 
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ن ی ا داشهه اس  و شاع   نینی هن رلسایدر ر  یسع یاانیش ی ا ورت گ رهه که با وسوسه
ارتطا  ب ق ار ک د   یط ار و آن موروع ق آنیس  ر یونی ه یاشغالگ  یاسین موروع سی ن مندانه ب

ر ات  ان آنچه در ابهدا  یذ ن خوانند  را به مدلول ،گ ی دیدمان ال اظ در کنار ین،  یبناب ا اس  
 ا، ظل  و اصا اس :ی، ر ی، اشغالگ ید د که شامل ااواگ یسوق م ،پنداش  یم

 
 ،ک  ه در خ  ود دارد یان ت   ام واژگ  ان ینش  یو در   ی   ورت کل    ز ب  هی  ا عن  وان، خ  ود نام   

 یذ ن  ی  ام دلوا یب  ا یش اع  اس   و ش اع  آن را دال  یاس  ک ه   دش ا  ل یامیپ یااو
ت وان ید  اس   و در واق ع م ی اعه ا ، خش  ، مط ارن  و انزج ار ب ه اس ه داد  لط یعنی ، یخو

 ن عنوان، شعار اعه ا  شاع  اس : یگ   ا

 
ان ک  د  اس   و ی ه بی رعل  د  را ب ا اس ه اد  ان اس لوب ج ل ین قص ی شه عن وان ایال  یال 

آن   ه گ    ید یژگ  یاس   ع و یشاص   ی   انش  انه ی  آن، دارایب  ا رع  ل و ر   ا یاس  لوب رعل  »
ز دلال   دارد و بع د ی ، ب ه نم ان و ع دد نیشاص   ش یبا رعل خ ود ع وو  ب   اند یاسلوب رعل

  پ   س (14: 1396 آذر ش   ا و       اران، « رودیب   ه ش    ار م    یاساس    یادر آن جنط   ه ینم   ان

 تفاحة

 اغواگری

 فریب

 غصب ظلم

 اشغالگری

لاتعطني تفاحة 
 أ خری

 اعتراض

 خشم

 انزجار

 مبارزه
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دارد ک ه ش اع  ان اور اع یان م ی و اار   اس   و ب یب   نم ان کن ون ه داا  ی رعل  کاربس  ج ل
 دعیس ایاا مجامعه یکنون

ن عن  وان ب گ ره  ه ی  ش  ه اس  ع ایال  یال    یاس  ید سیگ    ان قص اید ی   ی، عن  وان «لی أباب»
ن کل  ه نش د  اس  ع آنچ ه ی در م هن ش ع  ب ه ا یل ظ  ۀگون ه اش ار چیمهن اس  و    یان محهوا

 یورود ب  ه ش  ع  اس   ع و یش  اع  ب   ا ین  یگزاه  ه، ن  وع واژ یخوانن  د  را ب انگ یا  س کنج   او
ن عن وان ب ه خ  وان  ی ان اس   ار نه ه ه در دا م هن و ارتط ا  آن ب  ا ا ییگش اگ    یخوانن د  را ب  ا

ن یس هول  ان عن وان بگ ورد و ب ه دا م هن ن  وذ کن د،     توان د ب هیداردع خوانند  ن  یممهن وا
م  هن  ی   اک  اروک  ه عن  وان ان س  انس  اند    ای، او را ب  ه م  هن مهوج   ه م  عن  وان  ب  هدادن   ی  ا  

ق عن  وان، در دا اث    ی  اس    ک  ه خوانن  د  را ان    یدیان ج ل  ه قص  ا د ین قص  ی  اس   ع ا
 ی ، ب   ای  اث    خ  ویش  گ ، در     ان ابه  دا، ب  ه  نگ  ام س   اید   د و س ای  ق   ار م  یخ  و

خوانن د  ک ه در ابه دا ذ  ن او  ین عن وان ب  ای ا ی یک ارگ هقائل شد  اس  ع ب  یز سه یخوانند  ن
د  د، م طه  و گن گ اس   و یس وق م  (3 ری ل:  «» یق آن   ی را به آ

 عنوان ب  هداد  اس    و  یان معن  ا در خ  ود ج ا یپنه ان ی   اهی  ن عن وان، لای  ن ان دارد ک  ه ایاو ا  
 د: یآیمل آن ب یگ  مهن در دد تحللیتحل

  ع(160: 2016شه، یال    ی ال  
« »   یش   یآ ۀکنندین با ، تداعیدر ا« » ی یگکار هب

ار  یدر نشانهک ی، ل(ی ابابد  ین واژ  در کنار عنوان قصیدادن ااس  که خوانند  با ق ار (4 ریل: 
« لیأباب»کند یو مواظه ما کندع ییگشاات ق آن، ارتطا  عنوان را با مهن رمزیز به آیکند تا با گ  یم

ک عنوان در ی»داد  اس ،  یدا خود جادر را  یان معان یاشاع  اس  که منظومه یر     سه
، مانند نسط  و ل اس  و نسط  آن به کل اث  یاث  ادب انه به کل  یما  یاد خود، با رشههتول    لحظ

ر اوان  ی، عطارت اندک و معنایشناخهییطای، نی یتعط ی ایژگیکه عنوان، وس  به بدن اس     ا
 ع(21: 2006، یطی ذو« اس 

شود که یار  اا ل مین ر یمو و اعنوان ب  ین معنای ین ی اهیشع ، لا ینجا، با ب رسیدر ا
»، با ت  ار ی کیداردع خوانند  با نب ز را دریسهز و ظل یآماعه ا  ییشع ، معنا

ن ینه هه در دا آن، به ا ید  و معانین ج له در کنار عنوان قصیو ق ار دادن ا« 
و پ تاب  یلیاس ائ ی ا وین ین پ تاب سنگ به سویمحسوس بنا یاگونه ب د که شاع ، بهیم ین هه پ

گونه با اسه اد  ان داسهان  نیبه وجود آورد  و ا ییمعنا یل ب  سواران اب  ه، ارتطا یسنگ پ ندگان اباب
در  را لیرا خلق ک د  اس  و پ ندگان أباب یوسنامحس یق آن ینامهنیل، بیا حاب ر یماج ا یق آن
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ک د  اس  که   وار  در ااا اعه ا  و مطارن  با  یمع ر ینیان کودکان رلسا ین اد ،یاندانسنگ
ۀ اس  که درب دارند ینجا نشان و دالیدر ا لیأبابتوان گ   که یم س ا  سهند  پس یونی ه

 و مطارن  اس : یزیسه، ظل یاعه ا ، نابود ی امدلوا

 
 یگاه ساختار عنوان از نظر .3-3

ا ی ه یاس   ی  اک ج ل ه، ج ل هی ان ی   ان، م، ورع عن وان ن زد م ل  (یط ی ت ک یان لحاظ ساخهار
ا نم ان،      و ا  ش در ی  ، ظ  ش م  ان یا ش ی و اس  ، خ وا  عل    یا جزئ ی ه و ت کیرعل

ب  ه دو با     یان نظ    نح  ود گ     عن  وان ی  با ،نی  بن  اب ا(458: 1999، ی ما  ونوس  ان اس    
 شاع  مه اوت اس ع یر   یشود که بسهه به ر ای  میم  د و م کا تقس
ر م    د و       ،      ان س  اخهاید خ  وین قص  ایش  ه در انها  اب عن  اویال  یمح    د ال   

را ب  ه  ین ر اوان  یش  ه یا، ماصو   اس ج ل  ه، ب ن  د ک  ه س  اخهار م ک   م ک  ا به     جس  هه و   
    دو ن وع را  ینش یگز یاو ین نوش هار ب   آن اس   ت ا ب ا ش ی ام  ا ا ،خود اخهصا  داد  اس  

 :کند یب رس
ه ی رعل  ا، ان ن وع ج ل ، م ک  یان نظ   س اخهار« » ۀدیعن وان قص 

ل ان س  ه واژ د و ی  رعل  اس    ک  ه ج ل         (رع  لف راع  لف م ع  واف  ۀو مهش     ه ب    تج  د 
 یاس   ک ه ان نظ   س اخهار یرع ل نه « »ن س اخهار ی کن دع در ایادوث دلال  م 

ن   ه یو ا اس   « ت اا   »  و م ع  وا دوم کل    «ي»  یاس    و م ع  وا اوا آن ر    یدو م ع  ول
  انزج  ار و خش    ش  اع  ان ی  انگ  نهای  ب ،ذک    ش  د  ی   ورت من    هرع  ل ب   ،ک  وم یدر ابه  دا

 یا ب  ایودن س ب  ش ناخههز، اذع ان ب ه ن ای آم دن ت اا   ن ط ااک  ب  جامع ه اس   و ن    یش ا
 یعن  ی ،ک ات   اقی  ش  دن ا، ب    ت  اریس   یب   ا« یأخ   »ن،       یخوانن  د  اس     و   چن  

ک کل   ه ی  ، تنه  ا یان نظ    س  اخهار دس  هور« لی  أباب» ۀدیاش  ار  داردع قص   یا و اا  واگ ی  ر 
تنه  ا ب  ه گ   هن  ،یس نائ  دیچ تور  یدارد و ش  اع  ب  دون     ین م    د ج  ایعن  او ۀاس    و در نم   

 أبابیل

 اعتراض

 ظلم ستیزی

 مبارزه

 نابودی
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ن ی آن مه  ک ز و خ ود، ران ا ب    را یت ا خوانن د  ت  ام ر    خ و اس   ک د ک واژ  بسند  ین یا
  و ی  ان خوق ی در ندان  ه و ا  اک ،ن ن  وع انها  اب در عن  وانی  و ا کن  دمع   ا را کش    

ش ع    ک واژ  و در قال ا ل  ب م   د، خوانن د  را ب ه ماالع ی شاع  اس   ک ه تنه ا ب ا  یی ن ن ا
ک ی ، عن وان یا دس هوری ،  ط ق ت ک«» ۀدید  اس  ع در قص ک ق یتشو

ب  ودن آن اس    ک  ه ان مطه  دا و  هیج ل  ه، نش  انگ  اس    یا نح  وی  ا اس    و ت کو م ک    ،ج ل  ه
ام   ا ان س  اخهار  ،مح  ووش اس        و (نج  ا مطه  دا یل ش  د  اس     اگ    ه در ایخط    تش   

«   الل هیکل  یإل »مح ووش و  یخط   ان مطه دا« رس ال »ب  دع  یب ودن آن پ  توان ب ه مح ووش یم
ه یاس     ن عن  وان ان ن  وع م ک  ا و ج ل  ی  ج  ه، ایاس     در نهرس  ال  مج   ور مهعل   ق ب  ه  و ج  ار

 رس  ال   مهوج  ه کل   را ن اس    ت  ا ذ   ن خوانن  د  ی  دع ا  وش مطه  دا، داا ب    اش  و یمحس  وب م
ان ک   د  باش  د و ت   ام توج  ه ی  ام را بی  ب  ودن پ ت  ا مه    اس    ب  ود  ش  اع  یکن  د ک  ه    دش ا   ل

 معاوش کندع « رسال » بهخوانند  را 
 

 جهینت ع4
 ی   اپنه ان م  هن اس    و عن  وان، ان ج ل  ه رمزگ  ان یکش    مع  ان ب   ای ی، دانش  یشناس  نش انه

 یکن  دع مح    د ال   یورود ب  ه م  هن م   ۀذ   ن را آم  اد ین عل    اس    ک  ه   چ  ون م  دخلی  ا
دق    نظ    و ا ه   ام داش  هه اس    ک  ه  یاگون  ه   ب  هید خ  وین  عن  وان قص  ایش  ه، در گ  زیال 

آورد ت  وا نگارن  دگان در داش  هه اس   ع ر گ  وای   دین دو ب  ا ی  خوانن  د  را ب  ه کش    ارتط  ا  ا
د ، ین س  ه قص  ی  ش  ه در انها  اب ایال  ین ارتط  ا  اس   ع ال   ی  ان ا ییگش  ان پ  ژو  ، گ    ی  ا

 ق   آن ی   اخ  ا  و ب گ ره  ه ان داس  هان ی ی در ن  د ع   ل ن   ود  و عن  وان را ب    اس  اس م   ا 
ک ه  اس   خ ا  نه ه ه یاش هیاند ،نین عن اوی گ  ، در پ س ایانهااب ک د  اس   به عط ارت د

  ش  یدر کش    اند ین واک  اوی  ا  ج  یدارد ک  ه نه انی  نخوانن  د   یق ذ ن  ی  ع  یواک  اوب  ه درک آن 
اوس   ع ش  اع  در  ی لط  ان و مط  ارن یلیاس   ائ یان اش  غالگ  یان انزج  ار و اعه   ا  وی  ش  اع ، ب

« » و«»«»د یانهااب عن وان در قص ا
 ی   ان و داس هانین عن  اویما  ان ه ب  یاگون  ه و ب ه ی ک  یب ا ن یو عد  اس  ک    وش  ندانه ع  ل 

، ارتط ا  ب ق  ار ک  د   یخ و یس هیونالیو ااساس ات ناس یاس ین سیم  ام یالق ا یب  ا یق آن
ک ک  د، ی    مثاب      ا ب هان عن  وان یگ  ا  در بع   ع اودکن   یما ی  ت اخوانن د  را ب  ه خ  وان  م هن 

گون ه خوانن د  را ب ه خ وان  م هن د، گ ا  مع  اس انیم هن ر ن  ون م  ییگش اخوانند  را در رمز
 آن بان کندع   ک د  تا خود گ   ان ران نه ها یت ا

گون  ه و ، رم  زاو یس  طک ش ع  ،اس    یو و ن  یاس  یس الحل  ی ال یش  هان آنج ا ک  ه اش  عار 
ش  د   یدر ش  ع  و ییگ  وه س  انی  ن ن  وع س  طک  خ  ا ، باع  ث  ندلای  ک  ه ا  ن اس   ین   اد

   اس عس  یموجود م ی اق نشانهیشاع  تنها ان    یار  م هوم ذ نیرو، ر انیاس   ان ا
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 ی   اس   ود ن  عن  وان ین اس    ک  ه ش  اع  در گ  زی  ن نوش  هار ای  ا ی   اگ    دس  هاوردیان د
و  ل   ب      ان نظ    را، عن  وان «یت اا    أخ    يلاتعان  » در قص  ایدی ان ج ل  ه ، گ  ا  یخ  و
ل ظ  اس  ،آورد ک  ه در قص ید  را   یعن ی ش  اع  باش ی کن د میان با  ن م هن اس  ها اج  ،یمعن     

ش اع   یار   ر   ین م ورد درک ر  ای ک ه در ا گزین دم یخوی  ب   دۀقصی ، ب ای عنوان اس و معنی
ب گ ره ه ان محه وا « »  ون  یدیو گا  در قصا  اس  یپودر مهن ام ان

ار    یدر« لی  أباب»   ون  یدید  اس     ام  ا در قص  ای  ن را ب گزین عن  اوی  و م ه  وم م  هن ش  ع ، ا
انمن  د ی ن  دم نه ه  ه اس    ک  ه ن ی   اهی   ن  ان دور ان ذ   ن و در لا ش  اع  آن یک ر    یاس  ه اتژ

ۀ اش  ار عن  وان  ب  هش  ع ،  یدر با  ن ا   لک  ه ش  اع  درک آن اس       ا یق ب   ای  ع  یتوش  
ن ارتط  ا  ی ک ه ان خ وا آن ره   ااس   ن  ش د  یگ  ز یاگون ه ز ب هی نداش هه و عن وان ن  یمس هق

ار  ع در یس ند  را  ینو یذ ن  یت وان ب ه معن ایق م ی دق ید و رق ط ب ا موش  اری ن ایدشوار م 
اد اعه  ا  و ی ، ر دین قص ای ق  آن در عن وان ا ی  اتوان گ    ک ه بانت اب داس هانیم ،مج وع
 س  اس عیونی ه یگ ان اوج ظل  و ااوایو ب یزیسهاسهع ار

 

 نوشتیپ
د ال ع 1 ق  ار دارد ک ه  ی یش اع ان رمزگ اۀ در نم   یا آم د، وی (، در ش ه  ن ابلس ب ه دنم1958ش ه  یال  یمح  

  ن  یدر نم یاریآث ار بس  یدارا یزدع وی آمیم ک ه رم ز را ب ا ا  و  در یید ت ا ج ای گویب ه    اا  س ان  ن  
 ، س هند یاس یو س یو ن  ینیم  ام ۀک ه درب دارن د یو ین آث ار ش ع یت  ان ج ل ه مه    شع  و ت ج  ه اس  

وح ی(، ا  الات  ر  1980  یل والأنث  ی  ن  د ان: الاا عطارت س  اع ال       بع  د الهق  ا  ی  ض الأخی(، ال  وم1992  ات 
ک  یض  الس   ی(، أن     وأن  ا والأب  1994  الص  ور  (، 1996  ا الأش  جار  ت ر  ع  ش س  ها(، لظوله  1995  ال  و 

اا   عن  وان ا ب  اا را یش  ع  ی   اوانی  (ع ش  اع  د1986    القل  قی  ثوث در س  ه جل  د ج   ع ک   د   ةیالأعماا الاّعر
 (ع311-289: 2011 الس، و ابو 15: 2015ن، یمح ود اس ←اس   

 :آورد  اس    نی   ا  ن  واژ  ینی  نش   ی  معن  ای  : سوس  ور در تع ینیو جانش   ینینش  ی      م   ا یتع  ارع 2
و  یخا  یژگ یاد وی کنن د ک ه ب   بنیان خودش ان ب ق  ار م ی را م یش ان، روابا یل توالی   ا در گ ه ار، ب ه دلواژ »
ن یس اند و ب ه    یام  ان تل  ب دو عنص   را در آن واا د ن ام  ن م  یژگ ین وی نبان اسهوار اس    ا یک بعدی

گا ش ان هی ط ات را ک ه ت ین ت کی ابن دع اییا م ی گ ه ار ت ت ۀ ی ننج یب   رو یگ یبعد ان د ی ین عنا   یا ،لیدل
ل یتش    یاپی  ا  ن  د واا  د پی  ش  ه ان دو ی     ی  ننج ،نیبن  اب ا  دی  نام زنجیااره ت  وانیاس   ، م   یامه  داد نم  ان

م  وارد مش  ابه اس  هوار اس    و   ی  ب    پا ینی(ع  ب  ه اعهق  اد سوس  ور مح  ور جانش 176: 1392 سوس  ور، « ش  ود یم 
ه م وارد ی ب   پا ینیس ه ش ود  ام ا مح ور   نش ی  انن د آن داش هه باش د، مقا یک ه ارنش  یزی  تواند ب ا    یم
 (عRivkin & Ryan, 1998: 84  انند اسهوار اس   نا
 ک دن د تعظ ی  گوس اله ب  ای آن ان پ س ش دی  اای ا آنه ا  ش   ان ش ا  ه ل: بی ار موسای ای گوی  می وع 3
 را  ب  ه را ع  امی قه  ل و کش  هار رون      پ  س آی  ی  ن   ی ت  و این  ک و ک دن  د باش     ل  ا ت  و ان ت س  ا  ب  ا و

 عاس  کشهاری / نمانی    / در /اندانند، می
 پوشش ی  ون ه دارد دی واری ن ه ک ه کن ی بی  ون ع ب ی س  نمین س وی ب ه م  ا ت ا ن د   م ن به را دیگ ی سیاع 4

ع  اس   ن ام ب  ای گ وری و اس  ، آل ود  گ ل اس  ، آل ود    وا اس  ، آل ود  دری ا اس ، آلود  خش ی، که نی ا
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 د   ان  ش   ل ب  ا مناس  ا    ای  می  و ع روم م  ی بی   ون ق  ط  ه    ای پنج     ان نی   ا ن  د  م  ن ب  ه را دیگ   ی س  یا
 س    ان را خ  ود ن  اخن ک  ه ن  د  را دیگ   ی س  یا م  ن ب  هع نن    م  ی گ  ان ت  و دس  هان ب  ا را آن ک  ه  نگ  امی نیس  هند،
 اش هطا  و گن ا  م ت  ا دوب ار  م ن ک ه ن د ، م ن ب ه را دیگ  ی س یا ج وم، م ی م ق   شادی یک ب ای پشی انی

 ش وند م ی ن ای ان( س هار   دو آن ا   اش در گنا  ان پای د، م ی م  ا س هار    ون  ش  دو با میدان در ابلیس شوم،
 عکند می ت سی  را( خیابان  مسی  دو من  ش ان در و
 اس   آموخه ه رلس اینی ک ودک ب ه کس ی   ه آموخ  ؟ را س نگ ک  دن پ ت اب رلس اینی کودک به کسی  هع 5

 اب   ک ه آموخ   رلس اینی ک ودک ب ه کس ی   ه رود، م ی م ا  س وی ب ه س پس ش ود  عاشق خود نو  اندیش با که
 ریزد؟ می ر و باران سپس شد؟ خوا د آاان او خون ان
 

 منابع
 .م کز ،، ته انللمتنیس خت رلولتأو ،(1380، بابک  یاا د

 یعلمح د ۀس ود ،العرشیاقوت  یحفرٌ علۀ دیعنوان قص یاسشننشانه»(، 1396و    اران   یعلشا، مح دآذر
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 لع130 -109،  ص 4، دورۀ اوا، ا ه یلزب نلولادبی تلتطبیقیپژوهش، «ر خزاد
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 ع اپ سوم ،عل  نش ، ، ته انیک رب دلیشن سنع نه(، 1393، ر نان  یسجود
-133،  ص 5 ، ا3ۀ ، دورپژوهیلزب ن، «شع    ا و ت ج نشانه یبان»(، 1390  یخانکاکهر نان  و             

لللع153

 ،  اپ  هارمع  مس ،، ته انیکورا   و  ، ت ج یعموملیشن سزب نلۀدور(، 1392نانع دو  یسوسور، ر د
 حونعیج ،، ته ان3 ج ،یلیسودابه ر ا  ت ج ، ه ف هنگلنم د(  1382ه، ژان، آلن گ اب ان  یشوال

، ساا ن مهک وش، «پور نیص  امیق ۀس ود درد یالفباشع   یشناسنشانه»(، 1389پور  وس یکاظ   و وی، سهیر  نگ
 ع166 -143 ،  ص21اند  ، ا ی

گا  ،، ته انیمح د نطو  ت ج  ،یشن سنع نه ،(1380   یی و، پیگ  .آ
  ع،  اپ  هارمیدانشگا  ر دوس ،مشهد، یدین سیاسدیس  ، ت ج یشن سم ن (، 1385ع  ، اا د  ماهار

گه،  اپ دوم ،ته ان مه ان مهاج ،  ، ت ج م  ص لیادبلیه هین مةلنظ دانش(  1385 ا  ی نا ریک، ایم ار  .آ
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Abstract  
Critical realism as a literary school has a special place in the critique of fiction, a 
school that reflects social life with an objective approach to facts. Samuel Shimon in 
his novel An Iraqi in Paris  under the influence of the social structure in which he 
lived, reflects the immigrant gaze in another country which he lived. Considering the 
necessity of addressing the phenomenon of migration and its hidden and obvious 
negative effects on the communities from which migration takes place, The present 
study uses a descriptive - analytical method to examine the impact of colonialism 
and government policies on Iraqi society , especially the impact of these policies on 
the ethnic minorities of Iraq from the perspective of an immigrant. The purpose of 
this paper is to examine the harmful political, economic and social challenges of the 
author's era in Iraq , based on the components of critical realism , in order to explain 
the effective factors on migration. The achievements of the research show that the 
author has shown his events and political, historical and social conditions of his 
society with a realistic and critical style with a humorous expression. As an Assyrian 
immigrant, As an immigrant Assyrian, Shimon represents the social class from 
which he emerged, criticizing the failure to change the policies of the governments 
in different historical periods towards the minorities living in Iraq. Influenced by the 
social and political environment of Iraq, especially the conditions of the Assyrian 
minority, the author has been able to clearly explain the role of colonialism in 
sectarian wars by representing history and criticized the space in which societies and 
their governing policies deprive people of their legal and human rights whether in 
the immigration environment or in their own homeland by depicting the face of a 
homeless immigrant. 
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یسدر رمان  رئالیسم انتقادیهای  مایه واکاوی بن/ 40  از صموئل شمعون عراقيّ في بار

 

  رئالیسم انتقادیهای  مایه نواکاوی ب
یس يف يّ عراق در رمان   ل شمعونصموئاز  بار

 زهرا حقایقی
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی 

یان شهریاحمد  *رضا حیدر
 دانشگاه فردوسی مشهد  دانشیار  گروه زبان و ادبیات عربی

 بهار صدیقی
 دانشگاه فردوسی مشهد استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 (62تا  39 )از ص
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 29/10/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
با رویکردی عینی به  مکتبی که ؛ادبیات داستانی داردنقد  درای  جایگاه ویژه عنوان مکتبی ادبی، رئالیسم انتقادی به

ّعراق رماندر  صموئیل شمعون پردازد. به بازتاب زندگی اجتماعی می واقعیات، اختار تحت تأثیر س باریسّيفّي 
توجه به ضرورت   با .پردازد می در سرزمین دیگری به بازتاب نگاه مهاجر است،کرده اجتماعی که در آن زندگی 

پژوهش  گیرد، آن مهاجرت صورت می عی که ازجوام آشکار آن بر تأثیرات منفی نهان و مهاجرت و ۀپرداختن به پدید
 ها بر تأثیر این سیاستویژه  هب ،عراق ۀجامع های حکومت بر یر استعمار و سیاستبررسی تأثتا به  کوشد یم حاضر
 ،یسیاس زای آسیب های چالش بررسی، جستارهدف این  های قومی سرزمین عراق از دید یک مهاجر بپردازد. اقلیت

های مؤثر بر  مایه تا بن است یرئالیسم انتقاد یها مؤلفه یبرمبنا ،عصر نویسنده در عراق اجتماعیاقتصادی و 
با سبکی رئالیستی و انتقادی با بیانی طنزآمیز، نویسنده  دهد نشان میدستاوردهای پژوهش  .دشون یتبی مهاجرت

و  عنوان یک آشوری مهاجر به شمعون .است  خود را نشان داده ۀحوادث و اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی جامع
بر عراق در ی حاکم ها های حکومت عدم تغییر سیاست از تقادانبه  ،است اجتماعی که از آن برخاسته ۀقطب ۀنمایند

یری از محیط اجتماعی و پذبا اثر نویسنده .پردازد یمهای مقیم در عراق  های مختلف تاریخی نسبت به اقلیت دوره
زنمایی تاریخ، نقش استعمار را در با بااست خوبی توانسته  ، بهویژه شرایط حاکم بر اقلیت آشوری هب ،سیاسی عراق

به انتقاد از فضایی  ،آوارهمهاجر  ۀو ترسیم چهر اقتصادی های چالش بازتاب با و دکنای روشن  فهیهای طا جنگ
از حقوق قانونی و  ،وطن خودفرد را چه در فضای مهاجرت و چه در های حاکم بر آن،  و سیاستجوامع که پردازد ب

 .ندک اش محروم می انسانی
 

ّعراق ،مهاجرت، صموئل شمعون استعمار، رمان ،رئالیسم انتقادی  :کلیدی یها هواژ  .باریسيّفّي 
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 مقدمه.1
بیانگر این است که  ،متقابل میان ادبیات و اجتماع ۀرابط ناپذیر دارد.انکار جامعه پیوندی باادبیات 

ۀ سازند ،جامعه و احوال اجتماع ،تأثیر از محیط اجتماعی نیست و به همین نسبت محیط ادبی بی
صاص را به خود اخت مهمیادبی رمان جایگاه  گونۀدر دوران معاصر، بسیاری از آثار ادبی هستند. 

ای است  توان اذعان داشت تنها گونه رین نوع ادبی به جامعه بوده و میت رمان وابسته»داده است؛ زیرا 
ادبیات داستانی را  .(5: 1999)رضوان،  «سازد در آن می خود ۀترین بازتاب را از چهر  عکه جامعه واق

در این  کرد.ادبی نقد و بررسی  مختلف از جمله از دیدگاه مکاتبتوان از منظرهای گوناگون و  می
 رئالیسم است ،های بعدی نتوانسته از اعتبار آن بکاهد ادبی که مکتب کاتبین متر مهممیان یکی از 
 ادبیات رئالیستی غالبا   ،بنابراین ؛؛ زیرا رئالیسم معانی مهارناپذیر دارد(1/269: 1387)سیدحسینی، 

 ین منابع نقد اجتماعی بوده است.تر مهمیکی از 
های خاص  ادبی نوینی با ویژگی ۀگون ؛ستادبیات داستانی ا ادبیات مهاجرت یکی از ژانرهای

سرزمینی که  ادبیات مهاجرت در خارج از .ت وطن تفاوت داردخود که به لحاظ فرم و محتوا با ادبیا
که فرد را به  انعکاس مسائلی است ،سو و از یک آید می پدید ،خاستگاه اصلی خالق آن است

فرهنگی و اقتصادی  روایت زندگی و مسائل اجتماعی، کرده و از سوی دیگر،وادار مهاجرت 
حاشیه،  در واقع در ادبیات مهاجرت مفاهیمی چون دیگری، .سرزمین بیگانه استمهاجران در 

، های غربت، وطن زمانی که این مفاهیم با مؤلفه ،الو حشود  مطرح می ... فرودست و ،شرق
شود که در فضایی متفاوت از  بب آفرینش آثاری میس ،آمیزد میگشتگی و آوارگی در هویت، گم
 گیرند. یی متفاوت با سرزمین جدید شکل میو نیز فضا فضای وطن

ّعراقرمان  در صموئلّشمعون هایی که  به موضوع مهاجرت و چالشبا پرداختن  باریسّيفّي 
کشور خود یل این مهاجرت در بسترهای تاریخی به دنبال دلا ،شود رو می هآن روب یک مهاجر با

های رئالیسم انتقادی  تا از رهگذر مؤلفهاست در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده  ،؛ بنابرایناست
بر اساس رئالیسم  .1 داده شود:های بنیادین پاسخ  به این پرسشو به تحلیل رمان مذکور پرداخته 

نویسنده چگونه به  .2 ین عوامل اجتماعی تاثیرگذار در پیدایش این رمان چیست؟تر مهمانتقادی 
 .3 مهاجرت پرداخته است؟ ۀثیر آن بر پدیدأو تعراق  ۀبازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی جامع

 ؟دهد می  نشانعراق  ۀبر جامعثیر استعمار را أتبا رویکردی انتقادی چگونه  نویسنده
سته در های سیاسی ب اقتصادی و نگاه های چالشدادن ویسنده با مد نظر قراررسد ن به نظر می

ط مهاجر در این قضایا، به واکاوی شرای مهاجرت، با نگاهی انتقادی به ۀجامعه و تأثیر آن بر پدید
را با مرور تاریخ سرزمین خود، تأثیر استعمار و پیامدهای آن  ،و از طرفی  سرزمین دیگری پرداخته

جامعه این آشوری  مرتبط با اقلیتو با بازنمایی وقایع تاریخی  عراق به تصویر کشیده ۀبر جامع
 زنند. پردازد که به جداسازی اقوام دامن می هایی می به انتقاد از سیاستعنوان فردی از این اقلیت،  به
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هایی که مهاجر در وطن و سرزمین  های مسائل و بحران آن است که ریشه در پیاین جستار 
های  ریشه ۀطالعکه با ماین است  در حاضر اهمیت پژوهش. کندروست، بررسی  هبا آن روب دیگر

رئالیسم انتقادی  منظر از مهاجرت های مؤثر بر مایه و فرهنگی عصر نویسنده، بنسیاسی  اقتصادی،
 شود. میتحلیل 

 ادبیات شناسی جامعه رئالیسم که یکی از مباحث مرتبط با ۀدر زمین زیادی یها پژوهشکنون تا 
ادبیات هایی از  داستاندر با رویکرد رئالیسم  ی کهمقالات از جمله ؛است  صورت گرفته، است

 با عنوان رانهمکاو حیدریان شهری  رضااحمد ۀبه مقال توان می ،استشده   انجام مهاجرت
«

پرداخته هایی  به چالشکه با بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  اشاره کرد (1399) «
اسماعیل صادقی  و  لیرگشاسی  امرالله بمانی ۀمقالهمچنین  .شود می رو هروب هامهاجر با آناست که 

کارتّ رمان در محیط غرب های رئالیستی متأثر از مایه ین بنتر مهمتحلیل »با عنوان  چشمه  ده
نمودهایی از مدرنیته مانند خردگرایی، فمنیسم،  (1398) «از آثار مهم ادبیات مهاجرت پستال
پیمان  پژوهش بهتوان  می ،در باب رئالیسم انتقادی .ده استکربررسی را ران هویت بحو  لژینوستا

»با عنوان  رانهمکاصالحی و 
نجیب  بینّالقصرین رمان در رئالیسم انتقادی راکه اشاره کرد  (1395) «

 ل جنگ جهانی اولبازتاب حوادث و مسائبا توجه به  ،از رومان رولان توفاندرّّیّاّجزیره و محفوظ
بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در »ۀ مقال در  زادههر و ناهید اکبرطم الله کریمی جان .اند دهکرتحلیل 

ّمرافعهموردی:  ۀادبیات فارسی معاصر، مطالع  (1392) «دزادهاثر میرزا فتحعلی آخون وکلای
ّعراق مورد رمان در. اند کردهواکاوی های رئالیسم انتقادی در این اثر را  مؤلفه عدنان ّباریسّيفّي 

 «»ۀ مقال طهماسبی و فاطمه اعرجی
که  های فرهنگی دوگانگی موضوعو هویت ترکیبی راوی رمان  ۀلئمسبه  که اند را نوشته (2017)

 .پرداخته است ،سازد هویت فرد را می
را تحلیل  ، رمانرئالیسم انتقادیخاص و با رویکرد طور  هشد، پژوهشی ب گونه که ملاحظه همان

های متأثر از استعمار  مایه های رئالیسم انتقادی، بن با بررسی مؤلفهدر این جستار،  و ما است  دهنکر
 .ایم کردهرا در این رمان مهاجرت بررسی 

 

 (Critical realism) رئالیسم انتقادی . 2
آزاد از دهد و  را ارائه می اندازهای زندگیچشمتصویری از واقعیت  ،مکتبی ادبیعنوان  رئالیسم به

 به رئالیستیادبیات بدین معنا که  ؛است یرمانتیک ۀجلوگرایی و  ، ذهنگرایی گونه ایدئالیسمهر
تعریف رئالیسم با  . (157: 1995)خفاجی،  کند میتوجه  آنحوادث و مشکلات  و جامعه و زندگی

به تصویر آنچه حقیقت  زیرا رئالیسم درابهام دارد؛  ،هست چنان که واقعا   نمایاندن زندگی آنعبارت 
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 ،بنابراین ؛گیرد شرایط اجتماعی را در نظر می بلکه همیشه عوامل و، شود قانع نمی ،یدآ به چشم می
در های متضادی که واقعیت را  ای تاریخی اجتماعی است، بدین صورت که جریان عیت پدیدهواق

 از روابط و تعاملات علت و معلولی یپایان بی ۀسلس ۀددهند، خود زا تاریخی شکل می ۀیک مرحل
با این نگاه  ،بنابراین .(41-39: 1362 پرهام،) ا درک حقیقت ممکن نیستنه اخت آبدون شنکه  هستند

بیان و ل آنها و عوام های زندگی، تشخیص درست علل و دقیق واقعیت ۀرئالیسم به معنای مشاهد
 .(309: 1984 ،ي)الایوبهاست تشریح و تجسم آن

خود به انواع مختلفی تقسیم  ،رئالیسم با توجه به نگاه هنرمند به واقعیت و بازتاب آن در اثر
 ۀرئالیسم بعد از رسیدن به مرحلدر واقع  .رئالیسم انتقادی است ،ها گونه شود که یکی از این می

شد تا متمایل به تمرکز بر واقعیت اجتماعی و انسانی  و گامی فراتر از آن برداشت ،آغازین و ایستایی
های عدم تعادل اجتماعی  ساز و پدیده های فقر و بدبختی سرنوشت در تلاش جدی برای بیان نشانه

این نوع رئالیسم عصر جدیدی در رشد  عنوان رئالیسم انتقادی شناخته شد. باشد و این روند بعدا  به
 .شود یسندگان قرن نوزدهم اطلاق میکه به رئالیسم نو تعالی ادبیات جهانی به نمایش گذاشتو 

در زیرا ؛ دانند می (Gogol) لسبک نوشتاری را گوگواین گذار  بنیان کارشناسان ادبیات روسیه 
 گیر آثار ادبییکی از عناصر چشم ،او ۀنفوسّمرد و بازرس رئالیسم روسیه از زمان نگارش»

بسیاری دیگر  .(60: 1392،وهمکاران مطهر کریمی به نقل از ژوکوف) «محتوای انتقادی و اجتماعی بود
د که در کرمطرح   (Maxim Gorky) ماکسیم گورکیبار  نخستینرا  مبانی رئالیسم انتقادیمعتقدند 

 تصویر کشیدهای زشت آن را به  و جنبه در سطوح مختلف آن پرداختواقع به نقد روابط بورژوازی 
 ؛رسد یهیجدهم م تاپانزدهم  های های این رئالیسم به قرن البته ریشه .(145: 1984جانجی، )

ۀ سدکه در  چنان؛ (5: 2012)بیتروف،  ادبی بنیان گذاشته شد ۀعنوان شیو های آن به هنگامی که پایه
نوین، انتقاد  ساختن واقعیتآشکار، انقلاب فرانسه به تجسم زندگی اجتماعی ۀآستان هیجدهم و

در قرن بیستم  پرداخت.بورژوازی  ۀجامعهای منفی  الیسم و انتقاد از جنبهاصول فئودامان از  بی
رئالیسم نهاد و قلمرو آن ه گون نگرایی انتقادی را بر ای قعو منتقد مجار، نام وان ، تئورسیگئورک لوکاچ

 .(35-30: 1362)ساچکوف،  را گسترش داد
ها برای تغییر  شخصیتشود که در آن  گرایی گفته می ادبیات به واقعۀ حوزدر رئالیسم انتقادی 

و نویسنده در آن به نقد و تحلیل مسائل و  عیت موجود در جنگ هستندبا وض وضعیت اجتماعی
ر بشدن در برا از تسلیمخود در این خصوص،  ۀپردازد و ضمن بیان اندیش مشکلات جامعه می

رئالیسم انتقادی ضمن  .(94: 1992 فضل،) تابد برمیسر ،هستنسبت به آنچه رخداد و رضایت 
که  دهد مینشان  ،در شرایط جدید تاریخیفرد و جامعه  ۀتجسم زندگی در جامعه و تحلیل رابط

 ؛آمده استیامدهای آن در جامعه فراهم پ و برداشتن بیگانگی  میان اکنون شرایط لازم برای از
هنری و شناخت واقعیت و بر تجسم انسان و ارتباط او با  ۀمطالعتحلیل،  دستاورد آن بر ،بنابراین

به  یاز این ادبیات انتقاد یا گاه جلوه .(350: 1362)ساچکوف،  محیط زندگی و فعالیت استوار است
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 .برند یبا معایب و مفاسد آن بهره م یاز زندگ یا گوشه دادن نشان یآمیز است که از آن براطنز یزبان
 ۀمکتبی است که پیشگامان آن آثار ادبی خود را ابزاری برای انتقاد از جامع ،رئالیسمدر واقع این 

هرچند به قصد تمسخر  ؛های اجتماعی و انحطاط معنوی قرار دادند داری و کشف بیماری سرمایه
اش اوضاع  نقادانه یبا تصویرگر این نوع رئالیسم .(227: 2007 ار،نص  ) یا تلاش برای اصلاح آن بود

 کشد یمردم را به تصویر م یها و دردها دهد و احساس و اندیشه یرا نشان م یو سیاس یاجتماع
 ،شود یها خلاصه نم به انتقاد صرف از نابسامانیگرایی تنها  این واقع ،بنابراین ؛(197: 1988 )ترحیبی،

گاهی ملت به دنبال ارائ ، یعنییدن به هدف اصلی خودسه برای رکبل حل مناسب برای رفع ه را ۀآ
های  مؤلفه گفت توان میت کلی رصو به ،بدین ترتیب .(313-311: 1362)ساچکوف، مشکلات است

اقعیت و ارزش در اجتماع، تعامل و ۀپاشید  هم درک بهتر ماهیت تضادهای از برایرئالیسم انتقادی 
زندگی  ۀانسان برای ادام ۀزندگی، ماهیت انقلابی و مبارزمظاهر طبیعت و کشیدن تصویر جامعه، به

افزاید و  ثر میابر غنای  ،آمیزد میهنگامی که با عناصر داستانی در ها کدام از این مؤلفههر .است
 گذارد. های انتقادی آن را بیشتر به نمایش میجلوه

 

یسصموئل شمعون و رمان  .3  عراقيّ في بار
م در حبانیه عراق است و اکنون 1956، نویسنده و شاعر روزنامه نگار عراقی، متولد موئلّشمعونص
ّّۀمجل پانیبالّو ۀسیس مجلأو در کنار ت کند زندگی میلندن  در بارۀ در یبا محور موضوعاتکیکا

م با انتشار 2005کند، او در  عنوان مترجم ادبیات عربی به انگلیسی نیز فعالیت می ادبیات جهان به
ّ، ین رمانشاول نویسان موفق ثبت کرد. رمانی که فراتر از  نام خود را در میان رمان، باریسّيفّعراقي 

های انگلیسی، سوئدی و  به زبان. اکنون این رمان جایزه کتارا شد ۀمرزهای جهان عرب رفت و برند
 .(13/2/2019العین الأخباریة،  ؛146: 2017 ،اعرجی)طهماسبی و ده است شفرانسوی ترجمه 

ّعراقدر رمان  صموئلّشمعون خود را روایت  یگد، داستان سفر و مهاجرت و پناهنباریسّيفّي 
شبیه یک سناریوی  .است  نویسی نگاشته شده نگاری و رمان ای بین سیره داستان به شیوه کند. یم

ّعراقّست.گر همه جا د است و گویا دوربینی تیزبین نظارهبلن طعم طنزآمیز، ی با بیان باریسّيفّي 
مهاجرت و از  یسو، پرداختن به فضا این رمان از یك یکند. طرح کل تلخ زندگی روزمره را بازگو می

نگاری  ای که این سیره ت. دورهاس یشدر سرزمین خو یآشور  دادن وضعیت اقلیت دیگر سو نشان
مادرش را در یکی از شهرهای م است. وقتی نویسنده، 2004-1979های  بین سال ،بردارددر
برگ خاطرات خود را  گاه نخستین آنکند؛  ز می، داستان خود را آغابیند و با این دیدار رنیا میلیفکا

کند. او  ترک وطن برای تحقق رؤیایش، شروع به بازگویی خاطراتش می ۀاز لحظزند و  ورق می
ان» خواهد کارگردان سینمای هالیوود شود و از پدر کر و لالش می  انگلیس ۀکه عاشق ملک« فر 

انبسازد. او برای تحقق این رؤیا از بغداد به فیلمی است،  اما در هر سه  ؛رود ، دمشق و بیروت میام 
نام اوست  یکی از دلایل این اتفاقات، شود. میبودن دستگیر و شکنجه  به اتهام تروریستشهر 

شود. بعد از گرفتن  تبرئه می یبعد از اتفاقات ،به هرحال .نام پیامبری از قوم یهود است که (صموئل)
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سیاسی وارد پاریس  ۀعنوان پناهند رود تا اینکه به گذرنامه به یمن و از آنجا به قبرس و تونس می
 یها ها و کافه شود. آوارگی او در خیابان می آغاز این شهرشود و از اینجا دوران آوارگی او در  می

و آشنایی با بسیاری از فرهیختگان  ... هندگان،های قطار و مرکز پنا پاریس و خوابیدن در ایستگاه
پدر، داستان بارۀ شود تا به جای نوشتن سناریویی در باعث می، اند ادب که تن به مهاجرت داده

نویسنده با مرور گذشته،  .خورد برگ دوم این رمان ورق میاینجاست که زندگی خود را بنویسد و 
ها،  ورت که ضمن مرور حوادث تاریخی آن سالبدین ص ؛کند داستان را وارد فضایی دیگر می

تأثیر استعمار بر فکر و جان کند و از  اند، بازگو می ود آوارهداستان اقلیت آشوریانی که در سرزمین خ
 ،یشکشد که در سرزمین خو اقلیتی محروم از زندگی را به تصویر می ،گوید، در نهایت مردم می

د، رومت و حزب بعث آن زمان که حبانیه را پایگاه نظامی کاند و بنا به تصمیم حک عراق آواره یعنی
 دادند. این شهر تن به مهاجرت اجباری از 

 

یس عراقيّ اجتماعی در رمان  مسائل تابباز . 4  یبر اساس رئالیسم انتقاد في بار
به تجسم زندگی است؛ زیرا این رئالیسم  ۀان مبارزه برای ادامجری انسان در رئالیسم انتقادیدر  

جدالی که فرد با  وها و آرزوهای فرد و تضادهای اجتماعی پیرامون وی  اختلافات میان خواسته
عکاس این رمان به ان با توجه به اینکه .(99: 1377و ویدسون، )سلدن پردازد یم ،شرایط جامعه دارد
این های زیرین  دنبال این است که لایهه و نویسنده ب پردازد می انمهاجر های مشکلات و بحران

مرتبط با مهاجرت تکرارترین مضامین اجتماعی این بخش پر در ،دواقعیت اجتماعی را هویدا ساز
  .سازد برملامیمعاصر را  ۀای جامعه به بهترین شکل واقعیتد که شو بیان می

 

 فقر و مهاجرت. 4-1
قالب در  را این رمان، فقر .شود های مختلفی دیده می نازیبای فقر در سراسر رمان به شکل ۀچهر

ثیر أمنفی به ت یتواند واکنش که مهاجرت خود میگذارد؛ چرا رنگ تلخ مهاجرت به نمایش می
به شکل فرار از  های مهاجرت، این واکنش منفی رماندر  .ط اقتصادی و اوضاع اجتماعی باشدشرای

ّعراق البته در رمان ؛ها را حل کندآن تواند مشکلات ای است که نمی جامعه دلیل  باریسّيفّي 
پردازد، فقر و  اما وقتی به گذشته و زندگی راوی داستان می ،مهاجرت، رؤیای سینمایی راوی است

از استعمار  ،ای از تاریخ عراق گذارد. این رمان برهه مشکلات اقتصادی جامعه را به نمایش می
ها نگاه راوی این ۀو در هم زند را ورق میتا روی کار آمدن حزب بعث  مستقیم و غیر رسمی بریتانیا

ها نیز دگرگون ها، زندگی آن ولوژیئها و اید یی است که با تغییر سیاستها هفیها و طا به زندگی اقلیت
 برده است.را در خود فرو عراقۀ ی جامعها نگاه راوی به خود فقری است که اقلیت البته ؛شود می

به توصیف اش  و فقر خانواده شرایط بد اقتصادیضمن اشاره به  ،نویسنده در همان ابتدای رمان
 پردازد: شان در عراق می خت زندگیو شرایط س خود آغاز سفر
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  .(11 :2005 شمعون،)

 نمناک سیمانی زمین روی فرسوده های تشک روی همیشگی های لباس با ترجمه: دیدم
 اند. خوابیده

داند.  یم یشرایط بد اقتصاد یهمه قربان از کودکان را بیش ه،جامعشمعون با انتقاد از وضعیت 
خود، . وی کشد پردازد، فقر و مشکلات اقتصادی را به تصویر می اش می راوی وقتی به مرور گذشته

فروشی تا  از ساندویچ او .گذرد می ها خیابان در کار به شان کودکی که است کاری کودکان تمام ۀنمایند
کارکردنش در حبانیه ۀ نحوو نیز از  داد کارهای مختلفی که باید انجام می کردن نمک و جمع

 گوید: می

 

  .(241)همان:
کردم و در گاری  وسایل کارم را جمع می ۀدو دقیقه قبل از اینکه زنگ مدرسه را بشنوم، همترجمه: 

 .و ...  شدم می کلاسوارد و گذاشتم  می
خاطر  او به ،اند که باید کودک کار باشند. بدین ترتیب گویا این کودکان بر این تقدیر زاده شده

فروشی  فروشی و ساندویچ شود و قبل و بعد از مدرسه به انبه کردن، دیرتر به مدرسه فرستاده میکار
 .پردازد می

توان  می ،ای از ادبیات انتقادی است که در صورت داشتن آرمان سیاسی و اجتماعی طنز جلوه
طنز واقعی  ،از آن در راه بیداری مردم سود جست و جامعه را به تحریک واداشت؛ بدین ترتیب

تواند  می ،رو هاست و از این کردن هدف ها، شناساندن دردها و مشخص ابزاری برای مبارزه با پلیدی
به انتقاد از که شمعون  طور همان .(78: 1390،و فهیمی اصفهانی )نصر تغییر وضع موجود مؤثر باشد در

 :کند یاد می حاکم بر آن آلود و تلخ از فقربیانی طنز با ،پردازد یم  شرایط جامعه
 

  .(221 همان:)
 خوردم؛ می گوشت عدس زرد بدون سوپ و برنج بشقاب یک و بودم سینما اتاقک ترجمه: در

 بخوریم. گوشت نداشتیم دوست مسیح مثل حضرت هم ما چون
مسیح گوشت را دوست نداریم، به طعن و طنز به  گوید ما مثل راوی هنگامی که میدر اینجا 

اند و برای توجیه ذهن خود،  نچشیده شت را اصلا  ند و اینکه طعم گوک میاشاره  اش خانوادهفقر
داند که  نعمتی می رنگ و لعاب را کند و همین شوربای عدس بی نداشتن گوشت را بهانه می دوست
 .دهد گی نجات میگرسناز آنها را 

دنیای بعد از بلکه کند،  عراق بسنده نمی ۀشمعون تنها به فقر و مشکلات اقتصادی جامع
از زندگی بسیاری از ای  نمونه اوایط مالی و اقتصادی سخت شر .کشد مهاجرت را نیز به تصویر می

خود، نگاهی به دیگر  ۀاما نویسنده در بیان سیر ؛های سرزمین دیگر است آواره در خیابانمهاجران 
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توان به  می ،در این میان .سدنوی روزگار آنان میاندازد و شرح حالی از  آوارگان مهاجر می
خورده و  شکست مهاجرانی ۀنمایند، مهاجر سوری اشاره کرد که «زیاد»چون هایی  شخصیت

 بیند صموئل می که زیاد وقتی  چنان؛ مالی از دیگران دارند ۀوء استفاداست که سعی در س پول یب
خواهد که با او زندگی  از صموئل می ،است سرپناه است و از طرفی در حال نوشتن سناریویی بی

 :بیند این سناریو چقدر ارزش داردپی آن است که ب واقع در اما در ؛کند
  ،( 57: 2005 )شمعون  

 ترجمه: آیا معتقدی داستان زندگی پدرت، باعث خواهد شد به پول و ثروت دست یابی؟
ضمن آنکه در مدت زندگی صموئل با وی، مدام  .های زیاد از صموئل ادامه دارد پرسشو این 

، با این یدآ  یصموئل به خانه م وقتیگیرد تا اینکه یک روز  پول قرض می اوهای مختلف از  به بهانه
 شود: رو می صحنه روبه
 

 .(60)همان: 
را دیدم که در ورودی ساختمان افتاده بود. محتویات کیف را چمدانم و  تایپدستگاه ترجمه: 

 ... . های سناریو در آن قرار داشت، نبود چک کردم و کیفی که برگه

ها  شوند که در خیابان پول به روسپیانی بدل میزنان مهاجری که برای داشتن سرپناه و اندکی یا 
که اشاره کرد ای  ، روسپی«نادیه»توان به داستان  می ،این میاندر  ؛شوندند تا انتخاب ا در تلاش

با ماه رمضان در  وتعالیم اسلامی است به  پایبند و  منؤم گفت می وداشت  ادعای مسلمانی
 :شود نمیمشتریان مسیحی همراه 

  .(119-118 )همان: 
خاطر پول  ام به ام در این سرما ایستاده کودکانم را  تنها گذاشتهپول، پول، لعنت به پول، ترجمه: 

 رابطۀ مسیحی مشتریان با رمضان ماه در و هستم اسلام های آموزه و پایبند به مؤمن من ... .
 .کنم برقرار نمی جنسی

 و  اوست بین اعتقادات دینی و اجبار به انجام کاری که در تضاد با مبانی دینی یتعارض در اینجا
گر فقری است این خود نمایان .دیده می شود گری کشانده است، نیاز پول و فقری که او را به روسپی

که دنیای پاکدامنی را هایی است  گر انساندارد و بیان ذهنیریشه های  که در تضادها و تعارض
سرپناهی  بیای از مهاجران  کند و این سرنوشت طبقه ا را گرفتار فحشا مینه آ اما فقر ،دوست دارند

نیایی متفاوت از با د لیکن ،شوند است که به امید واهی دست به دامان پناهندگی سیاسی می
 تضادها، ۀآشکارکردن کلیدر پی رئالیسم انتقادی » که طور همان؛ شوند میرو  هرؤیاهاشان روب

 .(183: 1386 زرافا،) «ای خاص از زمان است ر در لحظههای بش ها و ابهام کشمکش
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، هدف رئالیسم .های رئالیستی است های داستان انتقادی به مشکلات اقتصادی از ویژگینگاه 
-1/295: 1387 حسینی،سید) ستهاآن عوامل بیان و زندگی واقعیات بر اجتماع و محیط تأثیر تشخیص

در عین حال که نویسنده با  .یابد که در این رمان در قالب یکی از دلایل مهاجرت نمود می (296
گاه دارد سعی ،ویژه پناهندگان هب ،مهاجرانترسیم شرایط   دهد. افزایش راخود  ۀجامع افراد  یآ

 

    و مهاجرت بحران هویت .4-2
علاوه بر مشکلات متعدد فرد مهاجر که های مهمی است  چالشبحران هویت یکی دیگر از 

کوشد خود را با  از یک سو میهویتی که  ؛روست هروب آنا ب سیاسی و غم غربت، همواره ،اقتصادی
هنجارها و انتظارات محیط جدید سازگار کند و از سوی دیگر، وطن در جان او ریشه دارد و 

فرهنگی است که در فضای  خرده ۀمثاب هویت مهاجر به» های خود وفادار بماند. د به ریشهکوش می
دو فرهنگ اصلی حاکم یا بر روی خط مرزی دو فرهنگ یا به تعبیری،  ۀخاص مهاجرت در حاشی

. (179: 1394برامکی، )فلاح و «نامند ویت سرگردان یا آواره میگیرد و آن را ه فضای سوم شکل می
شود.  آثار ادبیات مهاجرت دیده می ۀدر هم ین مسائلی است که تقریبا  تر مهمبحران هویت جزء 

ّ هویت در رمانرین نمونه از بحران بهت مختلفی است که راوی  داستان را  امیاس ،باریسّيفّعراقي 
 جوئی، شموئیل،؛ مانند یابد های مختلف تغییر می ها و زمان هایی که در مکان اسم ؛نامند با آن می

 ،خواهد بگوید هویت گویا نویسنده می. ، آشوری، عراقی، صعلوک و آوارهصموئیل، سام، سامی
از شخصیت اوست و به او این ست و هویت هر فرد مجموعه عناصری ای اجتماعی ا برساخته

 دهد که موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند. امکان را می
 ؛یابد در همان صفحات آغازین رمان نمود می ،سترو هروببحران هویتی که راوی داستان با آن 

بعد از درخواست ل یصموئناهندگی از کشورهای مختلف است، گرفتن ویزا و پ  پی درهنگامی که 
از ای  در ورطهلذا  و  است کند که گم شده انتظار، احساس می این ۀبره در ،از سفارت فرانسه

 : برد سرگردانی به شراب پناه می
 

 .(33: 2005 شمعون،) 
هنگامی که از سفارت انگلیس درخواست ویزا کردم، درخواستم رد شد و زمانی که  از ترجمه: 

یید وزارت کشور أپاریس درخواست ویزا کردم، در سفارت به من گفتند که این موضوع نیاز به ت
کردم، دیگر  یم یکم احساس گمشدگ دارد، درخواست خود را دادم و منتظر ماندم. کم

) برخی  «بوخا»ها برای نوشیدن  و حتی صبح بخوابم، شروع به نوشیدن شراب کردمتوانستم  نمی
  .داشتم دست برنمیگویند(  به آن ودکای یهودی می
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خود بپردازد و  ۀگونه به تقابل با گذشت ایستد تا این وی هویت ملی خود میرمهاجر گاهی رودر
در بدون سرپناه  وآواره  گاهیی داستان ورا رو، همین؛ از داند گذشته میآن این را تنها راه رهایی از 

 : پردازد قین آرامش در درون خود میها به تل خیابان
 

 
 .(63همان: )

 کردم نمی فکر لحظه هم حتی یک کردم، روشن سیگاری ها خیابان از یکی ترجمه: وسط
 بود خلاص گذشته هرآنچه در  از داشتم انگار داشتم؛ درونی آرامشی برعکس هستم، خانمان بی
 آن از خواهم می فقط: گفتم بعد و پرسیدم خودم تلخ اعتراض کنم؟ از شدم، آیا بر آن گذشتۀ می
 گم شوم. خواهم می شوم، دور

در اصطلاح علوم اجتماعی به  «بیگانگی» .شود احساس بیگانگی از خود در این سطر دیده می
بیگانگی دارای  .های مهم جهان تجربه است معنای گسستگی یا جدایی فرد از شخصیت و از جنبه

ز از جمله جدایی انسان از جهان عینی، نظیر محیط کار یا جدایی خود ا ؛های متفاوتی است حالت
تواند  می خودبیگانگیاز  ،ترتیب بدین .(170 :1376 وکولب، گولد) است بیگانگیخود از همان که خود
دارد و در واقع، حقیقت ستیز که در این حالت انسان با خود سربحران هویت باشد  ۀدهند نشان

طور که  همان ؛شوند رو می هبت که بسیاری از مهاجران با آن روکند و این واقعیتی اس خود را گم می
یت عربی خود در همان عنوان  نویسنده درگیری ذهنی ّفيّباریساش را با هو نشان  خود رمان عراقي 

 .دهد می
انسانی باشد با کلیت  درمان بایاز اشخاص هریک » این است که های رئالیسم از ویژگی

نویسنده با مرور  .(1/284: 1387حسینی،سید) «اش و تصویر گروهی از افراد بشری باشد انسانی
 های حاکم بر ولوژیئو به اید کند تردید وارد می خویش و عراقی  هویت آشوریدر خود،  ۀگذشت

تازد.  ، میدهند برتری می دیگریبر یکی را و کنند  را از یکدیگر تفکیک میها  جامعه که قومیت
ل و یگفتگویی بین صموئ در ،آواره کردند ،حبانیه ،شان کاشانه زب بعث آنان را از خانه وزمانی که ح

از او  ،(اش در کشتار سمیل به قتل رسیدند دوست سامی در دوران زندگی او در حبانیه که خانواده) گریاگوس
 پرسد: می

  .(294: 2005 شمعون،) 
 اصل و خاستگاه ما البته: گریاگوس/ نیستیم؟ عراقی ما یعنی چه؟ انگلیسی های ترجمه: بازمانده

 آمریکا. سرخپوستان مثل درست هستیم؛ کشور این
تازد و نگاه اقلیت  خود میۀ جامع های حاکم بر ولوژیئها و اید به سیاستو با طرح این سؤال 

اند. نویسنده با طرح مسائل خود و  عراق نادیده گرفته شده ۀکند که در جامع آشوری را منعکس می
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ز ا را که فرد پردازد به انتقاد از فضایی می ،چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود ،دیگری
راوی با نام اقلیت در زادگاه خود، شهروند درجه دو به  .ندک قانونی و انسانی خود محروم می حقوق

 کشد. و حال با عنوان مهاجر، هنوز عنوان شهروند درجه دو را یدک می است آمده حساب می
 

 آوارگی .4-3
و محرومیت  فقر آوارگی، سرگردانی، مفهوم با همواره «کوچ» و «تبعید» ،«مهاجرت» همچون هایی واژه

انی که براساس مهاجرت نگاشته تعجبی نخواهد داشت رم ،بنابراین ؛عجین و همراه است ... و
 در برخورد با این آوارگی .برخورد مهاجر با این آوارگی باشد ۀنحو رنگ اصلی روایت بر ، پیشده
در  او آوارگی بارۀدرکه  اشاره کرد ،اش دوست ایتالیاییل و دینو، صموئّبینگفتگویی توان به  می

 گوید: سامی میآید؟  چگونه با این درد کنار میو اینکه پرسد  میها  خیابان
 

 .(122)همان:  
کنم دردم را به زمان دیگری موکول  اندازم، آری سعی می یآن را به تعویق مترجمه: 

که زیرك باشد  هزارویکّشبشهرزاد  ۀخانمان باید به انداز یب ۀیك آوار . ... کنم
  ها را بفریبد. آرزوها و تصورات خود را بازگوید تا حتی کف خیابان

آنان از راوی در این رمان، مظهر مهاجرانی است که آوارگی و سرگردانی سهم اصلی  اصلا  
 .دگذر های پاریس می ل بیش از هر چیزی  با آوارگی در خیابانئیمهاجرت است. زندگی صمو

استانش های دیگر د ها و شخصیت ها با آدم ها و پناهگاه خیاباناش در  ل از رهگذر آوارگییصموئ
 ؛کشند تصویر می به را آوارگی جهنم سرگردان، هویتی در کدامهر که هایی شخصیت ؛شود می رو هروب

 ←) کند بدون خانه توصیف میهایی  پنجرهاهجویی که چشمان زیبای دخترش را پن ،«مایا»مانند 
ل شمعون است. او با پذیرش روایت آوارگی خود صموئ ،از هر چیزاما این رمان بیش  .(43 :همان

ناک خود و ساختن ددر ۀداند برای فرار از گذشت ای می زندگی یک مهاجر، آن را مرحلهاین واقعه از 
... که باعث مهاجرت او شده  بدون اینکه به سرزنش کسی یا جریانی و یا ،بنابراین ؛زندگی جدید

 .(65 همان: ←) در درون خود بپذیردرا کند این حس تنهایی و آوارگی  سعی می ،، بپردازدباشد
 این سرپناه را ،گزیند ما هنگامی که مدتی در منزل جسیکا اقامت می ۀمسافر آوار ،اینبا وجود 

 : شناسد حصر میحدو سعادتی بی
  ( :138همان) :گویا در بهشت بودم.. ترجمه 

او  .بازگرددمجبور بود به پناهگاه مهاجران آواره دوباره ل یصموئ ،از سفربعد از بازگشت جسیکا 
نام  «تولوز» کهآغاز فصلی از رمانش  دراش را  شدگی و خستگیگم، سرگردانی، این حس تنهایی

  :کند می اش بیان آوارگیوصف  با سرایش شعری در ،دارد
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  .(153همان: )
/ کنکورد پل روی/ است گمشده زبان/ شب آن/ غمگینی است آشوری/ کنکورد پل فراز ترجمه: بر

 و/ اش پریده رنگ صورت/ اش چانه و/  اش کهنه لباس/ کشید می دوش به را اش گرسنگی/ نبود تنها
 . ...جیبش  مثل/ اش خسته های کفش

در دیار را سرگردان، خسته و گمشده ، تنها، ین شعر احساس تمام مهاجران آوارهدر اراوی 
که از نظر سنی اش، مدتی با زنی  ز داستان زندگیکشد. سامی در فصلی ا غربت به تصویر می

اما  ؛کند زندگی میشود و در منزل او  آشنا می «میشلین»به نام  ،خودش است تر از خیلی بزرگ
 ، ولیشود ها می خیابان ۀو آوارکند  او را ترک میحتی مدتی  داند و آمیز می توهینرا اخلاق و رفتار او 

 :گردد میاو باز ۀها به خان اباندوباره برای فرار از جهنم خی
   :(171) همان. 

 برگردم. میشلن به نزد ها خیابان جهنم از فرار برای کردم ترجمه: قبول
گردد، او این سرگردانی و آوارگی را در  نمیل تنها به دوران مهاجرت او بازیحس آوارگی صموئ

های کشور و حزب بعث، آشوریان  گاه که بنا به سیاست آن؛ کشور خود در کودکی تجربه کرده است
ل یکوچاندند. صموئاجبار از شهر و دیارشان، حبانیه  بههای استعمار انگلیس خواندند و  را بازمانده

اندکشان به کدام سو  ۀنبدانستند با بارو نمی بودند و سرگرداناش  بار، زمانی که خانواده نخستینبرای 
 : آوارگی را فهمیدعمق وجود خود، معنای بروند، در 
 

 .(295-294 همان:) 
 کنیم، تخلیه راکوچکمان  خانۀ فورا   که دادند می دستور ما به ها ارتشی که حالی ترجمه: در

 غروب آن در . ...کردند  خراب را ما خانۀ چشمانمان مقابل در بولدوزرها که دیدیم بعد ساعاتی
 به  دانستیم نمی و ...نشستیم  حبانیه به مشرف کوه رشته به نزدیک جادۀ اصلی چهارراه در آفتاب

 .برویم کجا
ی و گبه بسط این گمشد دوران کودکیو مرور اینجا نویسنده با گذر از تاریخ زندگی خود  در

دانند،  های سرزمین عراق می پردازد. آشوریانی که خود را ریشه می یشآوارگی در سرزمین خو
طردشان شناسد و  های استعمار می ها را بازماندهآن ،جامعه حاکم برولوژهای ئها و اید سیاست

گرایی که به جداسازی اقوام از  ولوژیئخواهد از نگاه اید راوی داستان میحقیقت  در .کند می
بدین  .سعی در بیداری جامعه داردساختن این واقعیت با آشکار و کندپردازد، انتقاد  یکدیگر می

از یک  ،یک طبقه یا گروه اجتماعیاز  عنوان نمادی در قالب شخصیتی تیپیک بهنویسنده  ،ترتیب
کند و از سویی دیگر، نگاه  منعکس میمین میزبان در رمانش در سرزرا طرف نگاه مهاجران 

 .کشد در سرزمین خود به تصویر می را آشوریان گمگشته
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است که  دهکر، تلاش رمانهای  ها و گفتگوهای خود با شخصیت تمامی ارتباط نویسنده در
مفهوم مهاجرت، و با بسط مهاجران را به تصویر بکشد  ۀجامع ساختارهای اجتماعی و فکری

شکلات م با بازتاب شمعون در اینجا .بیان کند در سرزمین خودرا نیز  ها اقلیتگشتگی  گم
بحران  سعی دارد ،های اقتصادی یک مهاجر در سرزمین دیگری عراق و چالش ۀاقتصادی جامع

ثیر تفکر أت ،نهایت در و است( آوارگی درآمیخته بحرانی که با) روست هکه مهاجر با آن روب ای هویتی
 و یبیدار در ۀ اقلیت به نمایش بگذارد و با این کار،در اوضاع و احوال یک جامعرا گرایی  قوم

گاهی افزایش  آفرینی کند. نقش خود ۀمعهای جا آ
 

یس يف عراقيّ  رماندر  استعمار بازتاب. 5  بار
قومی خود تجاوز  که از مرزهای ملی وقدرتی  ؛از جمله نمودهای بارز امپریالیسم است استعمار

 اما در ؛کند میآنها تحمیل  اش را بر ارادهو  یابد میاقوام دیگر برتری ها و  ملتها،  سرزمین بر ،کرده
در  گرییند استعمارآگونه که فر درست همان ؛ماهیت واکنش استعمارگران یکسان نیست» این رابطه

 .(61 :1398بیک و همکاران،  صالح به نقل از گرین و لبیهان) «فردی دارد هر منطقه شکل منحصربه
ّعراق رد  خود، ۀمرور گذشت باشود که  دیده مینگاه مهاجری  آن، است که در رمانی باریسّيفّي 

نظر  این رمان چنین به ۀهنگام مطالع بیند. می خویشبسیاری از اتفاقات زندگی  در پای استعمار را
دورانی از استعمار  و کشد ا به تصویر میهای عربی ر تاریخ سرزمین ای از رسد که نویسنده برهه می
های توخالی  وعدهبا  نیروهای مزدور آشوریزمانی که  ؛دهد نشان می بر سرزمین عراق را لیسانگ
، که حاصل و به خاک و خون کشیدن آشوریان عراق 1تا کشتار سمیلدرآمدند، خدمت انگلیس  به

سو  این رمان  از یک درهای استعمار  مایه بن .در عراق بودانگلیس  یگردان بازیبه ای  فهیجنگی طا
، منجر شدهبه نفوذ استعمار  بر آن غالب است و یا فهیای که فرهنگ طا جامعه در قالب انتقاد از

سو، به شکل انتقاد از سکوت جهانی در پی حوادث تاریخی که رد پای  و از دیگر ؛استنمود یافته 
 شود، نشان داده شده است. استعمارگران در آنجا دیده می

 

 گرایی انتقاد از فرهنگ قوم .5-1
 ؛استعمار، نقد فرهنگ خودی استهای استعمار و پسا ریشه بررسیین مباحث در تر مهماز یکی  

ه فرهنگ خود را نیز کبل ،اکتفا نکرده تنها به نقد فرهنگ غربیبدین معنی که اندیشمندان این حوزه 
های  الس بارز  رمان نمود این  در .(147: 1389 )شاهمیری، دهند می قرارشناسی  آسیب ورد انتقاد وم

ان»هایی چون  استعمار در شخصیتپسا دوران قیمومیت  ۀشیفتکه  ،راوی پدر، «لالکرو فر 
ای  نقره ۀبه جعب بسیارزیاد ۀعلاق اش در یپدری که زندگ ؛است  شدهکشیده  به تصویر ،ستبریتانیا

  هدیه داده وی، به ارتش بریتانیا او در خدمت در دوران انگلیس ۀملکای که  ؛ جعبهشود خلاصه می
صموئل به تنها چیزی که  پدر ،شود ای دچار حریق می شان در اثر حادثه هنگامی که خانه لذا؛ است
 انگلیس در آن قرار دارد: ۀصویر ملکاست که ت ای نقره ۀجعب ،کند میفکر 
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 .(249: 2005)شمعون،  
بود )اطراف مرا کردن بسته رم  بازسرگبدون توجه به انبوه جمعیت،  ،طور که پدرم ترجمه: همین

را کنار  نقش و نگارپر پوشش نایلونی و بعدروکش و سپس ای  پارچه پوششاو  ،گرفته بود(آتش فرا
و مردم تصویر سیاه و  .  ... دنمالااش  سینه بهدید و بر روی آن فوت کرد و  را« ای جعبه نقره»زد و 

 جعبه چسبانده شده بود. داخلجوان، الیزابت دوم را دیدند که  ۀسفید ملک

آغاز ون درل شمعیطوری که صموئ به ؛تگی به استعمار استنمادی از وابس ،علاقه واین عشق 
» ، با عنوانپدرشبارۀ خواهد سناریویی در کند که می بارها عنوان می ،رمان

 ،یت انگلیسق پدرش به دوران قیمومنویسنده با بیان حال و اشتیا .بنویسد (138همان: ) «
 ،اعرجی و طهماسبی)دارد   اشاره و رعیتی و استعمارگر و مستعمره تفکر ارباب بهدر عین حال که 

اش برای دوران  ی از پدر و دلتنگییسناریو قصد داردله که ئتکرار این مسبا  خواهد ، می(139: 2017
زمین عراق چنان سر بردارد که آشوریان   ز این واقعیتپرده ا انگلستان بر عراق بنویسد، قیمومیت

در حاضرند مزدورانی  خویش،  مین اجدادیشدن در سرز اند که برای بودن و دیده نادیده گرفته شده
  2.شوند و حتی دلتنگ آن دوران میباشند  آنهای  رو دیکته و دنبالهاستعمار خدمت 

داشتند؛ موقعیت بهتری ها  دیگر اقلیتاقلیت آشوری در آن زمان از رسد که  چنین به نظر می
بنا به منافع خود، از حمایت این  م بعد از توافق با دولت عراق،1932هرچند که انگلستان  در 

به ها،  وضعیت اقلیت ،بنابراینتلخ قتل عام سمیل رخ داد؛  ۀفاجع ،و به دنبال آن اقلیت دست کشید
در  این نگاه بستهبه دارد و نویسنده بستگی های حاکم بر جامعه  ئولوژیدو ایتغییرات سیاسی 

صورت بارز در این رمان رخ  به نچهآ .شود جا ختم نمی البته این، بدین کند؛ میسیاست انتقاد 
راوی به کشتار سمیل که  ۀاشار .عراق مستولی است ۀت که بر جامعای تلخ اس فهینماید، نگاه طا می

رد به با یاری ارتش عراق به دست نیروهای مسلح ک   های آشوری ر آن روز تعداد زیادی از خانوادهد
این تفکر  ای از انتقاد به نمونه ای است. فهیدند، بهترین نمونه از نگاه طاخاک و خون کشیده ش

بین  در گفتگوی ،را باز نموده استت استعمار کرده و دسایجاد رخنه ای که در وحدت مردم  فهیطا
 :داند ماندگی مردم می ن را ناشی از عقبو اییابد  سامی و گریگوس نمود می

 

.(259-258: 2005شمعون،)
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 خواهند ما را سلاخی کنند؟ اکثر دوستان من کرد هستند/ ترجمه: جویی: چرا کردها می
کنند که شمال عراق کشور خودشان است ...  که ادعا میگریاگوس: کردها، مردمان فقیری هستند 

جویی: اقوام  خواهند اقوام دیگر در آنجا ساکن شوند... / گویند ... آنها نمی آنها به آن کردستان می
های انسانی  که در عراق ساکن هستند. گوش  یا همان گروه گریاگوس: یعنی بشر... ؟/یعنی چه

ها هم  توانم بگویم اگر آشوری ها گفتم ... می ردها علیه آشوریعام ک   من در مورد قتل !کن جویی
ردها انجام  با طور که اعراب این کار را همان ؛کردند یتر از آنها بودند، کردها را قتل عام م قوی ک 

 یعنی چه؟/ یماندگ عقب: یجوی /.هستیم یماندگ چون در نهایت ما قربانیان عقب؛ دادند
 گوسفند فکر کند.مثل  یگریاگوس: وقتی انسان
ند که حتی ا مان این سرزمین جای دادهردگرایی را چنان در کنه وجود م استعمارگران تفکر قوم
این بود که این  ۀبه بهان ،دشمردم از حبانیه که حزب بعث باعث آن  و اش مهاجرت اجباری خانواده

ل با این سؤال یاند و صموئ انگلیسهای استعمار  امپریالیسم است و اینان بازماندهکار برای مبارزه با 
و در واقع  پردازد یدگاه میبه انتقاد از این د، (294: همان ←) ؟ل این سرزمین نیستیممگر ما اصکه 

نگاهی بسته بر مبنای  ای آزاد و بدون به اندیشهرا دارد و فراخوانی  قصد بیداری جامعه ،با بیان آن
 .گرایی است قوم

که گویا است  چنان نفوذ کردهعربی  های فکر و جان مردم سرزمیندر گرایی  این تفکر قوم
آن شخصیت اصلی  رمان بهترین نمود این تفکر را در ۀنویسند .آن کاری بس دشوار است زدودن

این دیدگاه همسو  باپردازد، گاهی  اینکه به انتقاد از این تفکر می رغم بهل یصموئ .دهد نشان می
عرب  کند که یک عراقی است و تأکید می ،با دوستانشبارها در گفتگو  لیزمانی که صموئ ؛شود می

 :نیست
 

 .(139 )همان: 
 از عراق: سامی چه؟ یعنی نیستم، عرب و هستم عراقی... عرب  نه هستم، عراقی منترجمه: 

رد، ارمنی، آشوری، ترکمن، عرب، مانند متعددی قومی های ملیت  تشکیل یهودی و صابئین ک 
 است. اسپانیایی پائلای غذای بشقاب مانند عراق بینی، می که طور همان . ...است  شده
یا به هر همان طبقه اجتماعی است که از آن برخاسته  ۀنمایندنویسنده معتقد است که گلدمن 

البته نقش  ؛داند میاجتماعی  ۀمان گروه و طبقرا هاینکه خالق واقعی اثر  دلیلی به آن گرایش دارد و
ن طبقه یا اش جزئی از آ تولید یا وضعیت اجتماعی ۀواسط بهفرد بلکه  ،گیرد نادیده نمی کاملا   فرد را

های  های داستان گونه که یکی از ویژگی همان ؛(29: 1371 گلدمن،) شود گروه اجتماعی شمرده می
بسیاری از  ،های فردی تیپیک قهرمان داستان است که ضمن برخورداری از ویژگی ۀرئالیستی وجه

بینیم که  در این رمان نیز می. (85: 1390)شمیسا، کند اجتماعی خود را بیان می ۀخصوصیات طبق
خود  ۀماندگی جامع پردازد و این تفکر را نشان عقب گرایی می ل هرچند به انتقاد از تفکر قومیصموئ

ساختارهای اجتماعی حاکم بر  ۀدهند نشان ،نفوذ این تفکر در ذهن و جان نویسندهاما  ،داند می
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عنوان  نویسنده بهشده است. در واقع ساختارهایی که با آن بزرگ و در درونش نهادینه اوست؛ روان 
 در توصیف شمعون که چندگانگی کند. می القاء را خود ۀطبق خاص بینی جهان آشوری، اقلیت از یفرد

بیان  هایشان ویژگیکه  است واری نمونه های انانس به اشاره واقع در ،دهد می ارائه راوی خصوصیات
های  گاه اندیشه راوی گونه که همان ؛است معینۀ های عام و تضادهای یک دور رئالیستی گرایش

 .گیر استبا این چندگانگی در ،کند و گاه برای بیان هویت خود گرایی را رد می مبتنی بر قوم
 

 جهانی در مقابل استعمارگران ۀسکوت جامعانتقاد از  .5-2
به ایشان امکان داد تا در ورای  های انتقادی رئالیست تفکر خلاق   ۀخودانگیخت گرایی   تاریخ

یافتن  .دهای شخصی آدمیان، روندهای اجتماعی بنیادی و عام را ببینند و منعکس کنن سرنوشت
های مسؤلیت اجتماعی  برجنبه توجهشانروابط میان فرد و جامعه باعث شد  ۀلئفرمولی نو از مس

 ،ترتیب بدین .(303: 1362)ساچکوف، دشومعطوف  است، رخ  دادهانسان نسبت به آنچه در جهان 
ها آن ۀدر همکه  کند شاراتی به برخی قضایای تاریخی میگردیم، ااگر به دوران مهاجرت راوی باز

 17در  3ن کشتار فاکهانیتاریخی چو ۀگاهی با اشاره به واقع ،شود دیده می دول استعمارگردست 
 ؛(29: 2005شمعون،  ←) کشد های لبنان به نقد می ه سرزمینب را تجاوز اسرائیل م،1981 یجولا

پشت این تجاوز و کشتار دست ؛ زیرا جهانی در مقابل آن سکوت کرد ۀکشتاری که جامع
ای حامی  ل در این زمان در دفتر مجلهیصموئ .بود پنهاناستعمارگران بزرگی چون انگلیس و امریکا 

 :پرسد از او چنین می سردبیر مجله ،گفتگویی در که فلسطینیان مشغول به کار است
  )همان(. 
 ی؟کن امپریالیستی فکر میآور  چندشچگونه در مورد سفر به این کشور ترجمه:  

 گفتمان امپریالیستی مدعی دموکراسی واست خواسته عبارت  با این صموئیلرسد  به نظر میکه 
مباحث سیاسی به  ی زیادوصلح و برابری را به تمسخر بگیرد. گرچه را ۀدهندحقوق بشر یا نوید

ها و  ولی بخش ،دمریکا بروآخواهد به  اش می یای سینماییبرای رسیدن به رؤ ای ندارد و فقط علاقه
تلخ در  رنجی ۀدهند نشان که کند ... اشاره می و ها ها و تجاوزگریفقط به کشتارسطرهایی از رمان 

 :نهاد روای است
 

 .(30 همان:) 
که فرانسوا  مواجه شدیم،شده  صدها کودک و زن و مرد کشتهبا  یجایترجمه: 
را به فرانسه بردند، سفرم را مدتی به تعویق انداختم تا  پیکرشآنها بود.  نخستین
 .را فراموش کنیم یفاکهانمنطقۀ  قتل عام 

  ،دار به وضعیتی خاصکوششی است برای دادن پاسخی معنا هر انسانیبا توجه به اینکه رفتار 
 ،به آن مربوط می شودو موضوع عملی که یش به آن دارد که میان فاعل عمل به همین خاطر گرا

نویسنده با بیان حوادثی که  .(260: 1371گلدمن، ) برقرار کند تعادلی ،یعنی جهان پیرامون آدمی



یسدر رمان  رئالیسم انتقادیهای  مایه واکاوی بن/ 56  از صموئل شمعون عراقيّ في بار

را   های بلاکشیده ها و دردهای انسان رنجای از جامعه،  برهه ،همچون سندی تاریخی ،واقعی هستند
با  نسته است. نویسنده تواکشد به تصویر می ،اند های دول استعمارگر شده خواهی ادهزی ۀکه طعم

ر حقیقت دو  منعکس کندرا  نی مستتر در این اثربی جهان ،با ماهیتی تاریخی ،ها بازتابی از واقعیت
 .کند بارز امپریالیسم را محکوم می این نمود

ف استعماری دول اروپایی اشاره و اهداها در غرب  های سیاسی روزنامه گیرینویسنده به سو
 . دراند آمدهاستعمار در ۀسیطر  تحتهای  روشنفکران چگونه به خدمت حکومتو اینکه  کند می

را برای د چپرس میاو  ازصموئل  دوست راوی در پاریس( واعر ش) مصطفی حداد راوی وبین  گفتگوی
 گوید: می در پاسخفی طو مص ،کند اقامت در پاریس تلاش نمی

 

 (52-51: 2005 شمعون،) 
مانند تو درخواست  یمی تواند در پاریس زندگی کند: یکشکل دو به روشنفکر عرب تنها ترجمه: 

عربی چاپ پاریس یا لندن که وابسته به  یها یا در یکی از مجله ،کند پناهندگی سیاسی می
طور که گفتم تنها یک شاعر فقیر و  کار کند. من همان ،حسین هستند سوریه، قذافی و صدام

 .افتم یاین رژیم های دیکتاتوری نم دام  تبلیغ برای هستم که در  مستقل
دور ه آنها که بویژه  هب ،است یکران عربفحداد بیانگر این واقعیت وضعیت روشن یاسخ مصطفپ

در و ی هستند درخواست پناهندگپذیرش ند یا در انتظار بر یاز وطن در تبعید و مهاجرت به سر م
خوار اربابان استعمارگر  یا آنکه جیره (صموئل یمانند شرایط زندگ) کنند یم یزندگ یبار شرایط اسف
 خود هستند. 

های اجتماعی است که ریشه  های رمان یکی از ویژگی ،در جامعهظهور و بروز بسترهای واقعی 
به این خاطر است  های اجتماعی عیتقدادن برگی از وا نشان .متقابل ادبیات و جامعه دارد ۀدر رابط

در اینجا پرده از واقعیت زندگی روشنفکر  که راوی چنان ؛ببرد ی درونی آن پیپژوهشگر به معناکه 
 ۀگفتزلت هستند یا بنا به عت و اند و در غرب سیاسی دارد. روشنفکرانی که یا پناهنده میرمهاجر ب

آن  پاداش،در ازای دریافت و  قدرت همسو با اسباب ای هستند که حرفه ادوارد سعید روشنفکران
گونه استقلال فکری ندارند  و هیچ اند ند که اربابانشان از آنان خواستهگوی نویسند و می چیزی را می

 .(21-20: 1382 ،سعید)
در است؛ « ةیحب العرب الأحذیماذا لال» انی استعمار در فصلده اشاره به فراخ ،بهترین نمونه

های  برای هر چیزی به شکل که مدام ،ونکامیر ،اش اتاقی هم با بیان داستانی ازنویسنده این فصل 
از را تن اجباری وسایل صورت نمادین این گرف به کهگوید  ، سخن میگیرد قرض میاز او  مختلف

ب با خوردن از جیب عرب روزگار غر .کرد توان مظهر استعمار غرب تصور می ،یک عرب
 گوید: ن با تمسخر میگذراند و آن وقت کامیرو می
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  (،75: 2005 شمعون).  
 کنید؟ نمی فکر طور این است، تمدن نشانۀ ترجمه: کفش

ها اشاره  ماندگی عرب و به عقب« »گوید:  در جایی دیگر می و
 :دهد گونه می پاسخ سؤال را این راوی. کند می

 

  .(76 )همان: 
کفش خصوص پوشیدن خرند و در  جو و پیاز و برنج و گوجه فرنگی می ها آب چون عربترجمه: 

 حقارت ندارند. ۀعقد

دهد که کامیرون دیگر از جیب او ارتزاق کند،  وقتی راوی اجازه نمی ،فصل ر نهایت  اما د
 شود:  ل مجبور به ترک آن منزل مییکند و صموئ را متهم به دزدی می کامیرون او

 

همان: )
76-77).  

... کند  می شکایت آشپزخانه از اش غذایی مواد ناپدیدشدن از پولین خانم که شنیدم بعد روز ترجمه: چند
 کردم سعی و کردم نگاه او . به... کرد  دفاع خودش از کرد می صحبت فرانسه را خوب زبان  که کامرون

 از دزدی مورد در ای نامه فیلم چرا گویی، ها سخن می تو تنها از فیلم[ گفت خانم پولین. ... ]بگویم چیزی
را  خانه که خواست من از و گذاشته بود  اتاقم در زیر را ای نامه او بعد، روز نویسی؟ صبح نمی من آشپزخانۀ

 در اسرع وقت ترك کنم ... .
از رفتار استعمار را به تمثیلی  ،و انتقاد اجتماعی خودرئالیستی  یسبکنویسنده با بهرگیری از 

دست ه بمنفعتی مستعمره از دول استعمار که هرگاه دهد  نشان میگذارد و در نهایت نیز  نمایش می
در فضای استعماری هیچ حقی » به نظر اسپیواک شود. متوسل می کردنو طرد زنی به اتهام ،نیاورد

 .(345: 1396 ،البرزی اوانکی )حیدری و «برای صدای طبیعی و عادی فرودستان وجود ندارد
دید که  تاریخیزدن برگی از  با ورقتوان  می ،در این رمانرا دول استعمارگر ای از انتقاد به  مونهن

وقتی که آواره  ؛کند بیان میها در سرزمین دیگری های آن از استعمار و دخالت را خود خشمنویسنده 
چهارده  زیرا؛یکوبی هستنداو مردم فرانسه مشغول جشن و پزند  های پاریس قدم می در خیابان

 بیند بانویی اندوهگین را می ،ها خیابان صموئیل کنار یکی از .آغاز انقلاب فرانسه استروز  ،ژوئن
کرده و در این لحظه  گم  سگ خود را ،گوید در این روز خاص او میو رسد پ می و دلیل اندوه او را

 :گوید سامی نیز می
  (،161: 2005شمعون). 

 اندوهناک نیست، مادام؟ من وطنم را در چهارده ژوئن گم کردم؛ آیا اینترجمه: 
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روزی که فرانسویان وارد  ؛کند میاشاره م 1958انقلاب فرانسه در  به روز ،دردناک ۀدر این جمل
شد و  ز آن زمان توسط نظامیان اداره میو نظام سلطنتی عراق را نابود کردند و عراق ا عراق شدند

  کرد. و استعمار در این کشور بیداد می استبداد
های  است که آشکارا و پنهان در شخصیت های رمان اجتماعی، فریاد اعتراضی ویژگییکی از 

کلام گونه که در این  همان ؛یابد فتارها نمود میها و ر اعتراضی که در دل واژه ؛رمان وجود دارد
 ۀجامع توان آن را اعتراضی فردی از یا می شود اکی از اعتراض مردم عراق دیده میصموئل، پژو

نویسنده به تغییر  ۀ. اشارر کردروزگار این مردمان نیز تغیی آشوریان عراق دید که با تغییر حکومت،
های جامعه است و به انتقادی تلخ از  ها در برابر اقلیت در واقع اشاره به تغییر سیاست ،نظام سلطنتی

 .هایی بسته بر آن حاکم است سیاست پردازد که فضایی می
 

 نتیجه. 6
ّعراق ط ضمن بیان علت و شرایکه است  انتقادی با نگرش رئالیسم نوشتی نامه زندگی باریسّيفّي 

نگاهی به زندگی  جوید و می و اجتماعیبسترهای تاریخی در  نمود حقیقی آن را ،مهاجرت
  :است انتقادی در این پژوهش به شرح ذیل های رئالیسم ترین مؤلفه. پرتکرارها در عراق دارد اقلیت

 ۀکه نویسنده بر پای بینیم می ،ها برخی از شخصیتبررسی موضوع رمان و نگاهی به تصویر  با .1
ویژه شرایط حاکم بر اقلیت  هب ،عراقسیاسی و  با اثرپذیری از محیط اجتماعی ،خود ۀنام سیره

، دلایل آن و مهاجرت ۀو اجتماعی، به پدید ای سیاسی مایه با درون است خوبی توانسته ، بهآشوری
گرا به  ولوژیئایدبسته و  های نگاه سیاسی   آسیب ،رمان در این زای آن بپردازد. های آسیب چالش

آمده در قالب رنگ مهاجرت به نمایش در فقر ۀچهر .است  بازتاب یافته تصادیاق های شکل چالش
مشکلات  ،است. از طرفیر شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی ثیأمنفی به ت یکه واکنشاست 

در قالب فقر،  ،سترو هبرون مهاجر با آهر که  هایی چالشمهاجرت به شکل ناشی از  اقتصادی
 بحران هویت و آوارگی ترسیم شده است.

گشتگی  به شکل گم نگاه فردی مهاجر از یک اقلیت قومی ۀاز دریچ ،بحران هویت در این رمان .2
در افکار و احساسات خود، ایستادگی در در سرزمین دیگری، تناقض و دوگانگی شخصیت مهاجر 

گونه نویسنده به انتقاد از فضایی  این مقابل هویت ملی و بیگانگی از خود ترسیم شده است و
اش  از حقوق قانونی و انسانیپردازد که فرد را چه در فضای مهاجرت و چه در موطن خود  می

 کند.  محروم می
این  ،برخورد مهاجر با آوارگی خود ریخته شده است که راوی ۀنحو رنگ اصلی این رمان بر پی .3

ه بسط زند و ب در سرزمین دیگری با مرور گذشته به آوارگی در وطن خود پیوند می را آوارگی
ثیر استعمار به جداسازی اقوام أهایی که تحت ت سیاستبه پردازد و  گشتگی در سرزمین خود می گم

 .کند میانتقاد ، زنند دامن می
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ای، در  فهیهای طا شوریان عراق و جنگویژه سرنوشت آ هب ،به وقایع تاریخیاشاره هدف رمان با  .4
بلکه با  ،ریخی نبوده استقصد نویسنده تنها ذکر وقایع تا و بنابراین،واقع بازنمایی تاریخ است 

ای است  فهیهای طا ادن رنگ استعمار در این جنگد ای سیاسی و اجتماعی به دنبال نشان مایه درون
پردازد که  هایی می به انتقاد از سیاست ،شوریان عراقکشیدن زندگی اقلیت آبا به تصویر همچنین و

ن را و آپردازد  به نقد فرهنگ خودی میگونه  این زنند و ها دامن می به جداسازی و تبعیض بین قومیت
 ای هطبق ای از عنوان نماینده به نویسنده، خوددر اما  ؛دهد میشناسی قرار  مورد انتقاد و آسیب

 در بیان هویتکه  چنان ؛شود گرایی دیده می ین تفکر قومیعنی اقلیت آشوری، تأثیر ا ،اجتماعی
 .شاهد چندگانگی در شخصیت راوی رمان هستیم ،خود عربی

جهانی  ۀ، با بازنمایی وقایع تاریخی به نقد نگاه جامعنیز در جریان مهاجرت خودنویسنده  .5
و با  کند میانتقاد  آنان ماریهای غربی و اهداف استع های سیاسی روزنامه سوگیریبه پردازد و  می

گاه افزایشو  یدر بیدار یسع، ها بازتابی از واقعیت  .داردجامعه  یها یآ
 

  نوشت پی
انگلستان از کشیدن  و دست 1930استقلال عراق در  به دنبالبه وقوع پیوست.  م1933اوت  7در .کشتار سمیل 1
این دفاع  وریان، دولت مرکزی عراق دست به کشتار آنان در روستای سمیل زد که در پی آن چندهزار تن از مردم بیشآ

 .اعم از زن و کودک کشته شدند قوم،
مرزها  یعنوان مزدور به خدمت دولت انگلیس درآمدند و نگهبان ها به در دوران قیمومیت بریتانیا بر عراق، آشوری. 2

  تمام کردستان را در جهت منافع انگلستان به تصرف در آوردند یآشور یقوا مطابق این وظیفه   بود و نانآ ۀبر عهد
 .(16/1/1394 ،«ها به آشوریان در قتل عام سمیل یخیانت انگلیس»)
هانی با هدف به جنوب  لبنان منطقۀ فاک1981ژولای   17هایی که رژیم  غاصب صهیونیسم  در  . یکی از حمله3

 و ملت فلسطین ساکن در این منطقه انجام داد.  فیزیکی نیروهای مقاومت فلسطینی ۀتصفی
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   .چاپ دوم ،نی ،تهران حمید عضدانلو،ۀ ترجم، نقشّروشنفکر ،(1382) ادوارد سعید،
 .چاپ دوم ،طرح نو :عباس مخبر، تهران ۀترجم، ادبیّمعاصرّۀراهنمایّنظری، (1377) پیتر ویدسون رامان و سلدن،

 .چاپ پانزدهم،نگاه ،تهران ،1 ج ،هایّادبیّمکتب ،(1387) رضا حسینی،سید
 .علم ،تهران ،نقدّپسااستعماریّنظریهّو ،(1389) شاهمیری، آزاده

 چاپ پنجم، ،فردوس ،تهران ،نقدّادبی، (1390) شمیسا، سیروس
الهجرةّإلیّموسمّرمان  ان پسا استعماری در دوگفتم» ،(1398) زهرا سلطانی و زینب دهقانی مجید، بیک، صالح

-فارسی)مطالعاتّتطبیقیّّتطبیقیادبیاتّّۀنامّکاوش ،«از سیمین دانشورسووشونّ از طیب صالح و الشمال
 .80-59 صص ،33 ش ، سال نهم،عربی(

 

رویکرد روایت شناسی  با یبررسی و تحلیل متون مهاجرت فارس» ،(1394) فلاح، غلامعلی و سارا برامکی
 .191-169صص ،79 ش ،زبانّوّادبیاتّفارسی ،«استعماریپسا

 ،الأخباریة العین (،13/2/2019) «صاحبه یخلد أن  یمکند روائی واح  عمل العراقی صموئیل شمعون:  الکاتب»
www.al-ain.com 

 ،موردی ۀروسیه در ادبیات فارسی معاصر، مطالعبازتاب رئالیسم »، (1392) و ناهید اکبرزاده الله جانمطهر،  کریمی
 .71-59 صص ،11 پیاپی ،3دورۀ ، ادبّفارسی ،«اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده مرافعهّوکلای

، تهران جعفر پوینده،محمدۀ ترجم ،(رمانّشناسیّجامعهّ)دفاعّازّشناسیّادبیاتّجامعه، (1371) گلدمن، لوسین
 هوش و ابتکار.

 .مازیار ،تهران ،مصطفی ازکیا و همکاران ۀترجم ،فرهنگّعمومیّاجتماعی ،(1376) کولبویلیام  جولیس و گولد،

آنتوان چخوف وصادق  در دو اثر نگاهی به طنز اجتماعی» ،(1390) رضا فهیمی و اصفهانی، محمدرضا نصر
 .107-85 صص ،7 پیاپی  ،3 ش، 2ورۀد ،هایّزبانّوّادبیاتّتطبیقیّپژوهش ،«هدایت

http://www.ashour.ir/
http://www.ashour.ir/
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Abstract 
The structuralism method, which is considered by Mahmoud Bostani as one of the 

methods of text analysis, analyzes a literary work based on eight literary elements: 

message, subject, semantic, formal, verbal, musical, literary and structure and by 

explaining the relationship between the aesthetic and semantic aspects of a literary 

work, examines and analyzes its general structure as a single body. Bostani's views 

on the structural method, which he explains and introduces in the two books "Al-

Qawa'd al-Balaghah in the light of the Islamic method" and "Al-Balaghah al-Hadith 

in the light of the Islamic method", is a combination of traditionalism and 

modernism in the analysis of a literary work. This means that he tries to apply new 

literary perspectives in studying and analyzing the work based on its structure and 

texture, while adhering to traditional rhetoric. What we are looking for in this 

research is the study of the beauties and literary meanings of Nahj al-Burdeh's ode 

by Ahmad Shoghi based on Mahmoud Bostani's structuralism method and based on 

four elements: semantic, formal, musical and structure, in this regard, we found that 

in Nahj al-Burda's ode, among the mentioned elements, mystery and metaphor as 

two elements of formal elements, pun and balance as musical elements, in addition 

to aesthetic aspects, had a semantic function and played an effective role in inducing 

concepts and themes. In this regard, we found that in Nahj al-Barda's ode, among the 

mentioned elements, code and metaphor as two elements of formal elements and 

pun and balance as musical elements, in addition to the aesthetic aspect, also had a 

semantic function and played a role in inducing concepts and themes. They have 

been effective and the element of repetition and contrast as semantic elements, by 

creating an internal rhythm, have also strengthened the aesthetic aspect of the ode 

and based on the element of structure, we found that the themes and concepts of the 

ode with each other and with other verbal and musical elements and imagination 

have a reciprocal relationship. In other words, the elements of aesthetics and 

semantics in this ode are interrelated, which indicates that this ode has homogeneity 

and organism of the text and this has made it one of the best prophetic praises, not 

only in form and structure, but also in content. 
 

Keywords: Ahmad Shoghi, Nahj al-Burda, Mahmoud Bostani, Literary Elements, 

Structural Analysis. 
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 احمد شوقی ی«نهج البرده» ۀقصید
 بلاغی محمود بستانی و نقدی آرای ۀآییندر  

 *رضاییابوالفضل 
 بهشتی  دانشگاه شهید یدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
میرزایی فاطمه رئیس  

دانشگاه شهید بهشتی  یی زبان و ادبیات عربر دانشجوی دکت    
 (85تا  63)از ص 

 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 2/10/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
مبنای هشت  بر است، دهکرهای تحلیل متن قلمداد عنوان یکی از شیوه بهآن را محمود بستانی  کهروش ساختارگرایی 

و با   پردازد میبه تحلیل یک اثر    متن پیام، موضوع، معنایی، صوری، لفظی، موسیقایی، ادبی و ساختار عنصر ادبی  
  .کندکری واحد بررسی میعنوان پی ،  ساختار کلی آن را بهشناسی و معناشناسی اثرهای زیباییجنبهین ارتباط بین تبی

البلاغة و  يالبلاغیة في ضوء المنهج الإسلامالقواعدکتاب  در دوروش ساختارگرایی که  دربستانی  هایدیدگاه
تحلیل اثر ادبی  نوگرایی در گرایی وسنت ی از، تلفیقاست دهشو معرفی تبیین   يالحدیثة في ضوء المنهج الإسلام

بررسی و تحلیل اثر  در ادبی  را  های جدیددیدگاه ، سعی داردپایبندی به بلاغت سنتیاست؛ بدین معنا که وی ضمن 
معانی ادبی  ها وایم، بررسی زیباییدر پی آن بوده پژوهشدر این ما   آنچهبه کار بندد.  آن و بافت ساختار بر مبنای 

معنایی،  و بر اساس چهار عنصر بستانیمحمود  ساختارگراییبا تکیه بر روش   احمد شوقی ی«البرده  نهج» ۀقصید
بین عناصر مذکور، رمز و  ازالبرده   نهج ۀقصید درکه  دریافتیمدر این راستا  .تاس صوری، موسیقایی و ساختار

بخشی زیبایی ۀعلاوه بر جنب ،عنوان عناصر موسیقایی عنوان دو عنصر از عناصر صوری و جناس و توازن به استعاره به
عنصر تکرار و تقابل نیز اند و نقش مؤثری داشته ،موضوعات در القای مفاهیم و واند معنایی نیز بودهدارای کارکرد 

و بر مبنای عنصر اند شناسی قصیده را نیز تقویت کردهزیبایی ۀجنبآهنگ درونی،  با ایجاد نظمعنوان عناصر معنایی،  به
 ،و نیز با دیگر عناصر لفظی، موسیقایی و صورخیال با یکدیگر قصیدهو مفاهیم  موضوعاتساختار، دریافتیم که 

 و این، رندشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم داعناصر زیبایی ،به عبارتی؛ ای متقابل دارندرابطه
و تنها از لحاظ شکل  نه را آن   ،امر و همین واری متن برخوردار است قصیده از تجانس و اندام کهنشانگر آن است 

  داده است. در ردیف بهترین مدائح نبوی قرار  ،ساختار، بلکه از نظر محتوا
 

 تحلیل  ساختاری. عناصر ادبی، ، محمود بستانی، نهج البرده، احمد شوقیکلیدی:  های هواژ

                                                           
 a_rezayi@sbu.ac.ir                  مسئول:                                                       نویسندۀ. رایانامۀ  *
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 مقدمه .1
 ۀمدایح نبوی از جمله اغراض و موضوعاتی است که در زمان حیات پیامبر خدا و با سرودن قصید

انحطاط، این فن با عنوان  ۀیعنی در دور ،یافت. در قرن هفتم هجری زهیر ظهور بن کعب ی «برده»
 به اوج شکوفایی خود رسید و شاعران، انواع صنایع بدیعی را در مدایح خود به کار« بدیعیات»

کعب بن زهیر  ۀتوان نام برد که آن را به تقلید از بردبوصیری را می ی «برده»گرفتند. در این میان 
شاعران بسیاری بعد از وی این مسیر را ادامه دادند؛ از جمله احمدشوقی که در تا حدی که  ؛سرود

 .را سرود نهج البرده ۀبوصیری، قصید ۀمعارضه با برد
 :دارای سه محور اساسی است بیت سروده، 190آن را در  قیاحمد شوکه  نهج البرده ۀقصید
محور دوم که ؛ تغزل است که به تقلید از بوصیری قصیده را بدان آغاز کرده است ،محور اول

هی و تهذیب نفس و ای برای انتقال شاعر به محور اصلی قصیده است، از دنیا و تقوای المقدمه
مدح پیامبر یعنی ، قصیدهموضوع و هدف اصلی  ،محور سومو  گوید؛میسخن  طلب مغفرت

آن دینی در مفاهیم  نیزکه در ساختار هنری و دارد  ایساختار ادبی و بلاغی ویژه این قصیدهت. اس
شناسان قدیم و جدید  ها باید از روش بلاغی بلاغت نمود یافته است. برای نمایاندن این ویژگی

حمود بستانی در تحلیل آثار ادبی و هنری است. ها روش بلاغی ماز این روشیکی  یاری جست که
 در بسیاری از مباحث آن، نوآوری از بررسی و تعمّق در علم بلاغت سنتی و ایجادپس  بستانی

کند: پیام، موضوع، عناصر ادبی را از آن استخراج و این عناصر را به هشت عنصر اساسی تقسیم می
روش »معنایی، صوری، لفظی، ادبی، موسیقایی و ساختار. در حقیقت وی روشی نو تحت عنوان 

که بر مبنای آن،  است در تحلیل آثار ادبی پایه نهاده یادشدهرا مبتنی بر هشت عنصر « ساختارگرایی
ی به بررسی و تحلیل آثار معناشناسۀ شناسی و برخی نیز از جنبزیبایی ۀبرخی از این عناصر، از جنب

تجدید و نوآوری در مباحث علم بلاغت و بررسی  ،پردازد. هدف وی در این شیوه، نخستادبی می
-های زیباییتبیین ارتباط بین جنبه، دوم و   ؛و تحلیل متن در سطحی فراتر از سطح کلمه و جمله

-عنوان ساختار و پیکره اثر به شناسی و معناشناسی یا به عبارتی تبیین ارتباط بین صورت و مضمون

البلاغیة القواعد بنای رویکرد اسلامی، در دو کتاب های خود را بر مای واحد است. بستانی دیدگاه
 )تلخیص القواعد البلاغیة( الحدیثة في ضوء المنهج الاسلامي البلاغة و يفي ضوء المنهج الاسلام

تا از یک سو  است دهکربلاغت سنتی تدوین  ۀپای اصول و قواعدی را برمطرح کرده و در این دو اثر، 
 های معنوی و دینی داشته و از سوی دیگر با ادبیات معاصر منطبق باشد. تکیه بر آموزه

بستانی که در تبیین عناصر ادبی بر مبنای روش ساختارگرایی، بلاغت سنتی را اساس کار خود 
گونه  ن پرداخته است، علت این نوآوری را اینقرار داده و به تجدید و نوآوری در بسیاری از مباحث آ

 کند: بیان می
تر به موضوع بلاغت سنتی دچار کمبودها و نواقص غیرقابل اغماض است، به ویژه زمانیکه ژرف

دانیم که در یابیم که اصول و قواعد آن بیش از هزارسال پیش وضع شده است. مینگریم درمیمی
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شماری پدید آمده است و رویکردهای هنری گوناگونی  دبی بیهای اونیگاین دوران طولانی، دگر
به منصه ظهور رسیده، در حالیکه بلاغت قدیم همپای این تحولات حرکت نکرده و راکد و ایستا 

 (.5: 1394بستانی، )باقی مانده است 
محمد عبدالمطلب نیز که از جمله نوآوران در بلاغت سنتی به شمار  همچونبرخی ناقدان 

که است هایی خشک و بدون تغییر سبب شده مباحث بلاغی در قالب ۀمعتقدند که ارائ رود،می
شناسی آن را مستور د که کارکردهای درست زیباییشوتبدیل مباحث آن به ادوات تفسیری عمیقی 

گرایانه به مباحث تجدیدنظر در مباحث بلاغی با هدف نگاهی شمول ،به همین دلیل ؛داشته است
  .(1: 2007)عبدالمطلب،  رسدظر میآن ضروری به ن

و  کنند میپژوهانی که بلاغت سنتی را انکار  اما بستانی نظر برخی از ناقدان و بلاغت
های پذیرد و کاستیگیرند، هم نمیهای قبل نادیده می در دورهرا های دانشمندان این فن  تلاش

 داند: میپویایی بلاغت معاصر نابلاغت را نه از بلاغت سنتی، بلکه از 
شناسان قدیم این انتظار را نداریم که از روزگار خود پیشی گرفته و اصول و قواعد  ما از بلاغت

آنانی که  ؛پژوهان معاصر داریم اما این انتظار را از بلاغت ،تر از زمان خود را ارائه دهندمترقّی
به جای شده در آن  بلاغتی که بسیاری از مباحث مطرح ؛بلاغت قدیم هستندۀ شیفت

خواننده را به مباحث  خشکانند و احیانا  ذوق را می ۀبخشیدن به ذوق هنری و ادبی، چشم شکوفایی
: 1414)بستانی، کنند کشانند و یا او را درگیر مناقشات خشک فلسفی میغیرمرتبط با ادبیات می

13). 
به وجود آمد و  زیرا علم بلاغت که از ابتدای ظهور اسلام، در پی  شناخت اعجاز بیانی قرآن

در قرن سوم هجری، وارد محیط جدیدی از فلسفه و منطق تألیفات بسیاری در آن نگاشته شد، 
با  بود که یونان به ساحت فکری نویسندگان و دانشمندان ۀورود فلسف ،شد و علت آن، یکی

 صورت گرفتارسطو و ورود رویکردهای بلاغی یونانی به بلاغت عربی  منطقکتاب  ۀترجم
گیری فنون بلاغی تحت تأثیر تأثیر فلسفه اسلامی بر بلاغت و شکل ،و دیگری( 64تا: )ضیف، بی

پنجم هجری  قرن در رویکردها، همین با عربی بلاغت دانش سرانجام .(150 :1961 ،ي)الخول بود آن
 البلاغة أسرارو  الإعجاز  دلائلبا تألیف دو اثر ارزشمند  ق(471 )متوفیتوسط عبدالقاهر جرجانی

ای برای تدوین کتب بلاغی شد تا اینکه در و این دو اثر، مقدمه ؛صورت دانشی مستقل درآمد به
موسی، احمد الشایب،  از جمله سلامهپژوهان برخی از ناقدان و بلاغت ،معاصر ۀدور

تجدید فنون ۀ حسن الزیات، امین الخولی و برخی دیگر در زمینصادق الرافعی، احمد مصطفی
های بلاغت قدیم را به پژوهش کوشیدندهایشان ند و در پژوهشکردهایی تلاشبلاغی 

از این جهت  ،اما روش بستانی در این زمینه ؛شناسی جدید پیوند بزنندشناسی و زبان سبک
بندی با تقسیم ،ضمن پایبندی به مباحث بلاغت سنتی تا متمایز است که وی سعی بر این دارد

 ۀو و افزودن برخی مباحث نقدی جدید که متناسب با مقضیات دورهایی نمباحث آن در قالب
 به تجدید در مباحث آن بپردازد. معاصر و مبتنی بر رویکرد اسلامی است،
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نامه  پایانمقاله و کتاب، هایی در قالب پژوهشتألیفات و  نهج البرده ۀدر شرح و تحلیل قصید
نظم  نهج البردة ها در این موضوعجمله کتاباست؛ از نگاشته شده صورت جداگانه و تطبیقی  به

است،  استاد دانشگاه الازهر ،شیخ سلیم البشریتألیف  (1987) شوقي و علیه وضح النهج أحمد
به بیان برخی از نکات بلاغی آن  و شرح داده را آن قصیده و برخی از واژگان ابیاتدر این کتاب وی 

مفصل توضیح داده و  ،در شرح ابیات، حوادث تاریخی را که در قصیده آمده او .است پرداخته
این قصیده  بارۀدیگری که در کتابعنوان شاهد مثال ذکر کرده است.  ابیات شعری را بهبرخی گاهی 

 . وی در این کتاب کهتألیف محمد دشتی نیشابوری است  (1393) آسمان مدینه ،است چاپ شده
به  زندگی و آثار شوقی، بررسی ضمن ،استشوقی  احمد ۀالبردبوصیری و نهج  ۀشرح تطبیقی برد

 پرداخته است.ها های آنرسی تطبیقی الفاظ و ترکیبهمچنین برو قصیده  موضوعی دو شرح
بررسی و بسامد » با عنوان  ای مقالهنوشته شده،  البردهمقالاتی که در موضوع نهج از جمله  اما

تألیف محمدرضا عزیزی و   (1398) «نهج البرده و نعت حضرت رسالتانواع جناس در قصیده 
 ۀموسیقی در این دو قصیده و مقایس ۀعنوان ابزار سازند که صنعت جناس به استحسین کارگر 

نهج بوصیری و  ۀبرد ۀبررسی روابط بینامتنی در قصید»مقالۀ همچنین ه است. شدموارد آن بررسی 
اساس  بر کهپژوهش دیگری است  ،عبدالأحد غیبی و علی صیادانی از (1393) «احمد شوقی ۀالبرد
ه است. کرداش ارزیابی قصیدهسرودن در  شوقی را بر بوصیریی گذاربینامتنی، میزان اثر ۀنظری
 ۀمقایسنیز  مقدسی ابوالحسن امین از (1383) «درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و بهار» ۀمقال

سیمای پیامبر در اشعار »ۀ مقال همچنین .نبوی شوقی و بهار استمدایح مضمونی و محتوایی 
مضمونی  ۀزاده و سعید احمدی مقایس مهین حاجی از (1394) «عبدالرزاق اصفهانی و احمد شوقی

تطبیقی بین نهج  ۀمقالات دیگری نیز در حوزاشعار این دو شاعر در مدح و توصیف پیامبر است. 
 .گذریم اشاره به آنها درمیکه از  است البرده و آثار دیگر شاعران صورت گرفته

، است پرداخته شده نهج البرده ۀقصید ۀترجم تحلیل وبه در آن هایی که نامهاز جمله پایان
نبویه و همزیه  نهج البرده ۀقصید ۀترجم»با عنوان مجیدرضا صادقی کارشناسی ارشد  ۀنامپایان

ضمن بررسی  پژوهشاین  در است.  (1389) «احمد شوقی و بیان برخی نکات نحوی و بلاغی
او در مدح پیامبر خدا ترجمه و برخی از نکات نحوی و  ۀزندگی و آثار احمدشوقی، دو قصید

 «مدایح نبوی احمد شوقیبررسی و نقد »دیگر در این موضوع،  ۀنامپایانبلاغی آن بیان شده است. 
دشوقی، سیر پژوهش ضمن بررسی زندگی و آثار احماین  .استسرباز  تألیف حسن (1381)

قی از حیث مضمون و بوی احمد شو، سپس به بررسی مدایح نکردهبررسی را  تاریخی مدایح نبوی
بلاغی )بیان و های بررسی جلوه»با عنوان  ۀ خود رانامپایان فاطمه پسندیان نیزاست.  اسلوب پرداخته

 به (1389) «احمد شوقی نهج البردهزهیر، برده بوصیری و بندر قصیده بانت سعاد کعب بدیع(
ۀ بوصیری و نهج البرد ۀبردزهیر و  بن کعب ۀبررسی برد و سپسول مدایح نبوی بررسی سیر تح
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 اختصاص داده و در این زمینهاین سه قصیده از لحاظ مضمون و شکل  ۀاحمد شوقی و مقایس
  .را بیان کرده است هابرخی از نکات بلاغی آن

به اند که  تطبیقی بوده ۀشتر در حوزبیانجام شده،  نهج البرده ۀقصید بارۀهایی که درپژوهش
بررسی طور محدود  به را های ادبی و بلاغی آنزیباییو  و محتوایی آن پرداخته یتحلیل مضمون

شناسی و معناشناسی ینوآوری پژوهش حاضر در این است که ضمن زیبای ۀجنب ،رو از این ؛اند کرده
را بررسی ختارگرایی محمود بستانی ارتباط بین شکل و مضمون این اثر روش سا به ،این قصیده
 .کرده است
 نهج البرده ۀو بلاغی قصیدهای ادبی جلوهبرخی از  معرفی و تحلیل حاضر، پژوهشهدف 

به دنبال پاسخ به این نقد ادبی  ۀو بر اساس عناصر چهارگانتحلیلی -روش توصیفی است که به
شناسی و زیبایی ۀاز دو جنب نهج البردهۀ های ادبی و بلاغی قصیدجلوه که استپرسش اساسی 

 ند؟ا معناشناسی کدام
  

 نگاهی کوتاه به زندگی شوقی و بستانی .2
او بعد از اتمام یو اسماعیل متولد شد. م در زمان خد1868در  قی از شاعران معاصر مصراحمد شو

به مصر  سپس و حقوق به فرانسه رفت ۀتحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تحصیل در رشت
م لقب امیرالشعراء را دریافت کرد. شوقی آثاری در شعر و نثر از خود بر جای 1927در  . اوبازگشت
های  با نام ویهای بلند  و داستان أندلسأمیرة ۀ نمایشنام، ترین آثار منثور او از مهم که گذاشته

به  أسواق الذهبعنوان  با. مقالات اجتماعی او نیز است ورقة الآس و لادیاس، عذراء الهند
انتقال از قدیم  ۀتقلید، مرحل ۀچاپ رسیده است. شعر شوقی سه مرحله را پشت سر گذاشته: مرحل

شعر  ،وصف وری از مدح، رثا، غزل، فخر، خمر او در بیشتر اغراض شع تجدید. ۀبه جدید و مرحل
مجنون لیلی و در چهار جلد،  الشوقیات: دیوان ند ازا ز جمله آثار منظوم او عبارتا .سروده است

 .(984-972: 1433،ي)الفاخور م وفات یافت1932. شوقی در امصرع کیلوباتر
ف چشم به اشر ق در نجف1366م مطابق با 1937محمود بستانی، شاعر و ادیب بزرگ در 

گذاشتن تحصیلات ابتدایی و متوسطه،  او پس از پشت سر .(68: 1964)امینی، جهان گشود 
سپس ، فقه نجف ادامه داد ۀدر دانشکد تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

خود  ۀاز رسالم 1973در عازم مصر شد. او توانست دانشگاه الأزهر  یدکترا مقطعبرای تحصیل در 
فقه نجف به تدریس ادبیات  ۀبا موضوع نقد ادبی دفاع کند. پس از بازگشت از مصر در دانشکد

اجتهاد پیش رفت  ۀعرب، نقد ادبی و دیگر دروس پرداخت و با تحصیل در فقه و اصول تا درج
 های فراوانی، پژوهشکرد میتلاش کردن علوم انسانی  اسلامیبرای او که  .(218: 2000، ي)الساعد

جا  ... از خود بر شناسی، فقه وشناسی، جامعه را در ادبیات، روانی در این زمینه انجام داد و آثار
الاسلام و علم ، الإسلام و علم النفس ،الإسلام و الفن : اند از عبارت ثار اواز جمله آ ؛گذاشت
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. بستانی در القرآندراسات فنیة في قصص و  يالقواعد البلاغیة في ضوء المنهج الإسلام، الإجتماع
 . کرد ش در قم دار فانی را وداع1389 اسفند

نوگرایی  گرایی وسنت تلفیقی ازاثر بر مبنای روش ساختارگرایانه، دیدگاه بستانی در تحلیل 
با نگاه داند و در عین حال سعی دارد است. وی خاستگاه عناصر ادبی را بلاغت سنتی عربی می

واکاوی بافت و سیاق متن و بررسی کلی اثر به را در توجه جدید های ادبی  دیدگاه ،ساختارگرایانه
به  .کنددر چارچوب بافت متن بررسی می از مباحث بلاغت سنتی رابدین معنا که هریک  ؛کند

 تک اجزاء و معتقد است که تک و نگرد میعنوان یک پیکره و مجموعه  به اثرعلاوه اینکه به کل 
نظریات ساختارگرایی  . هرچند این دیدگاه درانسجام و پیوستگی باشندباید دارای عناصر متن 

نظم عبدالقاهر جرجانی  ۀبوطیقای ارسطو و نظری ۀآن در نظری ۀجدید مطرح شده که البته ریش
اما بررسی عناصر ادبی اثر بر مبنای مباحث بلاغت سنتی و در چارچوب ساختار کلی آن،  ،است

 است.نوآورانه  دیدگاهی تازه و
 

 نهج البرده ۀتحلیل ادبی قصید .3
اما به جهت حجم  ؛بسیار استه در مدح رسول اللّ  نهج البرده ۀشک نکات بلاغی و ادبی قصیدبی

 معنایی، صوری، ۀاز چهار عنصر ساختارگرایانناگزیریم در تحلیل این قصیده  ،محدود مقاله
در تحلیل و ذکر است که  شایان. بر اساس دیدگاه بستانی استفاده کنیمموسیقایی و ساختاری 

مجموعه اشعار احمدشوقی با عنوان ابیات نهج البرده از شرح محمدحسین هیکل بر  ۀترجم
تألیف شیخ  نهج البردة نظم احمدشوقی و علیه وضح النهجکتاب و نیز  الاعمال الشعریة الکاملة
  ایم. سلیم البشری یاری جسته

 

 عنصر معنایی.3-1
 راعلم این ترین مباحث علم معانی را مطرح کرده است.  معنایی مهم عنصربستانی در بخش 

 دلائل الإعجازدر کتاب ق( 471: )متوفیگذار دانش بلاغت، عبدالقاهر جرجانی بار بنیان نخستین
« نظم»)نظام نحوی کلام(یا « معانی النحو»علم بلاغت و تحت عنوان  ۀعنوان یکی از سه شاخ به

« نظم»ۀ ده است. وی در این کتاب ضمن بررسی نظریکربررسی  برای ادای معانی()نظم و چینش الفاظ 
نحوی و ارتباط نحو با معنا و همچنین ارتباط یک  ۀو وحدت بین لفظ و معنی و نیز توجه به جنب

کلمه با کلمات دیگر در جمله، به مباحثی چون تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، قصر، فصل و وصل، 
)دانش معانی( عبدالقاهر جرجانی در تعریف نظم و چینش کلام  خته است.نفی و اثبات پردا

بگذاری  ،کنداقتضا می علم نحوگونه که  معنای نظم کلام این است که اساس کلام را آن»گوید:  می
آید، هایی را که کلام بر اساس آن میاصول و قوانین این علم بنا کنی و روش ۀو کلام را بر پای
« ها منحرف نشوی و حدود و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است، نگه داریراه بشناسی و از آن
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دیدگاه بستانی در عنصر معنایی همان دیدگاه جرجانی و دیگر . (81تا: بیعبدالقاهر، )جرجانی، 
چینش منطقی جزئیات یک » گوید:شناسان سنتی است. وی در تعریف عنصر معنایی میبلاغت

های متن از نگاه تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، اساس واژه، جمله و بخش موضوع در ذهن، بر
 ۀی و تا اندازیع رسااجمال و تفصیل، ایجاز و اطناب، نفی و اثبات، وحدت و تنوع و غیره... در واق

چینش معانی در ذهن و رعایت این ترتیب از سوی  ۀزیادی برجستگی  متن بستگی به نحو
 .(54: 1394)بستانی،  «متن دارد ۀپدیدآورند

شود که ناگزیریم تنها به های گوناگونی دیده میها در این قصیده به روشچینش معانی و دلالت
 های آن در  قصیده بپردازیم:ترین نمونهدو مورد از برجسته

 

کید .3-1-1  تأ
نیز ساختن است. کاربرد نحوی آن کردن و استوار در لغت به مفهوم محکم «توکید»یا  «تأکید»

بودن حکم است ثبیت مفهوم متبوع یا برای فراگیرمنحصر در دو نوع لفظی و معنوی است که برای ت
کید  بارۀبستانی در .(45تا: بی، علی)جرجانی،  دشو اجزای پیش از خود می ۀکه شامل هم چنین تأ

تنوعی های مگیری از ادوات و شیوهسبک بلاغی کلی و فراگیری است که با بهره»معتقد است: 
و عبارت است از تثبیت و  (93 :1394)بستانی،  .«گیردو قصر صورت میتقدیم و تأخیر ، مانند تکرار

های رفع هرگونه اسلوب برایتمکین یک معنا و مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و تعمیق آن 
کید  ۀجمل .(553: 1382)فاضلی،  خاص بیانی اهل سخن بر این باورند که وقتی سخن همراه با تأ

گذارد. بدیهی تری دارد و ابهامی در ذهن او باقی نمیدر جان شنونده تأثیر عمیق ،مناسب بیاید
 .(42: 1364)علوی مقدم،  است که چنین سخنی متناسب با اسلوب فصاحت و بلاغت خواهد بود

 

 تکرارالف( 
کید   ۀشیوترین  مهمبه اعتقاد بستانی  هنری از دیرباز مورد  یعنوان شگرد است که به« تکرار»تأ
گیرد که یکی از ارکان مهم شناختی مایه می و اهمیت آن از این اصل روان است توجه ادیبان بوده

نهج  ۀای در قصیدطور برجسته این شیوه به .(94 :1394)بستانی، رفتار، تکرار است  فراگیری یک
 مانند این بیت: است؛ به کار رفته البرده

 

 
 

کید شاعر بر« ألقاک»بیت، فعل  در این  و مانند این بیت:  ؛دیدار معشوق تکرار شده برای تأ
 

 
  

بر شاعر که هدف از تکرار آن، تأکید است تکرار شده  )منزلگه(« غناکم» ۀدر این بیت واژ
شده، های تکرار در مواردی که ذکر شد، واژهبوده است. در رسیدن به منزل محبوب  شاشتیاق فراوان

(   1/192: 1988)شوقی،                           

)همان(                                                  
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واحدی دارند؛  ۀند، اگرچه ریشا ساختارها با هم متفاوتها و واژهاما در مواردی نیز  ؛واحد هستند
  این بیت:تأکید فعل با مصدر خودش در مانند 

 

(191)همان:                                       
، بدین با وجود تفاوت ساختارکه  است «أفدی»مصدر و مفعول مطلق از فعل « فدی  »واژه 

کید آن آمده است برایواحدی با فعل دارد، ۀ علت که ریش علمای نحو بیشتر  ۀگفتبه هرچند  .تأ
به  تکرار است که در واقعاز بدان جهت است که خود، نوعی  ،مفعول مطلق ۀوسیل د کلام بهتأکی

اما در حقیقت، مفعول مطلق، مؤکد مصدر  ،(2/407 :1430، ي)زرکشآید فعل می ۀجای تکرار دوبار
فعل است نه فعل؛ زیرا فعل دالّ بر حدث مقترن به زمان است، ولی مصدر تنها حدث است و وقتی 

؛ (2/151: 2000، ي)السامرائیم و نه حدث و زمان را اتأکید کرده تنها حدث را« قمت قیاما  »م یبگوی
 تأکیدی دارد. ۀبنابراین مفعول مطلق در بیت مذکور با وجود تفاوت ساختار با فعل، جنب

 

 قصر ( ب
های آن را نظران تعداد اسلوب برخی صاحبکه  است «قصر»های تأکید، اسلوب از دیگر اسلوب

، «انما» از جمله قصر های گوناگوناسلوب احمد شوقی در این قصیده از ند.اذکر کرده چهارده نوع
اما اسلوب قصری که در این ؛ است استفاده کرده «عطف به لا پس از اثبات»و  «فی و استثناءن»

 گوید: است؛ مانند آنجا که می« پس از اثباتعطف به لا »قصیده، فراوان استفاده شده، اسلوب 
 
 

(202)همان:                                    
 ۀسیلو بهسپس  ،شاعر به روش اثبات، شواهد را متعلق به دوران معاصر دانسته ،در این بیت

قصر، تأکید کرده که آن و با این روش است را از آن نفی کرده  ، دوران گذشته«لا»حرف عطف 
 گوید:در جایی دیگر می تنها متعلق به دوران معاصر است. شواهد

 

(205 )همان:                                             
و آن را اثبات  کند میپادشاهی را مقصور در برپاداشتن عدل  ۀدر این بیت نیز شاعر در ابتدا جلو

کید  ؛پادشاهی نفی کرده است ۀسپس نقش برپاداشتن اهرام را در جلو و کند  مییعنی بدین طریق تأ
 که ماندگاری حکومت تنها در برپایی عدل است. 

 

 بلتقا. 3-1-2
المطول ق( در 792تفتازانی )متوفی ؛ است در بلاغت سنتی، تضاد با عناوین گوناگونی مطرح شده

یعنی  ،آن را جمع بین دو متضاد ،هایی چون مطابقه، طباق، تضاد، تطبیق و تکافؤ بدان پرداختهبا نام
به اعتقاد بستانی چنانچه دو امر در اما ؛ (641: 2013)تفتازانی، داند دو معنای متقابل در جمله می

های و تقابل همانند تشبیه و یا تعریف، یکی از راهگویند  «تقابل»تضاد با هم باشند، آن را 
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ای از از مجموعهمتشکل  ،در حقیقت زبان .(118 :1394)بستانی،  هاستشناساندن پدیده
 کند پیدا میو مفهوم گیرد، معنا قرار می ای دیگرای در تقابل با نشانهکه وقتی نشانههاست  نشانه

به حدود سی نمونه  و استفاده شده بسیارقصیده ها در این تقابل میان واژه. (59-57 :1382وبستر، )
  : ؛ مثالرسدمی

 

(1/193: 1988)شوقی،                    
 همچنین در این بیت:. وجود دارد« مُبیضّة اللّمم»و « مُسودّة الصحف»که تقابل میان 

  

(193)همان:                                       
تقابل « بیماری»و « سلامتی»و نیز میان « نواییبی»و « نعمت»های در این بیت میان واژه

نوایی و بیماری مقابل بی ۀنعمت و سلامتی مورد توجه قرار گرفته که نقط جهت  و از آن وجود دارد
شاعر  ،مثال برای؛ استو موضوعات ابل در این قصیده، میان مفاهیم تق ۀدیگر شیو .است ذکر شده

تغزل به غزل، استهلال قصیده  به تبعیت از سبکچهارم قصیده،  و از بیت نخست تا بیت بیست
 گوید: و می نالد میو از فراق وی است  های معشوق پرداختهو به توصیف زیبایی نموده

 

دنیا اعتماد  ۀنفس خویش را قانع کند که به ظواهر فریبندکند  میپنجم تلاش و اما از بیت بیست
 ؛مجهز گرداندطاعت و عبادت  ۀبه توشاز طریق اصلاح اخلاق خود را که فراموش نکند  نکرده،

 گوید:  پس می
 ي کلَّ مُبکیَة  ـــاکِ تُخفـــیَا نفسُ دُنی

 اــــا و دَهــــیَا وَیلتَاه لِنفسِي رَاعَه
 هُ ـــلاقِ مَرجعُ ــرکِِ للأخـــصَلَاحُ أم

 

 وَ إن بَدَا لکِ منها في حُسنِ مُبتسَمِ  
حفِ   ةِ اللّمَمِ ـــي مُبیضَّ ـــفمُسوَدّةُ الصُّ

فسَ للأخـــفقَ   9مِ ــلاقِ تستَقِ ــــوّمِ النَّ
 (193)همان:                                   

دو و از طریق تقابل میان ابیات، تقابل میان مفاهیم  ۀبه شیو بینیمکه می چنان  آن در این ابیات،
 شود. استنباط می متضاد گیریموضع

 

 عنصر صوری .3-2
و  )مجاز مرسل، مجاز عقلی و مجاز مفرد به استعاره(در بلاغت سنتی صور خیال شامل تشبیه، مجاز  

اما بستانی صورخیال را شامل تشبیه، استعاره، تقریب،  شده است؛کنایه بوده و در علم بیان بررسی 
ون توریه، داند که برخی همچتمثیل، رمز، استدلال، تضمین، توریه، فرضیه، مبالغه و احاله می

 

(190)همان:                                                                
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 در ادامه به دو د.شوهای معنوی آن بحث میتضمین، مبالغه و احاله در علم بدیع و در بخش آرایه
 پردازیم: میبر اساس دیدگاه بستانی از این صور خیال در قصیده  مورد

  

 استعاره .3-2-1
 یتعریف در آنان واساس دیدگاه  که بر شناسان سنتی در تعریف استعاره دیدگاه یکسانی دارندبلاغت

کاربردن لفظی است در غیر آنچه برای آن وضع شده  استعاره در اصطلاح به که توان گفتجامع می
)معنای عنه مشابهتی که بین معنای منقول )پیوند(ۀ به جهت علاق اش()در غیر معنای حقیقیاست 

معنای  ۀازدارنده از ارادب ۀوجود دارد، همراه با قرین )معنای مجازی(فیه و معنای مستعمل حقیقی(
یا « مصرّحه»شناسان همچنین استعاره را به دو نوع بلاغت .(258تا: ، بیي)الهاشم اصلی آن

« بهمشبه»مصرحه به لفظی که دلالت بر ۀ اند. در استعارتقسیم کرده یا بالکنایه «مکنیّه»تصریحیه و 
یا « بهمشبه»ستعاره مکنیّه و در ا شوداست، تصریح می« مشبه»کند و مقصود از آن می

به اعتقاد بستانی  .(180-179 :1985 )عتیق،شود حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره می« مستعارمنه»
کی ای تخیلی میان دو یا چند پدیده از طریق انتقال صفات یایجاد رابطه» :عبارت است ازاستعاره 

مکنیه یا  ۀ، تنها استعاربستانی از استعاره یفدر حقیقت این تعر .(142 :1394) «ها به دیگریاز آن
شود. بستانی به در آن حذف و به چیزی از لوازم آن اشاره میشود که مشبهبالکنایه را شامل می

 ۀنمون که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.د کن بررسی می« رمز»مصرحه را تحت عنوان  ۀاستعار
 بینیم:می  نهج البردهاستعاره را در این بیت 

 

استعاره وجود دارد؛ زیرا برای مکه، گوش تخیل شده که « اسماع مکة»در این بیت در ترکیب 
ای جزئی و اضافی به مکه شنوایی به گونهاز اعضای انسانی و موجود زنده است و انتقال صفت 

 صورت گرفته؛ چرا که گوش تنها جزئی از پیکر موجود زنده است. در بیت دیگری آمده است:
 

کَت»اینجا در واژه در  ، استعاره وجود دارد و این است که از صفات دنیا متصور شده« ضَح 
 ؛ زیرا دنیا شکل موجود انسانی را به خود گرفته است.است کلی به دنیا منتقل شده ۀصفت به گون

؛ زیرا دهان، است جزئی به دنیا نسبت داده شده ۀبه دنیا، داشتن دهان به گون« فاه»اما در نسبت 
 نه تمام پیکر او.  ،عضوی از موجود زنده است

 

 رمز. 3-2-2
مکنیه  ۀتعریف بستانی از استعاره تنها شامل استعار که در بحث از استعاره بیان شد، همچنان

بر  کند؛بررسی می« رمز»عنوان یکی از صور خیال تحت عنوان  حه را بهمصرّ  ۀشود و او استعار می

  
 (193)همان:                                     
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نماد عبارت است از برقراری رابطه میان دو پدیده از رهگذر حذف رمز یا » وی ۀاین اساس به عقید
اساسا  بردن به ماهیت طرف نخست. گذاشتن طرف دیگر با هدف پی یکی از آن دو طرف و باقی

بخشیدن به معانی و اش در ژرفایی فراوان و تواناییاجهت کار در ادبیات معاصر بهو نماد رمز 
ای از تصویرها ممکن است با پاره .(206-205: 1414، بستانی) «ای داردها اهمیت ویژهدلالت

لازم است تصویر  ،رو که با آن تفاوت دارند؛ از این حالی تصویرهای نمادین یکسان تلقی شوند؛ در
درستی تفکیک کرد. تصاویر مشابه با  اند، بهن اختلاط یافتهآبا  نمادین را از تصاویر دیگری که غالبا  

. (166: 1382 صرفی،) حکایت و مثل علامت، خاصه، نشانه، تمثیل، استعاره، کنایه، از: ندا عبارت نماد
 نمونه از آندو که تنها  است فراوان استفاده کرده ،در بخش تغزل قصیده ویژه به ،شاعر از رمز و نماد

 کنیم: میذکر  را

(1/192: 1988)شوقی،                        
« المَنایا» ۀبرای معشوقه بوده و واژو نماد رمز )آرزو( « المُنیَة»جمع « المُنَی» ۀدر این بیت واژ

ةالمَ »جمع   گوید: . شاعر در جایی دیگر میاسترمز برای پدر معشوقه )مرگ( « نیَّ
 

)همان(                                           
)درختی « عنمال»برای مرد قوی و نیرومند و  و نماد رمز)شیر درنده( « لیثال» ۀنیز واژ اینجادر 

 . استرمز برای سرانگشتان معشوقه  های سرخ(دارای میوه
 

 موسیقاییعنصر  .3-3
ها در زبان شده و رستاخیز کلمه ۀگویا نخستین عاملی که مای .پهناوری دارد ۀقی شعر دامنیموس

ها بوده است. انسان ابتدایی انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه
هنگام کار احساس کرده در یقی وزن یا همراهی زبان و موس ۀبار در عرص ها را نخستینرستاخیز واژه

  .(8 :1384، )شفیعی کدکنی است
شود دهی مینوا سامان ای از آواهاست که در یک بافت همای یا مجموعهرشته )آهنگ(موسیقی 

: 1394)بستانی، ها صورت پذیرد یا تناسب مخارج آننوایی ممکن است از تکرار آواها و این هم
ها و ترکیب کلمات، انتخاب قافیه ۀکه ناشی از شیورا هر تناسب و آهنگی موسیقی  همچنین. (186

)دستغیب، گیرد نیز دربرمی ،ها و جز آن باشدها و مصوتها، هماهنگی و همسانی صامتردیف
 :کند میرا در دو سطح بررسی  موسیقیبستانی  .(34 :1348
 

 ساختار. 3-3-1
 کند:  دو عنصر اصلی شکل پیدا می ۀپاینظام آوایی به لحاظ ساختار کلی آوا، بر 
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« ز»و « ل« »م»، «ح»مانند تکرار حروف  ؛(186: 1394)بستانی، مقصود، حروف هستند آوا:الف( 
 :هستند آوا در این بیت ۀکنندکه تولید« محتلم»و « حلم»، «محن»، «حاط»، «عزم»، «حزم»در 

 (1/207: 1988)شوقی،                                                                                                                           
 بیت: در این «اغراه»و « أغراک»، «فدی»، «الفا  »، «أفدیک»در « غ»و « ف»تکرار حروف مانند و 

 

(191)همان:                                         
های هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است و این مجموعه

هایی داشته ها یا تناسبدیگر توازنها با بعضی مکن است با یکدیگر یا بعضی از آنآوایی و صوتی م
شد، آوایی وجود داشته با ۀها، در یک مجموعد. به تناسب امکاناتی که در جهت این توازننباش

همان مجموعه عناصر آوایی مفروض اگر  .(8 :1384کدکنی، )شفیعی انواع موسیقی قابل تصور است
گفتار،  ۀموجود در داخل سراسر زنجیرهای ها و مصوترا در نظر بگیریم، به لحاظ اشتراک صامت

« آ»یا « او»مثل اینکه مصوت  ؛رودمی نهای دیگری هم در آو نه در مقاطع خاصی، امکان تناسب
دیگری از  ۀصامت سین یا شین یا میم اگر به تناسب خاصی تکرار شود، خود جلو و مثلا  « ای»یا 

تناسب میان آواها و حروف،  ۀفاید. (10: همان)ها است و عاملی در رستاخیز کلمهموسیقی شعر 
 گرفتن معنای آن در روح و جان است بودن آن برای گوش و سهولت تلفظ آن و نیز جای نشین دل

  (7: 1988)شرشر، 
 

 استمدّ، قصر، فخامت و ظرافت  حاظمقصود حرکات و سکنات حروف، به ل دامنه:  ( ب
های متشابه یا دامنهاز تکرار به تناسب محتوا شاعر در این قصیده  ،مثال برای؛ (187: 1394)بستانی،

مانند  موسیقی زیبایی به قصیده داده است؛سبب کشش صوت شده و متجانس استفاده کرده که 
بَی» ،«بانا» ،«الموائس»های واژهتکرار حروف مدّی در  ، «روحي» ،«اللاعبات»، «قنا»، «الرُّ

ي»و « اتالسّافح» و « السافحات»و « اللاعبات»در حروف و تشدید همچنین ضخامت  .«دم 
ي»ظرافت در  ي»و « روح   «: دَم 

 

بَی و قَناــن المَ ــمَ   وائسُ باناً بالرُّ
 

 رُوحي السّافحاتُ دَمِيــاللّاعباتُ بِ  
 (1/191: 1988)شوقی:                             

از حروف مدی و  ،استشاعر در این بیت به تناسب محتوا که حزن و تحسر و ملامت معشوقه 
شیدگی صوت شده و علاوه بر ایجاد ها استفاده کرده که سبب کها نسبت به صامتافزونی مصوت

در د؛ این بدان خاطر است که کنمفهوم حزن را تقویت و آن را به خواننده القا میآهنگ درونی، نظم
شود و در پی  فتگی میحالت حزن و اندوه و درد، اعضای بدن از جمله صورت دچار انقباض و گر

به  ،گیرد و این حالتشدن دهان را به خود مییعنی باز ،ها حالت متناسب با صوت لیّن و نرمآن لب
  .(24: 1984)انیس، د شومیمنجر  اندوه و تحسر دارد()که معنای « آه»ایجاد صوتی مانند 
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 شکل .3-3-2
طور خاص در جناس و توازن نمود  است و بهای ویژه ۀنظام آوایی به لحاظ شکل آواها، تابع سامان

 پردازیم:مینهج البرده  ۀهایی از هریک در قصیدکه در ادامه به نمونه (187: 1394)بستانی،  یابد می
 

شاید جناس از  .(188 )همان:مگونی دو آوا یا بیشتر از آن است مقصود از آن ه جناس:الف( 
لحاظ زیبایی و موسیقایی باشد و فنی است که بر تکرار و  واژگان ازۀ ترین انواع بدیع در دایربرجسته

از  .(288: 1998)غنیم کمال، تکیه دارد  ،آینداز آن به طرب میها آهنگی که گوشگرداندن آواها و نظم
، از صنایع بدیعی بیش از سایر است این قصیده را به تقلید از بدیعیات سروده شاعرآنجایی که 

بیش از  در ترین صنعت بدیعی است کها جناس، برجستهنهادبی استفاده کرده که از میان آ صنایع
 پردازیم: به ذکر چند نمونه از آن میو ما  به کار برده است آن را سی مورد

 

 (1/193: 1988شوقی، )
هَا»و « نَاهاجَ »در این بیت میان   ۀنمون ها وجود دارد.در آغاز و پایان واژه 14مطلق جناس« جنایَت 

 دیگر جناس مطلق در بیت زیر است: 
 

دیگر  ۀنمونوجود دارد. « ز»و « ع»در حروف « عزّ »و « أعزّ »های آوایی در میانه و پایان واژهکه هم
 »و « الحُرُم»، «العَلَم»های میان واژه 15جناس قرار ،جناس

َ
این دو بیت در « م»تک آوای در « مجَ الأ

 است: 

(190)همان:                                          
از طریق هماهنگی شکلی و آوایی ام انواعش، خلق زیبایی موسیقایی کارکرد توازن با تمتوازن: ( ب

د و مقصود از آن هماهنگی شو توازن بر قصیده مسلط شود، تعادل در آن بیشتر میاست و هرچه 
جملات متوازن،  .(192 :1394)بستانی،  اندمیان آواهایی است که در یک مجموعه شکل یافته

با  پردازد که در ساختار نحوی کاملا  ای میگونه ها بهستند که ادیب به تقطیع متساوی آنجملاتی ه
ند و چه این جملات در دلالت و معنا با هم هماهنگ باشند و چه نباشند، آنچه مهم ا هم هماهنگ

توازن بر دو نوع  .(67 :2003)عبدالجواد ابراهیم،  مطابقت کامل آنها در ساختار نحوی است ،است
 است: 
ها ای از تفعیلهشعری از مجموعه ۀگانوزنی از اوزان شانزدهیعنی هر  16:توازن شعری )تفعیلی(( 1

که در بحر ع از قصیده اهر مصر ،. بر اساس  این نوع توازن(193:  1394بستانی، )یابد تشکیل می
 ع بعد در توازن است:اهای مصربا تفعیله هر تفعیله است، شامل چهار تفعیله است که بسیط
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  (1/190: 1988)شوقی، 
: 1394)بستانی، ها و بندها برقرار است ها، عبارتاین نوع توازن، میان واژه 17توازن مطلق: (2

 ع این بیت:اها در دو مصرهمانند توازن میان عبارت؛ (193

(197 )همان:                                     
وزن بوده و از لحاظ ساختار نحوی نیز با هم هم یادشدهع بیت ابینیم دو مصرکه می همچنان

 ها توازن مطلق وجود دارد. همچنین این بیت: میان آن ،رو مطابقت دارند؛ از این
 

(192)همان:                                         
 عنصر ساختاری .3-4

دارد که منتقدان آن را برای فهم دقیق متنی و « وحدت ارگانیک»مفهومی نزدیک به  ،عنصر ساختار
آن دربارۀ پژوهان  اند. همچنین به مفهوم تناسبی نزدیک است که قرآندهکرهای آن وضع نفوذ به لایه

ها را میان آیات و سوره ۀرابط میان سطوح متن و دقیقا   ۀاند رابطآن توانسته ۀوسیل ده و بهکرتحقیق 
ادبی مستلزم  اثر یک یکپارچگی ناقدان، دیدگاه از .(110 :1396 تشنیزی، شریفی و )معصومی کنند کشف

اثر ادبی باید دارای یک موضوع هر وحدت موضوعی، ارگانیک و منطقی آن است؛ بدین معنا که 
اسر آن احساس و عاطفه در سرباشد، همچنین  برقراربوده یا بین موضوعات گوناگون آن ارتباط 

 نیزو خیال و اندیشه و اسلوب نیز متناسب با آن احساس و عاطفه پرداخته شود،  باشد جریان داشته
داشته  وجود منطقی ارتباط بندها، و عبارات سطح در چه و کلمات سطح در چه ،آن اجزای بین

 از نظریات یکی عنوان به که دارد نزدیکی ساختارگرایی مفهوم با همچنین ساختار عنصر مفهوم باشد.
 Ferdinand) سوسور ودفردینان بار نخستین و یافته راه نیز ادبیات و نقد ۀحوز به شناسیزبان جدید

de Saussure)  یا روش » ناقدان ادبی ۀده است. به گفتکرمطرح « شناسی نشانه» ۀبا نظریآن را
یعنی کشف  ؛اثر ادبیهای هر ساختارگرایی، کوششی است برای راهیابی به دنیای نشانه ۀنظری

نقد ساختارگرایی در هر  .(7: تابی)احمدی،  «هاآن و فهم روابط درونی آن ۀهای تازرمزگان و نشانه
دادن پیوند موجود  نشان ،دوم ؛استخراج اجزاء درونی اثر ،اثر ادبی سه کارکرد مهم دارد: نخست

 . (10: 1369)گلدمن، دلالتی که در کلیّت ساختار وجود دارد معنا و دادن  نشان ،و سوم ؛میان اجزاء
 عنصر ساختار نیز از دیدگاه بستانی دارای کارکردهای نقد ساختارگرایی است. به اعتقاد وی

شود ها و موضوعاتی تشکیل میمتن ادبی از پیام یند عنصر ساختار بدین صورت است که اصولا  رآف
کنند؛ بدین ترتیب که آغاز، میانه و پایان آن با ص پیروی میخا ۀکه در ساختار خود از یک نقش

یکدیگر و نیز هریک از موضوعات آن با موضوعات قبل یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد. علاوه بر 
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و این نشانگر  ها در پیوندندین موضوعات و پیامعناصر لفظی و موسیقایی و صور خیال نیز با ا ،این
های گفتاری مختلف ای متشکل از موضوعات و شیوهآن است که متن ادبی، واحد هنری یکپارچه

واری متن  ای واحد دارد که به آن اندامکند و پیکرهمند پیروی میکه از یک ساختار کلی قانوناست 
و بیرونی بررسی در دو سطح درونی را عنصر ساختار بستانی  .(226 :1394)بستانی، گوییم می
 :دکن می

 

 ساختار درونی .3-4-1
از روش وحدت در هدف و تعدد  نهج البردهاحمد شوقی در ساختار : ساختار موضوعالف( 

موضوعات  ،یعنی مدح پیامبر خدا ،موضوعات استفاده کرده است. او برای تحقق هدف خویش
 هرچند این تنوع و تعدد بسیار در موضوعات، قدری سبب گسستگی کند؛ می متنوعی را مطرح

با  ،گونه که بیان شد این قصیده هماناست. قرار داده  الشعاعتحتموضوعی شده و هدف را 
گونه به موضوع مدح  به مذمت دنیا پرداخته و ایندر آن ، سپس شاعر شود میای غزلی آغاز  مقدمه
، وصف قرآن، به موضوعاتی چون جریان بعثت پیامبر نیز ادامهدر وی  است.ورود کرده  پیامبر

 و اسلام و مسیحیت ۀ، شب معراج، هجرت، مدح بوصیری، مدح پیامبر، مقایسمیلاد پیامبر خدا
 . فرستد می صلواتو خاندان ایشان بر بر پیام ،و در پایانپردازد  میمدح جانشینان پیامبر 

 

تجانس و هماهنگی میان عناصر است که در تجانس ، البردهنهج  ۀقصید دیگر ویژگی :تجانس  ( ب
ها با عناصر هنری همچون عناصر لفظی، موسیقایی، تصویری و مانند آن میان موضوعات و پیام

 برایاین قصیده دارای موضوعات متعددی است که  ،که بیان کردیم همچناننمود یافته است. 
اند و شاعر در بیان موضوعات و تحقق شدهچینش خدا یعنی مدح پیامبر ،رسیدن به یک هدف

 ها استفاده کردهتنوع در به کارگیری آن و گوناگون ادبی  و اسالیب هدف و مقصود قصیده از عناصر
که علاوه بر کارکرد  انگیز مانند تشبیه، رمز و استعاره استصور خیال این عناصر، ۀ؛ از جملاست

؛ نقش دارند ،ای خواننده دشوار استها برو تصویر مفاهیمی که دریافت آن در تجسم ،بخشیزیبایی
 : است از سه تصویر هنری رمز، تشبیه و استعاره استفاده کردهزیر بیت  شاعر در ،مثال برای

 

(1/200: 1988)شوقی،                  
و در  استتشبیه « غُرتُه کغُرّة  النصر»و عبارت  سترمز برای پیامبر خدا« بدر»در این بیت 

وه بر اینکه سبب گسترش خیال تمام این تصاویر علااستعاره وجود دارد. « غُرّة النصر»عبارت 
زنده در پیش چشم خواننده مجسم  یدر نبردها مانند تصویررا  ، حقیقت حضور پیامبر خداشود می
 کند.بازی میمخاطب نقش مهمی در القای این مفاهیم به  ،رو ند؛ از اینکمی

برای این  یافته و شاعر حروف و واژگان نمود موسیقی عنصر موسیقی است که در، عنصر دیگر
سو ایجاد یکدر واقع جناس از » .است و توازن استفاده کردهاز صور بدیعی مانند جناس  ،منظور
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گردد و در سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد می ،کند و از سویی دیگرموسیقی در کلام می
 انجامد و این از عوامل ایجادبه گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنونده می ،نتیجه

 .(2 :1367 )تجلیل، «زیبایی و هنر است
ي» ،«نُمُوا» ،«طَغَی» ،«یتَطغَ »های واژهجناس در مانند  که علاوه بر « یُتُم»و « یُتم»، «نُم 

علاوه بر جناس، تشبیه « طغی»و « تطغی»؛ زیرا در د، کارکرد معنایی نیز داربخشیکارکرد زیبایی
دارای بُعد  ،زیبابخشی ۀصور خیال علاوه بر جنبتشبیه و دیگر  ،که گفتیم نیز وجود دارد که همچنان

که جناس در « نمی»و « نموا»رد همچنین است در مو است؛معنایی و القای مفاهیم به مخاطب 
معنای  ها بیانگر دوکه جناس تام در آن« یُتُم»و « تمیُ »و نیز  ؛داردو معنایی تأکیدی ۀ ها جنبآن
 است:در دومی « همتاییبی»در اولی و « یتیمی»

 

(1/194: 1988)شوقی،                            
 ،کردیم که بیان توان در تقابل جست و همچنانآمیختگی صورت و معنا را میگاهی این درهم

های شناساندن  یکی از راه ،عنوان یکی از عناصر معنایی، مانند تشبیه یا تعریف بل بهتقا
دیگر است و  ۀپدیده از طریق تضاد آن با پدید هرهاست و گاهی شناخت ما از مشخصات  پدیده

 برای؛ آهنگ درونی کلام نیز مؤثرنددر ایجاد نظم ،های متقابل علاوه بر معناسازیگاهی پدیده
و ها جناس که میان آنند ا متقابل ۀدو واژیافته(  )نظم« مُنتظم»و )پراکنده( « مُنتثر»های واژه ،نمونه

 : اند کردهایجاد موسیقی درونی نیز  ،رو نیز وجود دارد؛ از اینتناسب آهنگین 
 

(197)همان:                                       

 دارای توازن نیز هستند:  ،علاوه بر تقابل)بیدار( « ساهر»و )خواب( « نائم»های و واژه
 

(193)همان:                                        
تکرار که بیان کردیم، تکرار واژگان یکی از ابزارهای تأکیدی و معنوی کلام است و طور  همان

 است. درونی به کارگرفتهویت موسیقی حروف و واژگان ابزار دیگری است که شاعر در جهت تق
تأثیرگذاری آن شده، همچنین سبب تمرکز ریتمی و  ۀتکرار سبب جوشش عاطفه و بالارفتن درج»

 .(263 :1983)الملائکه،  «گرددهای صوتی میتشدید فرکانس
عامل  ،فصیحنادر گزینش واژگان و عدم استفاده از کلمات نامأنوس و  حسن انتخاب شاعر

که دارای ویژگی انبساط در  روضی بسیطوزن ع .استآهنگ درونی ابیات تقویت نظم دیگری در
 در موسیقی قصیده ایفا کرده و موسیقی دلنشینی به قصیده داده نیز نقش مهمی استآهنگ ضرب
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یعنی مدح و ستایش پیامبر  ،آن ۀمایکه متناسب با مضمون و درون ) است
این دیگر عناصر و معنایی ، عنصر یرصوعنصر ، عنصر موسیقی توان گفتمی ،رو ز اینا ؛ستخدا

در خدمت به مضمون و ، جملگی رندسازواری دا در عین اینکه با یکدیگر تجانس و همقصیده 
به  .ها تجانس و هماهنگی وجود دارداند و میان آنبه کار گرفته شده و غنای معنایی قصیدهمحتوا 
 ،بنابراین ؛رندشناسی و معناشناسی در آن با یکدیگر ارتباط منسجم داعناصر زیبایی ،عبارتی

 واری متن برخوردار است.  از انداماین قصیده توان گفت  می
 

 ساختار بیرونی .3-4-2
های ساختار افقی، طولی و مقطعی توان در گونهها را نیز میشکل بیرونی ساختار موضوعات و پیام

، موضوع معینی در متن در این نوع ساختار. ساختار افقی تبعیت کرده استاین قصیده از ؛ و یافت
موضوع . (245 :1394)بستانی، د شوهمان موضوع در پایان مطرح می ولی مجددا   ،شودعنوان می

شاعر در ابتدا به سبک استهلال به ست. ستایش پیامبر خداکه بیان شد،  همچنان، نهج البرده ۀقصید
 ، بهو با سرودن ابیاتی در موضوع تقوا و زهد و مذمت گرایش به دنیا کند میغزل، قصیده را آغاز 

مرتبط موضوعاتی قصیده را با  به همین منظور،شود و می واردیعنی مدح پیامبر خدا  ،محور اصلی
مدح  و اسلام و مسیحیت ۀمدینه، مقایس ، شب معراج، هجرت بهاو، میلاد خدا چون بعثت پیامبر

به پایان  دانشو خان صلوات بر آن حضرتبا مدح و  ،و در نهایت دهد میادامه  جانشینان پیامبر
 .رساند می

 

  نتیجه .4
 داشته، تا جایی مهارت و بلاغی ادبی کارگیری عناصر در به نهج البرده ۀاحمد شوقی در قصید 

لکه از نظر محتوا قرار تنها از لحاظ شکل و ساختار، ب نه ،نبویکه اثر وی در ردیف بهترین مدائح 
 .گرفته است

 در  ،رفته در قصیده، عنصر تکرار است که ضمن کارکرد تأکیدی کار عناصر معنایی به از جمله
در  ،همچنین است عنصر تقابل که علاوه برکارکرد معنایی دارد؛ایجاد موسیقی شعری نقشی مهم 

  .درونی مؤثر استآهنگ د نظمایجا
 رمز و استعاره است که ضمن گسترش افق خیال و  عناصر صوری در این قصیده، جمله از

 .رندسزایی داسهم به تقویت تصاویر هنری، در القای مفاهیم،
 بخشی، دارای زیبایی ۀبر جنبعلاوه  ،عنوان دو عنصر مهم در ایجاد موسیقی به ،جناس و توازن

 است.معنایی نیز بوده بُعد 
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 های ادبی و عناصر موسیقایی، علاوه بر کاربردن آرایه از به نهج البرده ۀهدف شاعر در قصید
برای دریافت  ،رو ؛ از ایناستمعنابخشی  ،تر موضوعات و به عبارت دیگریبایی، بیان روشنز ۀجنب

 .ادبی و تصاویر هنری قصیده هستیمهای این معانی، ناگزیر از بررسی آرایه
  این  ،ی در تحلیل این قصیده بدان دست یافتیماناساس روش ساختارگرایی محمود بستآنچه بر

و نیز با دیگر عناصر لفظی، موسیقایی و صورخیال  یکدیگرها و موضوعات متن با است که پیام
واری متن برخوردار  نس و اندامقصیده از تجاکه نشانگر آن است ؛ و این، ای متقابل دارندرابطه
 . است

 

 نوشتپی
 ای دختر شیر باهیبت، آیا تو را در بیشه ملاقات کنم یا در قصر ]پدرت[ ملاقات نمایم؟ .1
 منزلگه تو را درنخواهم یافت، جز به هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق، دورتر از کاخ ارم است. .2
تو در برابر این  نکنم، وو در این زمینه کوتاهی ت خود را فدای تو کنم و محبدوستی  خیال خود  در فکر و من .3

 بخشش، بر من بخل ورزی.
 دهد، تنها در دورۀ درخشان  معاصر و نه در دوران تاریک گذشته.آن شواهدی که هر زمان خود را نشان می .4
رعمسیس )حاکم مصر( را رها کن که جلوۀ پادشاهی و حکومت، فقط در برپاداشتن عدل است، نه در  .5

 برپاداشتن اهرام.
 های دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه شده و مویم سپید.که دنیا و خوشی ای وای برنفسم .6
دهد )گاهی نوایی و بیماری قرارت میگستراند و گاهی در بیدنیا گاهی برایت بساط نعمت و سلامتی می .7

 باتوست و گاهی علیه تو(.
های حرام حلال شمرد. چون چشم را در ماهآهویی سپید در دشت میان درختان بان و میان کوه، ریختن خونم  .8

دوخت، نفس با من گفت: آه که تیر چشمانش بر دلت نشست. )ای معشوق( منزلگه تو را درنخواهم یافت جز به 
 هنگام خواب که منزلگه تو برای عاشق، دورتر از کاخ ارم است.

دهد. ای وای دانش را به تو نشان میای نفس، دنیای تو هر غم و اندوه را در خود پنهان کرده، هرچند روی  خن .9
های دنیا آن را فریفت و اکنون کارنامۀ اعمالم سیاه گشته و مویم سپید. صلاح کار تو در برنفسم که دنیا و خوشی

 اخلاق است؛ پس به اصلاح اخلاق پرداز تا اصلاح شوی!
 ین و مقدس او پر شد.های مکه از صوت دلنش در آنجا پیامبر خدا به درگاه خداوند دعا کرد، و گوش .10
وخال با شکستن  خط سان که اذیت و آزار  مار خوش هرگاه دنیا خندید، با تقوای خود دهانش را خُرد کن، آن .11

 رود. دندانش از بین می
توانند[ گرد هم آیند  و مرگ در یک  مکان ]می دانستم که آرزو ، نمینیافته بودم  رامنزلگه معشوقه که  تا زمانی .12

 فرط عشق(.  معشوقه هم رسیدن به آرزوی وصال است و هم جان باختن از )یافتن منزل
آن زیبارویان باعث حیرت  بینندگان خود شوند و عجیب است که چون اشاره کنند، مرد نیرومند را با سرانگشتان  .13

 سرخ خود اسیر کنند.
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ها ، آغاز یا میانۀ عبارتهاست؛ اعم از اینکه در پایانتجانس دو حرف یا بیشتر در کل عبارت  جناس مطلق: .14
گیرد  ای که در یک عبارت با عبارت قبل یا بعد از خود دارد، مد نظر قرار میبیاید. در واقع تجانس از جهت رابطه

 (189: 1394)بستانی، 
گیرند، اعم از اینکه عبارت شعری هایی که در پایان جمله قرار میآوایی میان عبارت جناس قرار: تجانس  یا هم .15

گویند و واژۀ قرارگرفته در آخر مصراع شعری را می« فاصله»یا نثری؛ با این تفاوت که واژۀ پایانی عبارت نثری را  باشد
 (.190نامند )همان: می« قافیه»

 ها در شعر و نثر. توازن شعری )تفعیلی(: توازن میان تفعیله .16
 وزنی میان کلمات، عبارات و بندها. توازن مطلق: توازن و هم .17
کند و بر آن کاملی که در نبرد بدر طلوع کرده و پیشانی او چون پیشانی پیروزی، سیاهی ظلمت را روشن میماه  .18

 کند.پرتوافشانی می
 

 منابع  
 ، تهران، مرکز، چاپ دوازدهم. ساختار و تأویل متن ،تا(احمدی، بابک )بی

،  مجله دانشکده ادبیات دانشگاه بهار درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و (،1383امین مقدسی، ابوالحسن  )
 . 18-1، صص 2، شماره2تهران زبان و ادبیات عربی، دوره

 

 .محمدحسن معصومی، قم، مارینا ۀ، ترجمبلاغت جدید ،(1394)بستانی، محمود 

 
  ، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ادب فارسی ۀجناس در پهن ،(1367)تجلیل، جلیل 

زهیر، برده بوصیری و بنهای بلاغی )بیان و بدیع( در قصیده بانت سعاد کعببررسی جلوه(،1389پسندیان، فاطمه )
، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود آبدانان مهدیزاده، دانشگاه شهید چمران اهواز، نهج البرده احمد شوقی

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 

، گردهمایی شوقی سیمای پیامبر در اشعار عبدالرزاق اصفهانی و احمد(، 1394زاده،  مهین و سعید احمدی ) حاجی
 .493-486، صص10انجمن ترویج  زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دوره 

 
  .فرهنگتهران،  ،سایه روشن شعر نو فارسی ،(1348)دستغیب، عبدالعلی 
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(، آسمان مدینه  شرح  تطبیقی برده و نهج البرده در ستایش پیامبر  گرامی اسلام، 1393نیشابوری، محمد  )دشتی 
 های آستان قدس رضوی، چاپ دوم. مشهد،  بنیاد پژوهش

کارشناسی ارشد، استاد راهنما: خلیل پروینی،  ،بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی( 1381سرباز، حسن )
 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

 
گه، چاپ هشتم.    ،موسیقی شعر ،(1384) شفیعی کدکنی، محمدرضا  تهران، آ

نهج البرده و همزیه نبویه احمد شوقی و بیان برخی نکات نحوی و  ۀقصید ۀترجم( 1389) صادقی، مجیدرضا
 ابوالفضل رضایی، دانشگاه شهیدبهشتی.  با راهنمایی، کارشناسی ارشد، بلاغی

 .  177-159 صص ،47و  46 ، ش، فرهنگبر نمادپردازی در ادبیاتدرآمدی  ،(1382)صرفی، محمدرضا 
 

و چکامه نعت   نهج البردهبررسی و بسامد انواع جناس در قصیده »، (1398یزی، محمدرضا وحسین کارگر )عز
زبان و ادبیات ایران )با رویکرد فرهنگ های نوین در حوزه  پنجمین همایش ملی پژوهش، «حضرت رسالت

 اسفند، تهران. 12، مشارکتی(
 .بنیاد قرآن، تهران، جمال ۀجلو ،(1364)علوی مقدم، محمد 

 ۀنهج البرد ۀبررسی روابط بینامتنی در قصیده برده بوصیری و قصید»(، 1393غیبی، عبدالاحد و علی صیادانی )
 .854-829صصقم، ، 4، ج)التناص(همایش ملی بینامتنیت  ،«احمد شوقی

 
 

  .مشهد، دانشگاه فردوسی، های بیان قرآن کریمشیوه( 1382) فاضلی، محمد
 محمدتقی غیاثی، تهران، بزرگمهر.ۀ ترجم نقدتکوینی،(، 1369گلدمن، لوسین )

تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه » ،(1396) ی، محمدحسن و فاطمه شریفی تشنیزیمعصوم
 . 115-95صص  ، 31 ، ش8ۀ ، دورشناسی ادبی زیبایی، «بر اساس روش ساختارگرایی

 
 لهه دهنوی، تهران، روزنگار.ا ترجمۀ، ادبی ۀنظری ۀپیش درآمدی بر مطالع ،(1382)وبستر، راجر 
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Abstract  
The psychological criticism is one of the novel techniques in literary criticism which 

tries to examine what is beyond the literary work in order to find the interconnection 

between art and the artist. The American psychologist, Abraham Maslow, believes 

that human beings need to grow, and to achieve this growth and development, they 

need to fulfill five steps of requirements including physiological, security, social, 

esteem and self-actualization needs. In fact, these needs help the individual 

accomplish the ultimate goal and first, lower level needs must be satisfied so that the 

person can reach higher levels and finally self-actualization. In this regard, the 

present research, through the descriptive-analytical approach, examines the 

protagonist of the novel Ayyām maʻah by Colette Khoury, the Syrian author based 

on Maslow’s theory. The novel is mostly indicative of Koury’s character and her 

society whose restrictions are the biggest obstacles to the growth and excellence of 

the women. Despite the obstacles, most of the women are trying harder to resist 

them in order to reach perfection for creativity and self-actualization. The results of 

this study indicate that the aforesaid novel matches the indices mentioned by 

Maslow for self-actualization. Most women and girls do not have the chance to 

develop and nurture their talents and capacity because of obstacles like irrational 

customs and traditions. The most obvious need of the protagonist is the presence of 

a supporter who can remove the obstacles to her growth and grant her wishes. 

Although she does not have all self-actualization components, having characteristics 

such as resistance to acculturation, problem-centeredness, acceptance of herself and 

others, creativity, simplicity, and being natural is a sign of self-actualization. She 

tries to reach the requirements in steps 4 and 5 of Maslow’s pyramid, and on this 

way, along with the resistance to the dominant culture, she reaches self-actualization 

by developing her talents like composing poems and playing music. 
 

Keywords: Colette Khoury, Ayyām maʻah, Abraham Maslow, Need, Self-

Prosperity.  
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 دانشگاه ایلام یدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
 کلثوم باقری

 خلیج فارس دانشگاه یادبیات عربزبان و دانشجوی دکتری 
 (107تا  87)از ص 

 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 18/11/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
کوشد به آنچه در ورای اثر ادبی است، بپردازد تا نقد ادبی است که می های نوینشناختی یکی از روشنقد روان

طبیعتاً به رشد نیاز  شناس آمریکایی، معتقد است که انسانروان ،آبراهام مزلوپیوستگی میان هنر و هنرمند را پیدا کند. 
نیازهای نیازمند گذر از پنج مرحله از نیازهاست: نیازهای فیزیولوژیکی،  ،رشد و کمالاین برای رسیدن به  دارد و

 است که فرد را یاهوسیل ازهادر حقیقت، این نیخودشکوفایی. نیازهای احترامی و نیازهای اجتماعی، نیازهای امنیتی، 
و ابتدا باید نیازهای سطح پایین تأمین شود تا بتوان به سطوح بالاتر و در نهایت  درسانیاری میبرای رسیدن به هدف 

 )روزهایی که با او أیّام معهاصلی رمان  به بررسی شخصیّت در همین راستا پژوهش حاضر به خودشکوفایی رسید.
پرداخته است. رمان مذکور تا حد زیادی  مزلو ۀبر اساس نظری ،زن سوری ۀنویسند ،کولیت خوری ( اثرگذشت

ترین موانع رشد و تعالی زنان  های آن، از بزرگای که محدودیتجامعه؛اوست ۀبیانگر شخصیّت خوری و جامع
 برایو تلاش خود را  این، بسیاری از آنان برای خودشکوفایی و خلاقیّت، در برابر این موانع، مقاومت است. با وجود

شده از سوی مزلو  های مطرحاین رمان، با شاخصه کنند. نتایج پژوهش، نشان از آن دارد کهنیل به کمال، بیشتر می
ها و آداب و رسوم نادرست خاطر موانعی چون سنت خوانی دارد. بسیاری از زنان و دختران بهبرای خودشکوفایی هم

یابند. بارزترین نیاز شخصیّت اصلی رمان، ایی و پرورش استعدادهای خود نمیای برای رشد و شکوفحاکم، زمینه
تمامی رغم اینکه او علی د.کنوجود یک حامی است که بتواند موانع رشد او را بردارد و آرزوهایش را محقّق 

مداری و لهئسپذیری، ممقاومت در برابر فرهنگ ی همچونهایا وجود شاخصه، امّ نداردهای خودشکوفایی را  مؤلفه
برای دستیابی به  وی بودن در او نشان از خودشکوفایی دارد. پذیرش خود و دیگران، خلاقیت و سادگی و طبیعی

کند و در این راه، ضمن مقاومت در برابر فرهنگ غالب، با پرورش نیازهای سطح چهارم و پنجم هرم مزلو تلاش می
 رسد. موسیقی، به خودشکوفایی میاستعدادهای خود، از جمله سرودن شعر و نواختن 

 

  ، آبراهام مزلو، نیاز، خودشکوفایی. أیّام معهکولیت خوری،  های کلیدی:واژه

                                                           
 p.salehi@Ilam.ac.ir                                                                                                                رایانامۀ نویسندۀ مسئول: .*
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 مقدمه .1
یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف ، شناختینقد روان

ارتباط تنگاتنگی با  از جهات مختلفی شناسی و ادبیاتروان. کندهای آنها کمک میمایهدرون
 ،نوعی یک آفرینش است خلّاق و به یذهن ۀزاد، یکی از این جهت که هر متن ادبی ؛یکدیگر دارند

روانی خالق آن باشد؛ دیگر آنکه  طور حالاتو همینبرگرفته از نفسانیات و ذهنیات تواند پس می
بسیاری از منتقدان و حتی »و  هاستشخصیّتمتشکل از قهرمان و دیگر  )داستان(متن ادبی 

انعکاس و برآیندی از زندگی خود نویسنده است؛ ، شناسان معتقدند که قهرمان اصلی داستان سبک
)صمصامی و « دست یافت به زندگی و روان ادیب، توان از طریق اثرلذا در بسیاری از آثار ادبی می

شناسی و  گذار روانبنیان، م(Sigmund Freud،1921فروید ) زیگموند. (78: 1393، حمامیان
گاه ،ادبیات و هنر ۀشناسانگذار مطالعات روان پایه  ۀتحوّل بزرگی در عرص، با کشف ضمیر ناخودآ

طور عمده بر این اساس استوار هنری به و  نقد به وجود آورد؛ زیرا تا پیش از او مطالعات و نقد ادبی
وجوی  تا پیش از او در جست ،به بیان دیگر ؛است هدف از خلق اثر چه بودهروشن کند شده بود که 

اما پس از فروید نقد به سوی  ؛خواسته بگوید که هنرمند و ادیب چه می تا کشف کنند آن بودند
گاه سوق  و در پی کشف مسائلی برآمد که هنرمند و ادیب یا  یافتکشف و خوانش ضمیر ناخودآ

 Abraham) آبراهام مزلو. (179: 1384، )یاوری خواستند صراحتاً ابراز کنند دانستند یا نمی نمی

Maslow) ،شناسان که توجه خود را به برخلاف دیگر روان ،گرای آمریکاییشناس انسان روان
 ۀبه بررسی علل موفقیت افراد پرداخت و با طرح نظری ،داشتندبررسی مشکلات روانی معطوف می

شهرت جهانی ، شودانگیزشی معاصر محسوب میهای ترین نظریهمراتب نیازها که از مهم سلسله
نیازهای انسانی به پنج دسته تقسیم و ، مشهور است« هرم مزلو»او که به نام  ۀبراساس نظری. یافت

استعدادهای  نیاز به خودشکوفایی و، هاترین آنشوند که پیچیدهداده می مراتب نشان در قالب سلسله
هنر »توان از آن با نام فردی است و در رأس هرم قرار دارد و خاص انسان است و می ۀبالقو

بالاتر دیرتر و اغلب در سنین ، نیازهای بالاتر در فرایند تکاملبه اعتقاد مزلو . یاد کرد« شدن انسان
آورد ان میتر و پایدارتری را برای فرد به ارمغها نیز آرامش و رضایت عمیقنکنند و ارضای آبروز می

: 1369، مزلو)بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند ، در این سطح نسبت به سطوح دیگر نیازها، و افراد
آن به  ۀشناسان به انسان ایجاد کرد و دامندید روان ۀتحوّلی شگرف در زاوی، این نظریه. (83-84

توان که با این روش میچراکشیده شد؛  شناسی آثار ادبی بر اساس هرم مزلوادبیات و بررسی روان
 . کردتری تجزیه و تحلیل صورت دقیق های حاکم بر اثر ادبی را بهاندیشه

در ادبیات عرب و اهمیت  ، نویسندۀ سوری،نویسندگی کولیت خوری مهمبا عنایت به جایگاه 
اصلی رمان  شخصیّت کندتلاش می پژوهش حاضر، مزلو در نمودهای خودشکوفایی انسانۀ نظری

این پاسخگوی ، تا در پایان کندمذکور بررسی و تحلیل  ۀبر اساس نظری نویسنده ایناز را  أیّام معه
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چه ابعادی از شخصیّت کولیت خوری را ، با هرم مزلو أیّام معهبررسی رمان . 1: باشد های پرسش
 ایام معهیک از نیازهای هرم در رمان  کدام ،آبراهام مزلو ۀبا توجه به نظری. 2 کند؟مشخص می

 تر است؟شاخص
هایی صورت گرفته است که به برخی از پژوهشتاکنون بیش و هرم مزلو کم ۀدر خصوص نظری 

شناسی با روان مثنویبررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در » ۀمقال: شودآنها اشاره می
های با بررسی مؤلفه که رانهمکااز بیژن ظهیری ناو و  (1387)« آبراهام مزلو ۀگرایان انسان

هایی چون درک بهتر واقعیت و اند که مؤلفهبه این نتیجه دست یافته ،مولوی مثنویخودشکوفایی در 
حس ، نیاز به خلوت و تنهایی، گیریکیفیت کناره، مداری لهئمس، تر با آنسهل ۀبرقراری رابط

ور در اشعار مولانا دیده وف به...  طبیعت و، دیگران، پذیرش خود، طبعی فلسفی همدردی و شوخ
بررسی ادراک واقعیت و پذیرش » ۀمقالدر کالی اکبر باقری خلیلی و منیره محرابیعلی. شودمی

نتیجه ، (1390)« خودشکوفایی آبراهام مزلو(–شخصیّتۀ )براساس نظریخود و دیگران در غزلیات حافظ 
های ترین ویژگیتوصیف واقعیت و پذیرش خود و دیگران و طبیعت که از مهم ۀکه مؤلف گیرند می

سهراب مروتی و . شوددر اشعار حافظ دیده می فراوانی به، خودشکوفایی انسانی از نظر مزلو است
مزلو با  ۀبودن نیازهای انسان در نظری مراتبی نقد و بررسی سلسله»ای با عنوان ان در مقالههمکار

های  و دیدگاه قوّت نقاط وجود با مزلو ۀنظری که دارندمی بیان (1392) «کریم قرآن آیات بر رویکردی
های انسانی را نشناخته و سیر تعالی انسان را یک سیر خطی ظرفیت، سرشت انسان دربارۀآن 

های فطری و تعالیم که انسان موجودی پیچیده است و تحت تأثیر گرایش حالی در، دانسته است
با . داردرسیدن به کمال مطلوب  را برایهای خود کارگیری تمام نیازمندی هاست و توانایی ب اکتسابی

شخصیت  کولیت خوریکه لو با رمان مذکور وجود دارد؛ چرامز ۀامکان انطباق نظری، یناوجود 
داند که با وجود مشکلات و موانع در خود می ۀاصلی رمان را نمودی از دختران و زنان جامع

 .اندبرخی از آنان به ظرفیت وجودی خود دست یافته و به خودشکوفایی رسیده، ی به نیازهادستیاب
دکتری  ۀدر رسال هایل محمد سهی: ها اشاره کردپژوهشاین توان به می، أیّام معهرمان بارۀ در

، جامعة مؤتة اردن، (2009) بداع کولیت خوری الروائیةالرؤیا والتشکیل فی اخود با عنوان 
، سیاسی، را از نظر مضامین اجتماعی أیّام مع الأیّامو  مرّالصیف، لیلة واحدة، أیّام معههای  رمان
بنیة خطاب » ۀدر مقال يعدنان الحصن يسلو. است کردهبیان و همچنین زمان و مکان بررسی  ۀشیو

جایگاه زنان و  (2010)« ضوء الدراسات المقارنة يالإبداعیة ف يأعمال کولیت خور يالمرأة ف
ای با عنوان ان در مقالههمکارفروزان شهرکی و . است کاویدهدختران را در آثار کولیت خوری 

از فتانه  بامداد خماراز کولیت خوری و  أیّام معهبررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان »
این  ۀزنانهای شخصیّت، ضمن بیان پربسامدترین کارکردهای زبان بدن (1398)« سیدجوادی حاج

فائزه . اندها تبیین کردهشخصیّتاز رفتارهای غیرکلامی  را دو رمان را بررسی و مقصود دو نویسنده
 (أیّام معهو  لیلة واحدة) يأعمال کولیت خور يتجلیّات النسویة ولغتها ف» ۀران در مقالهمکاسواری و 
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ی زبان بدن و وجوه اشتراک و افتراق به بررس (1399) «(کولی کنار آتشو  دل فولاد)پور و منیرو روانی
امّا براساس ، اندکارگیری مفاهیم زنانه در آثارشان پرداخته هپور در ببین کولیت خوری و منیرو روانی

خودشکوفایی  ۀهای کولیت خوری بر اساس نظریرمان دربارۀمند تاکنون پژوهشی مطالعات نظام
انجام ، این نویسنده در ادبیات عرب مهملذا با عنایت به جایگاه  ؛آبراهام مزلو صورت نگرفته است

 . جدید و درخور توجّه باشد، تواند در نوع خودچنین پژوهشی می
 

یه آبراهام مزلو .2  نظر
بندی کرده ای جالب طبقههای آدمی را به شیوهنگر، انگیزهشناسی انسانآبراهام مزلو، از رهبران روان

یافته انگیزش مزلو بر این مهم استوار است که انسان، کلی، یکپارچه و سازمان ۀاساس نظری»است. 
کند که خود بیان می انگیزش و شخصیّت. مزلو در کتاب (10: 1395)خیاطیان و فدوی، « است

(. 51: 1369)معمولًا وسایلی برای رسیدن به هدف هستند و خود ذاتاً هدف نیستند  ،نیازهای روزانه
 بندی شده است: در هرم مزلو بدین صورت طبقه نیازها ۀسلسل
 یکی  ؛هوا، غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب :نیازهای فیزیولوژ
 ؛و محیطی اجتماعی عوامل از ترس نداشتن و شغل و قانون در ثبات امنیت، حفاظت، :نیازهای امنیتی 
 خانوادگی، عضویت در داشتن روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط  :نیازهای اجتماعی

 ؛های خانوادگی، دوستانه و کاری گروه
 ؛شدن موفقیت، مهارت، استقلال، موقعیت اجتماعی و مورد احترام واقع :نیازهای احترامی 
 شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی   تحقّق توان بالقوه :نیازهای خودشکوفایی

  (.342-341: 1385و شولتز،  83-70: 1372)مزلو، 
نردبان باید ارضاء شوند تا نیازهای  های پایین  مراتب هرم مزلو، نیازهای روی پله هلبر سلس بنا

شود نیاز سطح سوم محسوس می ،های بعدی خودنمایی کنند. وقتی نیاز سطح دوم برآورده شد پله
مرحله از نیازهای انسان، ک هر در واقع، محرّ . (9: 1367)مزلو،  تا به آخر ،و به همین ترتیب

 شدن نیازهای مرحله قبل است. برآورده
 

  
  
 
  

 
 
 

 (71: 1372مزلو، )هرم نیازها 
 

 

 خودشکوفایی

 نیازهای احترامی

 نیازهای اجتماعی

 نیازهای امنیتی

 نیازهای فیزیولوژیکی
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 کولیت خوری دربارۀ .3
مقام وزارت داشت و  ،سهیل خوری ،پدرش. در دمشق به دنیا آمد، م1935کولیت خوری در 

بسیار احترام ، نخست وزیر و اولین رئیس مجلس سوریه بود که به ادیبان، فارس خوری ،پدربزرگش
تحصیلات عالی خود را در دانشگاه دمشق سپری  1978-1974های در سالکولیت . گذاشتمی

مدتی بعد وارد . دریس شدکرد و زبان فرانسوی را نیکو آموخت و در همان دانشگاه نیز مشغول ت
هایی خوری در انجمن. دشعنوان مشاور بشار اسد منصوب  به م2008در میدان سیاست شد و 

های آزادی زن محسوب ترین انجمن عنوان مهم به، در جهان عربمشارکت فعّال داشت که 
زنان ، روایات ویقهرمان اکثر . (4-3: 2009، هایل)است  أیّام معهاو رمان  ۀاثر ادبی برجست. شود می

های زیادی برای آنان به وجود ند که محدودیتا سنتی با آداب و رسومی مواجه ۀهستند که در جامع
، کند و خوری در قالب روایاتشهایی که زن را در چارچوب خانه محصور میسنت ؛آورده است

  .کشداین مسئله را به تصویر می
 

ام معهرمان  ۀخلاص. 4  أیّ
، سالگی بعد از گرفتن دیپلم است که در سن هفده« ریم»زندگی شخصیّتی به نام ماجرای ، داستان

اما او دختری نیست که اجازه دهد دیگران  ؛شودتحصیل با مخالفت پدرش مواجه می ۀبرای ادام
. پذیرد که درس بخواندپدرش با نارضایتی می، با پافشاری فراوانسرانجام . برای او تصمیم بگیرند

خصوصاً عمویش  ،مند است و شاعری او خالی از سرزنش دیگرانادبیات و شعر علاقهریم به 
پاید که ولی دیری نمی، شودنامزد می «آلفرد»بعد از دو ماه از تحصیل با شخصی به نام . نیست

کند و با مرگ ریم احساس تنهایی می، پس از آن. شونداز هم جدا می، اختلاف نظر خاطر به
های عمو و  تحصیل منصرف و با وجود مخالفت ۀتر و از ادامن تنهایی برای او سختناگهانی پدر ای

شود که آشنا می« زیاد»با پسری به نام  مدّتی بعد. شودمیای مشغول به کار در اداره، مادربزرگش
خواهان تعامل و معاشرت با او  ،فهمد که ریم شاعر استوقتی می . زیادموسیقی است استاد

این رابطه سرزنش  خاطر بهشوند و همه او را مند می ها به یکدیگر علاقههمین معاشرت در. شود می
خواهد هنر را فدای عشق نمی اما زیاد ؛ریم خواهان ازدواج با زیاد و تشکیل خانواده است. کنندمی

خواهد که ادامه تحصیل دهد و به هنرش توجه کند و نگذارد عشق که می ریمو ازدواج کند و از 
شود و برای خاطر می آزرده، ریم از این طرز فکر زیاد. هنرش را محدود کند، بنیانی سست دارد

 شود که بدون ریمپس از مدّتی زیاد نیز متوجه می. کندتلاش می تغییر دید او به عشق و ازدواج
اما ریم ، دخواهد با او ازدواج کناز ریم می ؛ لذاتواند زندگی کند و هنر را بر عشق ترجیح دهدنمی

هنرمندانه تبدیل کند و به این باور برسد که هنر  یمخلّ آسایش را به عشق در این مدت توانسته عشق  
  .خواهد شاعر بماندسازند و مینمی  و ازدواج با هم 
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ام معهبررسی رمان  .5  بر اساس هرم نیازهای مزلو أیّ
نیازهای متعدّد و متنوّعی دارد که تأمین این  ،رشد و سلامت، بدیهی است که انسان برای زندگی

به تلاش ، زندگی انسان زمان زیادی از ؛ به همین دلیلحفظ و بقای فرد ضروری هستندبرای ، نیازها
بر را  أیّام معهاصلی رمان  شخصیّت، در این بخش. یابد میکردن این نیازها اختصاص  برای برآورده
 : کنیم می و تحلیلبررسی  خودشکوفایی مزلوۀ اساس نظری

 

یکی .5-1  نیازهای فیزیولوژ
نیاز به  شاملاین نیازها ». ندت خاصی برخوردارنیازهای فیزیولوژیکی در زندگی انسان از اهمیّ 

ای خوری به شیوه. (234: 1390، )سیف« است نیازهای جنسی و خواب، مسکن، آب، غذا، هوا
های ناب وی در توصیف. سازدها جاری میشخصیّتنیازهای زنان را بر زبان ، هنرمندانه و با کنایه

. رمان و نیازهایش را درک کند شخصیّت، شود خواننده در هر مرحلهسبب می، سراسر رمان
، تی است که در جامعهخوردن تنها لذّ ، معتقد است که برای دختران، یعنی ریم ،اصلی شخصیّت

 : منتقدی ندارد
 

 . (35: 1959، ي)خور
زندگی نیست؟ بله تنها لذّت  یهاآیا خوردن از لذّت...  به خوردن. .. میل دارم...  بله: ترجمه

 . مباح در کشور من برای دختران همین خوردن است
هایش را فراموش و برای دیگر امور و غم، کشیدن در آن ریم نیاز به هوایی دارد که بتواند با نفس

  :ش تلاش کندنیازهای
 (20: )همان . 

 . کردم که نیاز دارم در هوا پرواز کنم حس: ترجمه
 (394: )همان . 

 . هوای آزاد احتیاج دارمکشیدن در  نفسبه : ترجمه
تواند برای ساعاتی از واقعیات دردناک که میداند؛ چراترین لحظات عمر میرینخواب را از شی او
 : خویش دور بماند ۀجامع

 (44: )همان.  
 . گیرددر آن انسان از واقعیت فاصله می...  ساعات خواب از گواراترین ساعات روز است: ترجمه

ولی به علّت ، کند که نیازهای بسیاری داردگلی تشبیه میرا به « لیلا»، ریم دوست خود، در جایی دیگر
 : شودتر میروز پژمرده بهروز، شرایط بد حاکم بر جامعه

 

 . (47: )همان
شدن نیاز دارد به کسی که او را سیراب کند و  در اوج شکفتهکه او چون گلی است : ترجمه

 . شودتنهایی پژمرده می خاطر بهروز  بهاما روز ؛... دشواز عطر آن مست 
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 نیازهای امنیتی .5-2
. یابدسطح بالاتری از نیازها نمود می، یعنی نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای سطح اول تحققپس از 

، حمایت، وابستگی، ثبات، امنیت»در این مرحله فرد به . نامدمزلو این طبقه از نیازها را امنیتی می
صراحت  ریم به .(74: 1372، مزلو) «احتیاج دارد...  سلامتی و ایمنی بدنی و، دارایی، خانواده، شغل

 : نشده است کند امنیتی در جامعه وجود ندارد و این نیاز برای آنان مرتفعبیان می
  (389: 1959، ي)خور . 

 . یابی که در آن آسوده باشیمکان امنی نمی: ترجمه
 : شودآبرویی تلقّی میبرابر با بی، گونه جوامع هرگونه فعالیت اجتماعی زناندر این
 

 . (56: )همان 
دار کند و سخنانی را خدشههای بد آبرویشان که زباناز این...  ترسنددختران از جامعه می: ترجمه

  . ... ترسندمی، آنان را درهم شکند ۀآیند، افتدها میکه بر سر زبان
کند انتقاد های موجود در جامعه که زنان را محدود میسنّتخوری از ، رماندر بخشی از 

 : کند می
  (106: )همان . 

هایی پایبند هستند که سنّتگردانند و فقط به مردم از رسوماتی که من دوست دارم روی: ترجمه
 . کندآزادی دختران را محدود می

خواهد در کشوری می اوو از  کند میریم انتقاد  ۀجامعبه دائماً ، دیگر رمان شخصیّت« زیاد»
 : زندگی کند که در آنجا آزادی داشته باشد

 (78: )همان . 
 توانی هرجا که بخواهی بروی؟میحال آنکه  ،کنیچرا تو در این کشور زندگی می: ترجمه

  (180: )همان . 
 . های طبیعی استعادت ضدّ  کنی که قوانین آن براجتماعی زندگی می صورت  به تو: ترجمه

 : داندای برای شکوفایی خود و زنان کشورش میطالب آزادی است و آن را وسیله، ریمامّا 
 

 . (133: )همان 
...  این آزادی هم وجود نداردکردن  جربهدر کشور من آزادی وجود ندارد و مجالی برای ت: ترجمه

 . خواهم برومای که میخانههر قهوه «زیاد»توانم به همراه من آزادم می
 : شودریم با مرگ پدر تنهاتر می

  همان( :
90) . 

 کنم؟! تنها در این اتاق!چرا من امروز بیشتر از همه روزها احساس تنهایی می: ترجمه
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ریم تصمیم بگیرد برای خود شغلی انتخاب کند تا از تنهایی شود که این تنهایی موجب می
 : کننداین تصمیم سرزنش می خاطر بهاما اطرافیانش نیز وی را  ؛وجودش رهایی یابدحاکم بر 
 

  . ... عصر روز دوم نزد من آمد، کرد و برای اولین بار ی از منیادعمویم : ترجمه
 

 کنی؟راست است که تو کار می: ترجمه
 

 . امامروز کارم را شروع کرده: آرامی پاسخ دادم به: ترجمه
 

 . زدموج می بین خطوط پیشانیش، عصبانیت: ترجمه
 

 . (31: همان
ه گمان کنی؟! مردم چگویی؟! امروز؟! چطور به عواقب این کار فکر نمیچه می: ترجمه

 گویند بس نیست؟!جا پشت سرت می گویند؟! آیا این شایعاتی که همهما چه می ۀکنند؟! دربار می
 : کندای وارد نمیکردن به آبروی انسان لطمهرمعتقد است که کا، اما ریم برخلاف نظر دیگران

 !؟ 
.همان()

کند؟ آیا ننگ است؟ آیا آن به آبروی انسان خدشه وارد میعیب و کردن برای انسان آیا کار: ترجمه
 زند؟به اخلاقم لطمه می

کردن زنان هستند و دائماً زنان را مورد سرزنش قرار و مردم مخالف کار هاسنّتجامعه و  با اینکه
 : دهندمی

  (55: )همان . 
 کند؟!چرا جامعه دائماً مرا سرزنش می...  جامعه...  جامعه: ترجمه

 : ش را سلب کننداداند که تقالید نباید آزادیی آزاد میشخصیّتخود را ، ریمولی 
  (72: )همان . 

 . کنمآزادی را ستایش میطور خاصی  به من: ترجمه
 

 نیازهای اجتماعی .5-3
به مجرد اینکه نیازهای فیزیولوژیکی و ». نیازهای اجتماعی است برآوردن، سوم هرم مزلو ۀمرحل

کند بعدی خودنمایی می ۀنیاز به عشق و محبّت در ابتدای مرحل، شودتا حدّی برطرف می، امنیتی
تمایل شدیدی برای ارتباط  در انسان ،به همین دلیل ؛سوق دهد را به طرف جلو تا بتواند انسان

، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی .(457-453: 1998، )محمد« شودایجاد می عاطفی با دیگران
، )مزلوترین موارد نیاز اجتماعی است از مهم، دوستانه و کاری، های خانوادگی عضویت در گروه
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آدمی آشکارا نبود  عزیزان را در پیرامون خود ، در این مرحله» قابل توجه این است که ۀنکت. (9: 1372
، در نتیجه فرد در این مرحله . ... مادر و فرزند و، پدر، کسانی چون همسر ؛کنداحساس می

خور خویش در خانواده با مردم و پدیدآوردن جایگاهی در برقراری پیوندهای عاطفی ۀشدت تشن به
  :شدّت خواهان یک حامی است به ،ویژه بعد از مرگ پدر به ،ریم . (234: 1390، )سیف« است

  (144: 1959، )خوری. 
 من به پدری احتیاج دارم که مرا به جلو سوق بدهد و تشویق کند و حامی من باشد. ترجمه: 

نیازهای هر سطح معیّن باید دست کم تا حدودی ارضاء شوند تا نیازهای »اعتقاد دارد که مزلو 
ریم پس از آشنایی  .(92: 1372) «کننده به عمل درآیند صورت عوامل تعیین سطح بعدی بتوانند به

اما  ؛تواند نیازهای امنیتی وی را محقّق کندکند او همان کسی است که میگمان می، با آلفرد
گردد و بار دیگر ریم این تنهایی را آلفرد به اروپا برمی. اندازدبین آن دو جدایی می، اختلاف دیدگاه

خود را ، هانشینیهای دوستانه و شبگیرد این بار با پیوستن به گروهلذا تصمیم می ؛کندتجربه می
اط با دوستان و فعل و در تلاش است با ارتب ،ریم که نیاز سطح دوم برایش مرتفع نشده. سرگرم کند

. را محقّق سازد خویش زمان نیاز سطح سوم بخشی از نیازهای سطح دوم و هم ،انفعالات اجتماعی
های مختلفی از رمان ذکر شده به عشق و همسر و نیاز به محبّت و عاطفه در بخش، نیاز به دوست

 : است
 (28: 1959، ي)خور أ.  

 در بین ستارگان به دنبال انسانی هستم تا دوستی پیدا کنم. ترجمه: 
  (85: )همان.  

 ....  ... نیاز دارم من به عاطفه و مهربانی شخصی مهربان و به یک دوستترجمه: 
  (123: )همان . 

 من نیاز دارم با هر کسی سخن بگویم. ترجمه: 
  (178: )همان . 

 خواهم که مرا دوست داشته باشد و مرا بفهمد.من مردی را میترجمه: 
  (186: )همان . 

 خواهم گفت که من به محبوبی نیاز دارم که کنارم بماند. ترجمه: 
  همان( :

216) . 
... چقدر نیاز دارم که به من بگوید  به وجود آورد من به مردی نیاز دارم که عاطفه را در منترجمه: 

 تو زیبایی!
  (271: )همان . 

 ببخشد. تواند این عاطفه را به من کسی است که می« زیاد»من به عطوفت نیاز دارم و ترجمه: 
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 احترامینیازهای . 5-4
شدن این نیازها باعث احترام  اشباع». نیازهای احترامی است برآوردن، چهارم هرم مزلو ۀمرحل

در این صورت جایگاه و هویّت او  ؛شودانسان نسبت به خود و احترام مردم نسبت به او می
این در . (63: 2011، مبروک )« کندگرایش پیدا می قیتمستحکم شده و به طرف کار و کسب موفّ 

این نیاز »؛ است یعنی نیازهای احترامی ،برای برآوردن نیازهای سطح چهارمتلاش  در ریم، مرحله
استقلال و آزادی ، شایستگی، مهارت، موفقیت، نیاز به توانایی .1: شودبه دو گروه فرعی تقسیم می

شدن این نیازها  برآوردهاما  ؛(154: 1367، )مزلو« شهرت و اهمیّت، افتخار، مقام، نیاز به اعتبار .2
هنگامی که زن تلاش ». این موانع است ۀها از جملسنّتپایبندی به رسوم و . با موانعی همراه است

بینیم گاهی اوقات می ،شودعلاوه بر اینکه جامعه مانع او می، کند تا این وضعیت را تغییر دهدمی
شود و از هستی و افکار و اعتقادات او میپذیرد و تبدیل به جزئی که خود او نیز این موقعیت را می

کند و زن نباید از آنها وظایف او را مشخّص می مردسالار ۀای که جامعگونه به ؛زندبه آن چنگ می
 . (108: 1399، رانهمکا)سواری و « تخطّی نماید

دوست دارد تحصیلاتش را ادامه دهد و ، هم نقاش و هم موزیسین است، ریم که هم شاعر
 : شودامّا با مخالفت پدرش مواجه می ؛را شکوفا کندهنرش 

 

 . (23: 1959، ي)خور 
که در کشورم دانشگاه شوم؛ چراهم و وارد اما پدرم نپذیرفت که تحصیلاتم را ادامه بد: ترجمه

 . دختر به مدارک سطح بالا احتیاجی ندارد
ای قائل جایگاه ویژه ،برای احترام، ها و رسومسنّترغم مخالفتش با  بهاصلی رمان  شخصیّت

 : است
 

 . (105: )همان 
من معتقدم که  مثلاً  ؛... من همچنین از بعضی از رسوم راضی هستم و به آنها پایبندم: ترجمه

 . تر از خود احترام بگذارد واجب است انسان به بزرگ
 : حتی اگر مخاطب را نشناسیم ،داندفرد را واجب می ریم احترام به هر

  (83: )همان . 
 . گذارماما به او احترام می ،شناسممن او را نمی: ترجمه

 : دهدها را کاهش میفاصله، گذاشتن به یکدیگر که معتقد است احترامچرا
  (304: )همان . 

 . بین ما کم شده است ۀبه غرورش احترام گذاشتم و احساس کردم فاصل: ترجمه
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شود زیاد با دختری متوجّه می یک روز اتفاقی، اش به اوریم پس از آشنایی با زیاد و دلبستگی
کنار محبوبش تحمّل تواند وجود فرد دیگری را در که او نمیوجود اینبا . کندتلفنی صحبت می

 : کنددار میعزّت نفسش را جریحه، ششبخشد و به نظر خودش این بخزیاد را می، کند
  (263: )همان . 

 . دار کردو این بخشش عزّت نفسم را خدشه...  بخشیدم: ترجمه
، ارزش، نفس به احساساتی از قبیل اعتمادبه ، ارضای نیاز به عزّت نفس»: به اعتقاد مزلو

ریم طالب  .(82: 1372، مزلو)« بودن در جهان منتهی خواهد شدکفایت و مفید و مثمر ثمر، قدرت
چون پلی او را به همکند و کرامت و عزّت نفس است که ارزش و قدرت را برای او مهیّا می

 : سازدرساند و موجبات شکوفاییش را فراهم میآرزوهایش می
 

 . (23: 1959، ي)خور 
یدم من همان پرساز خودم میسپس م و کردگاهی اوقات به خودم شک می ای کهگونه به: ترجمه

سش از که نف  این و آن ؛به یک دلیلتنها  ،آوردبه وجود می اش مشکلم که برای خانوادهدختری بود
طالب ، کند خواهد زنده باشد و زندگیمیکه مثل هر انسانی ید و کشبلندپروازی دست نمی

 . کرامت و بزرگی بود
 

 نیازهای خودشکوفایی .5-5
خواهند به یک نیاز هوشیار دارند و می، ها برای خودشکوفاییانسان»مزلو بر این باور است که 

رسد به خودشکوفایی می، وقتی انسان» .(631: 1388، )راتوس «توانند باشندکسی تبدیل شوند که می
 .(12: 2008، يالفرماو )حمدي« یابدبرتری می شود و بر دیگرانمتمایز می آن در میان جمع ۀوسیل به

های ترین ویژگیمهم. ق خویشتن استبه اعتقاد مزلو خودشکوفایی همان تمایل انسان به تحقّ 
مقاومت در برابر ، درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن: ند ازا عبارت خودشکوفایی از دیدگاه او

کیفیت ، بودن ساده و طبیعی، خودانگیختگی، پذیرش خود و دیگران و طبیعت، پذیریفرهنگ
 ←)مداری لهئتمایز بین وسیله و هدف و مس، ت و آفرینندگیخلاقیّ ، گیری و نیاز به خلوتکناره
صورت  این مرحله به، با توجه به اهمیّت خودشکوفایی در زندگی انسان. (238-216: 1369، مزلو

 : گیردمداقّه قرار میتری مورد مفصّل
 

 درک بهتر واقعیت و برقراری ارتباط با آن .5-5-1
 های زیادحرف بارۀکه ریم دراست موجب شده  وابستگی عاطفی بین زیاد و ریم، در این مرحله

 : بیندیشد
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 (. 219: 1959، ي)خور 
ای تا هنرمند خواهم تو قوی باشی! تو آفریده شدهخواهم ریم! میمن صلاح تو را می: ترجمه

 !استفاده کن یتهاالهام تو خشک شده است؟ از نعمت ۀنویسی؟! آیا سرچشمچرا نمی،شوی
ت را بر اساس ا هنرت قربانی کن و زندگی خاطر بهخودت را  !استفاده کن تاز حروف...  بنویس

 هنرت قرار بده نه بر اساس عشق!
، اش به اوپس از اعتراف زیاد به علاقه، دهکراش بر عشق و خیال او غلبه گراییریم که واقع

 : را قانع کند که تصمیم گرفته است به هنرش بیشتر توجه کند ویکند سعی می
 

 . (377: )همان 
به من یاد دادی که هنرم را دوست بدارم و به هنرم ، مرا به واقعیت رساندی« زیاد»اما تو : ترجمه

 . شوندمن الان ایمان دارم که ازدواج و هنر با هم جمع نمی...  توجه کنم و برای شعر زندگی کنم
 

 پذیریمقاومت در برابر فرهنگ .2 -5 -5
نشدن  شدن با جماعت و مستحیل رنگ مقاومت در برابر هم»یعنی  ،پذیریمقاومت در برابر فرهنگ

غایت  هافراد خودشکوفا ب .(141: 1388، )شاملو« و رسوم اجتماعی و فرهنگیب آدا، در مقرّرات
فکرکردن و ی و فرهنگی برای ها در برابر فشارهای اجتماعآن. مستقل و خودکفا هستند، خودجوش

، بنابراین ؛(356: 1392، آلن سیدنی و شولتزدوان )شولتز کنند ای ویژه ایستادگی میشیوه کردن بهرفتار
های گوناگون با فرهنگ یافته با فرهنگ غالب جامعه نیستند و اگرچه به روش ها کاملًا سازشآن

دهند و از پذیری مقاومت نشان میداری در برابر فرهنگطرز عمیق و معنابه، آیندرسمی کنار می
 ریم. (238: 1372، )مزلوکنند نوعی جدایی درونی احساس می، اندور شدهفرهنگی که در آن غوطه

رود؛ نمی، کندها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب میی است که زیربار ارزششخصیّت
رفتن به سینما  بارۀوقتی با پیشنهاد زیاد دراو . کندهای غلطی که دختران و زنان را محدود میفرهنگ

 : دهدنشان می واکنشگونه  این، شودمواجه می
 

 . (105-104: 1959، ي)خور 
 ولی مشکل است! آیا با زیاد، ؛ مشکلی خیلی آسان و سادهدارم برابر یک مشکل قرار )در: ترجمه

چون : رسد این استبه سینما بروم؟ ولی چرا با او نروم؟! البته اولین جوابی که به ذهنم می
ها تغییر یافته عقل، جامعه عوض شده، اما ما الآن در قرن بیستم هستیم...  شوندها مانع می سنّت

 . هاسنّتچار تغییر و تحوّل شده به جز دهمه چیز ...  است کرده یترقّ و فکر ملت ما 
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 دیگران و طبیعت ،پذیرش خود .5-3 -5
، هاهیجان، هاآنان انگیزه. تری از خویش دارندافراد خودشکوفا در مقایسه با دیگران شناخت واقعی

ی است که شخصیّتریم نیز . (323: 1378، )لاندینشناسند استعدادها ونقاط ضعف خود را کاملًا می
 : هایش کاملًا واقف استاحساسات و توانایی، هاخواسته، به خود

  
 . (141: 1959، )خوری
 م و تصمیم گرفتهخواستبه آنچه که میم بود م و مطمئنخواستدانستم چه چیزی میمی: ترجمه

 . با زیاد تا پایان ادامه دهمرا ام تجربه ،مبود
شان را بدون آزردگی یا شکوه پذیر است که خود و فطرتامکان برای افراد سالم»مزلو  اعتقادبه 

 ۀتوانند فطرت بشری خودشان را با همها میآن. موضوعی بپذیرند ۀی بدون تفکّر زیاد درباروحتّ 
هایی که های خودشکوفا از کاستیانسان .(219: 1372) «هایش بپذیرندتفاوت ۀنقایصش و با هم

 باداند که ریم می. (335: 1398، )جلیلی و نوروزشوند ناراحت نمی، طور طبیعی در آنها وجود دارد هب
 : داندآن را طبیعت بشر می زیرا اما از این کار پشیمان نیست؛، بدخلقی کرده است زیاد

 

 . (342: 1959، ي)خور 
عصبی ، شودطبیعتی بشری هستم که متأثّر می من. خطا کردم! اما من پشیمان نیستم: ترجمه

خالی  خشناش را در قالب کلماتی کینه ۀسپس عصار، کندتوزی میکینه، کندفوران می، شود می
 . شودراحت می ،سازدکند و از کابوسی که درونش را آزرده میمی
کردن  گذشتتوان به بخشیدن و می، اصلی رمان شخصیّتهای پذیرش دیگران از سوی از جنبه

 : از گناه دیگران اشاره کرد
  (263: )همان . 

 . دار کردعزّت نفسم را خدشه ،و این بخشش...  بخشیدم: ترجمه
 ریم به زیاد. ای دیگر از پذیرش محیط و دیگران دانستتوان نمونهداشتن به دیگران را میاعتماد

 : شمرد می هشود شایعگفته می اوی های مردم و آنچه دربارهو حرف کند میاطمینان 
 

 . (208: )همان 
های سوزان برای رغم تلاش بهرغم سخن مردم و اعتقاد آنان و وجود شایعات و نیز بهمن : ترجمه

 . اعتماد دارم ویبه ، او ۀعاطف مندی ازبهره
احساس گناه و شرمساری ، های رفتارشانافراد خودشکوفا گاهی از بعضی جنبه، به باور مزلو

تواند برطرف کمال انسانی است و می ۀهایی در خود و دیگران که بازدارندکنند؛ مثلًا از نقصمی
 . (131: 1385، )شولتزشوند آزرده می، حسد و تعصّب، فکریبی، مثل تنبلی، شود



 101/ 1400، زمستان 4، شمارۀ 13عربی، سال ادب 

 

 . (40: 1959، ي)خور 
زینت ، قبل از اینکه از خانه خارج شومصورتم را از دست خودم عصبانی شدم چرا : ترجمه

 ندادم؟ چرا این پالتوی قدیمی را پوشیدم و چرا موهایم را مرتّب نکردم؟

 

  !؟(205: )همان 
های دیگر او را مردم عروسکی هستم که عروسک ۀارزشم! من مانند هممن ضعیفم من بی: ترجمه

م! چگونه از خودم انتقاد نکنم و خودم را نیکو نگردانم قبل از ناراحتی برخاستاندازند! با دور می
  !؟جامعه را سرزنش کنم اینکه

 

 بودن ساده و طبیعی، خودانگیختگی .5-4 -5
توان نسبتاً خودانگیخته در رفتار و بسیار افراد خودشکوفا را می ۀهم» که مزلو معتقد است

منظور از فطری  .(221: 1372، مزلو) «توصیف کرد شانافکار و تر از آن در زندگی درونیخودانگیخته
بلکه رفتار آنها ذاتی و  ،کنندای قراردادی عمل نمیبه شیوه، بودن آن است که این افراد و طبیعی

فرد خودشکوفا نیازی به تظاهر ندارد و منزّه از حیله و . (24: 1391، رانهمکا)نوروزی و درونی است 
خود را نشان دهد و از دورویی و تظاهر بیزار ، گونه که هست هماندغل است؛ زیرا او تمایل دارد 

را نشان  خویش ها خود واقعیشخصیّتدر این رمان . (101: 1387، رانهمکاناو و )ظهیریاست 
مانند این جمله که نشان از  ؛دهنددهند و بدون نیرنگ احساسات و عواطف خود را بروز می می

 : رویی ریم است خوش
 

 . (48: 1959، ي)خور 
کند و خوشحال م تشویقم میا اما کنجکاوی ؛دانی من او را دوست ندارملیلا تو می: ترجمه

 . این همه مدت او را ببینم و به او عزّت و احترام بگذارماز شوم بعد  می
 : دهدیا جملاتی از این قبیل که خشم و عصبانیت او را نشان می

 

 . (34: )همان 
: سر مادربزرگم خالی کردم کردچیزهایی که قلبم را تحریک می ۀخشمم فوران کرد و هم: ترجمه

م و به ا من به زندگی. من به وجود شما در کنارم احتیاج ندارم. من به اموال شما نیازی ندارم
من برده نیستم  ؟شویده نمیچطور این را متوجّ . م و به فردیتم و به اثبات وجودم نیاز دارمشخصیّت

 . های مردم نیستمشما و جامعه و حرف ۀبند
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گاهینایم به اعتراف صریح ر بودن  مباحث جغرافیایی نیز نشانی از سادگی و طبیعی دربارۀش ا آ
 : اوست

 

 

 

  (54: )همان . 
دان با اسلو پایتخت نروژ است! مرد موسیقی: اسلو کجاست؟ عصام به من جواب داد: ترجمه

. دانمنمی، نه: دانی اسلو کجاست؟! با حیای خاصی گفتمتو نمی: تعجب به من نگاه کرد و پرسید
از صراحتت خوشم : بعد گفت . ... ویژه در جغرافیا به ،سوادمباید اعتراف کنم که من کاملًا بی

 . د که به جهل خود اعتراف کندکمتر دختری در این کشور وجود دار. آیدمی
 

 گیری و نیاز به خلوتکیفیت کناره. 5 -5 -5
گیر و برای آنها آسان است که کناره». منزوی باشند، توانند بدون اینکه به کسی زیان برسانندافراد می

 خواهند به تعبیری که خودشان از یک وضعیتشاید به این دلیل که آنها می. نیز آرام و متین باشند
ریم که گرایش زیادی به دوستان و گذراندن وقت با آنان . (218: 1372، )مزلو «دارند اعتماد کنند

گیری گامی بلند برای ند و این کنارهکگزینی پیدا می تی میل زیادی به خلوتپس از مدّ  ،داشت
 : شود میاش رسیدن به شکوفایی

 

 . (111: 1959، ي)خور 
و در  در جمع دیگران احساس دلتنگی داشتم ،میل زیادی به آرامش و سکوت داشتم: ترجمه

فهمیدم و در آن ناامیدی با طور کامل آن را نمی گشتم که بهبه دنبال دنیای جدیدی می تنهایی خود
 . شادی در هم آمیخته بود

 

 . (149: )همان 
، آمدندعصر که  ،لیلا و مادربزرگم و بعضی از دوستان که مدت زیادی آنها را ندیده بودم: ترجمه

احساس راحتی و  ،که همه رفتندزمانی . ... های آنان مشغول کنمتلاش کردم خودم را با حرف
 . آرامش کردم

 

ینندگی .6 -5 -5  خلاقیت و آفر
است و در ادامۀ  یآفرینش زیبایی و خلاقیت هنر، خلاقیت در افراد خودشکوفااز مظاهر مهم 

به هر آنچه  یامزلو معتقد بود که افراد خودشکوفا نگاه تازه، والاتر فطرت آدمی یهاکشف ارزش
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کسب نام یا ، یسودآور یزیبایی را نه برا، عدالت را و هنرمند، دارند و قاضی، دهندانجام می
 . (231: 1372، )مزلو کندرا با همۀ وجود و عشق خود دنبال می بلکه آن، قدرت

 : کندکردن هنرش تلاش میبینی برای شکوفا ریم در نهایت خودباوری و واقع
 (356: 1959، ي)خور

 . دهدم را با معانی زینت میا زندگی، من شعر را دوست دارم؛ زیرا شعر: ترجمه
 

(407: همان)
وجود شدنی ان جوشان و تمام ۀکه هنر چشمپر خواهم کرد؛ چرا هنر جامم را با شراب: ترجمه

، کند و هرچه از آن بنوشیمش ما را غرق میا همچنان زیبایی ،از آن برگیریم هر اندازه، است
 . کندمست می پیوسته ما را با آرزوها و عشق

 

 تمایز بین وسیله و هدف  .5-7 -5
نهند و ارج می خود عمل و به طریقی مطلق خاطر بهاز نگاه مزلو افراد خودشکوفا نفس عمل را 

ناسازگاری یا کشمکشی را که در برخوردهای ، سردرگمی، آن آشفتگی، در زندگی آنها ندرت به
این افراد بسیار پایبند اخلاق و دارای استانداردهای . شوددیده می، اخلاقی افراد معمولی رایج است

جای وسیله بر اهداف  افراد خودشکوفا بینش خود را به. (234: 1372، مزلو)اخلاقی معیّنی هستند 
 خاطر بهدادن هر کاری  ها از انجامآن. کردن این دو دارندتوانایی زیادی در متمایز کنند ومتمرکز می

 و فیستجسو )فیست  ای برای هدف دیگر استکه وسیلهاین خاطر بهفقط  و نهبرند لذّت میخود آن 
شود و از هر چیزی که او را از ریم با تشخیص درست هدفش بر آن متمرکز می. (609: 1391، گرگوری

 : گریزان است ،رسیدن به هدف بازدارد
 أ

 . (148: 1959، ي)خور 
من در خانه . تحصیلاتم را ادامه دهم بایدمن قانع شدم که  زیرامن شغلم را کنار گذاشتم؛ : ترجمه

قصائد  کنمماندم تا خودم را برای چند ماه دیگر برای ورود به دانشگاه آماده کنم و تلاش می
  .ها را چاپ کنمآن ،ها را ویرایش کنم تا روزی برای رضایت خاطر زیادام را جمع کنم و آنقدیمی

 

 . (237: همان) 
بنویسم تا به خواهم به خانه برگردم و می ،از بین ببرم خواهم وقتم را با لهو و لعبمن نمی: ترجمه

 توانم!می...  توانممی...  توانمزودی به زیاد نشان دهم که من می
 

 مداریلهئمس .8 -5 -5
در کل توجه زیادی به . مدار هستند تا خودمدارلهئافراد خودشکوفا بیشتر مس» مزلو معتقد است که

خارج ، ای بر دوش دارنداین افراد عموماً دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفه. خودشان ندارند
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 ۀدغدغ. (223: 1372، مزلو)« کنندای دارند و نسبت به آن احساس مسئولیت میلهئاز خودشان مس
توان نشانی آنان را می دانستن و ضعیف آنها آزادی برای دختران و زنان در جامعه و عدم فعالیت نبود

رسیدن به آرزوهایش الگویی برای این  کند باتلاش می ،به همین دلیل ؛مداری ریم دانستلهئاز مس
 : ها رهایی یابنددختران باشد تا راه شکوفایی برایشان هموار شود و از قید و بند محدودیت

 

 . (129: 1959، ي)خور 
م را ا خواهم زندگیمی ،خواهم کار مثبتی انجام دهم تا ثابت کنم که من هم وجود دارممی: ترجمه

اما حداقل روزی در آینده  ؛سوزمبله! این ماجراجویی آتشی است که با آن می. با معانی پر کنم
که بیش از است؛ چرات و جان من ارزشمند شده ارزش نیساحساس خواهم کرد که وجودم بی

 . است نورانی کردهسوخته و ، جان دیگران
ای که حتّی معتقد است گونه به ؛بسیار مطمئن و ثابت قدم است، او در انتخاب مسیر خود

 : توانند بر کشورش حکومت کننددختران می
  (190: )همان . 

حکومت  العاده و بزرگیم و روزی بر کشور فوق، به شما مردها نشان خواهیم داد که ما زنان: ترجمه
 . خواهیم کرد

 داری و سپس مردنوپز و ازدواج و بچه دارد که زن برای پختخوری در این داستان بیان می
کاراکتر قوی که سعی در بهبود شخصیت خود وی این اعتقاد را در قالب یک . متولد نشده است

اما  ،اش استهای جامعه در تضاد با باور او و خانوادهزنی که اگرچه سنت. کشدبه تصویر می ،دارد
 .کندش تلاش میا زند و برای شکوفایی خود وجودیتمامی موانع را کنار می

  

 نتیجه . 6
خودشکوفایی مزلو نشان  ۀبر اساس نظری اثر کولیت خوری أیّام معهاصلی رمان  شخصیّتتحلیل 
که از ابتدا برای ارضای نیازهای است اصلی رمانش را آفریده  شخصیّتای گونه خوری به داد که

با وجود  ی کهشخصیّت ؛کندسطح بالا چون نیازهای احترامی و خودشکوفایی تلاش می
باز با جدیّت برای شکوفایی هنر و اعلام موجودیت  ،مدو ۀنشدن برخی نیازهایش در مرحل محقّق

 . کوشدمی خویش
اما وجود ، نداردهای خودشکوفایی را که تمامی مؤلفهبا وجود این اوّل داستان شخصیّت

خلاقیت و ، مداری و پذیرش خود و دیگرانلهئمس، پذیریهای مقاومت در برابر فرهنگشاخصه
 .خودشکوفایی داردبودن در او نشان از  سادگی و طبیعی
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نویسنده در تلاش است خود . کولیت خوری است شخصیّترمان مذکور تا حد زیادی بیانگر 
ریم به نمایش بگذارد و برای آزادی دختران و زنان سرزمینش  شخصیّترا در قالب  خویش وجودی
نشان  ،شخصی ریمهای یافتن آرمان قاو در این رمان با تحقّ . ها و تقالید فریاد برآوردسنّتاز قید 

دارند و هیچ چیزی نیاز شدن  اش نیز به خودشکوفایی و رشد و بالفعلدهد که دختران جامعهمی
 . حکومت کنند نیز خود بر کشور آنان قادر هستند حتّی ؛ زیرانباید مانع آنها شود

 

 منابع 
پذیرش خود و دیگران در غزلیات بررسی ادراک واقعیت و »(، 1390محرابی کالی )منیره اکبر و باقری خلیلی، علی
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 . 103-130صص، 37ش ، سال دهم، إضاءات نقدیة، («کولی کنار آتشو  دل فولادور )پروانی
 . دوران ،تهران، شناسی یادگیری و آموزششناسی پرورشی نوین؛ روانروان، (1390اکبر) علی، سیف
 . چاپ نهم، رشد ،تهران، شخصیّتشناسی ها در روانها و نظریهمکتب، (1388) سعید، شاملو
 . چاپ سیزدهم، پیکان ،تهران، خوشدلگیتی  ۀترجم، شناسی کمالروان، (1385) دوان، شولتز

 . چهارمو چاپ بیست ،تهران ،سیدمحمدی یحیی ۀترجم ،شخصیّت هاینظریه ،(1392) سیدنی آلن ،شولتز و ــــــــــ
ۀ شاهنامضد اجتماعی سودابه در  شخصیّتبررسی اختلال »، (1393) حمامیانامین شیرین و ، صمصامی

 . 93-77 صص، 18  ش، سال دهم، ادب حماسی ۀپژوهشنام، «فردوسی
بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی »، (1387) رجبیسوران و  علائی ایلخچیمریم ، بیژن، ناوظهیری

 . 50-38 صص، 7ش ، سال دوم، گوهر گویا، «آبراهام مزلو ۀگرایانشناسی انسانبا روان

از کولیت خوری  أیام معهبررسی تطبیقی زبان بدن در دو رمان »(، 1398آبادی، عبدالباسط و همکاران )عرب یوسف
 .221-196، صص 3 ، شهای ادبیات تطبیقیپژوهش، «سیدجوادیاز فتانه حاج بامداد خمارو 
چاپ ، روان ،تهران، یحیی سیدمحمدی ۀترجم، شخصیّتهای نظریّه، (1391) فیستگرگوری و  جسو، فیست

 . هفتم
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 . تهران، سیدمحمدییحیی  ۀترجم، شناسیهای روانها و نظامنظریّه، (1378رابرتویلیام )، لاندین

مزلو با رویکردی بر  ۀمراتبی بودن نیازهای انسان در نظری نقد و بررسی سلسله»(، 1392مروتی، سهراب و همکاران )
 .146-129، صص 2، سال چهارم، ش های علم و دینپژوهش، «آیات قرآن کریم

 . هدف ،تهران، شیوا رویگریان ۀترجم، سالم شخصیّتشناسی  روان، (1367) آبراهام، مزلو
 . آستان قدس رضوی ،مشهد، احمد رضوانی ۀترجم، شخصیّتانگیزش و ، (1369) ـــــــــــــــ

 . آستان قدس رضوی ،مشهد، احمد رضوانی ۀترجم، های والاتر فطرت انسانافق، (1372) ـــــــــــــــ 
با توجه به  هفت پیکربهرام در  شخصیّتبررسی »، (1391) کرمیمحمدحسین و  اسلامعلیرضا ، زینب، نوروزی

 . 32-17 صص، 4 ش، سال چهارم، شناسی ادب فارسیمتن، «مزلو ۀنظری

  .نیلوفر ،تهران، فتارهایی در نقد ادبیگ ؛زندگی در آینه، (1384) حورا، یاوری
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Abstract 
In Bourdieu’s view, social world is based on difference, and difference is manifested 

in structural concepts such as social space, field, class, capital and also in practice 

concepts like habitus, actions within field, taste and preference. Usually such fields 

as art, literature, and culture are rich representations of society, the analysis of which 

will result in understanding society. Therefore, understanding literary texts, for 

example, through Bourdieu’s approach will show ways of difference in societies. al-

Las va al-Kilab is one of Najib Mahfuz’s symbolic novels that is suitable to be 

investigated using the above-mentioned concepts as the novelist, considering 

concepts such as religion, culture, society and class, deals with social and political 

status of society of Egypt and criticizes the dominant injustice. The novel narrates 

limitations and specific conditions that are dependent on a vast and complicated set 

of personal and social necessities. Within sociological criticism and using 

Bourdieu’s theory, that this research examines the novel al-Las va al-Kilab from a 

sociological perspective and with an analytical approach.the study tried to 

investigate and show manifestations of difference in al-Nas va al-Kilab represented 

in concepts of habitus, field, capital, social space and social classes, taste and 

preference. The results of the study showed that the novelist highlights a kind of 

cultural and class difference based on habitus and capitals of characters in different 

fields by examining the role of characters in social structures, so that characters in 

different fields and based of their habitus and according to their capitals, taste and 

their position and social classes in social spaces, show different manifestations of 

difference. 
 

Keywords: Contemporary Novel, Story Criticism, Sociological Critique, Najib 

Mahfuz, al-Las va al-Kilab. 
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ص وَ الکِلاب تمایز در رمان  های جلوه بر اساس الگوی اللَّ
 بوردیوپیر  شناختی جامعه

 *علی صیادانی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یزبان و ادبیات عربگروه  دانشیار

پور مرند  یزدان حیدر
آذربایجان کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه شهید مدنیۀ آموخت دانش  

پور مرند  سکینه حیدر
یز دانشجوی دکتری جامعه  شناسی دانشگاه تبر

 (128تا  109)از ص 
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 22/10/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
تمایز استوار است که این تمایز در مفاهیم ساختاری چون فضا، میدان، طبقه و  ۀدر نگاه بوردیو جهان اجتماعی بر پای

، عملکردهای درون میدان و ذائقه و سلیقه نمایان است. واره عادتیعنی  ،در سطح مفاهیم کنشی همچنینسرمایه و 
که تحلیل و بررسی  دان جامعه سرریزهای عامه فرهنگدیگر  های حوزهچون هنر، رمان، ادبیات و  هایی متن معمولا 

 تواند می ،ادبی با رویکرد بوردیویی های متنپژوهشگران را به درک و فهم جامعه رهنمون سازد. فهم  تواند می انه آ
 استنجیب محفوظ  ۀهای نمادگرایان از داستان اللَّص وَ الکِلابرمان  را نشان دهد. ای جامعهتمایز در هر  های شیوه

دین،  همچونداشتن مفاهیمی درنظرچراکه نویسنده با ؛ که قابلیت بررسی در چارچوب مصادیق مزبور را دارد
های حاکم پردازد و به ناعدالتی مصر می ۀفرهنگ، جامعه و طبقه به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم در جامع

به  ،ها و شرایط خاص اجتماعی ته که محدودیتای شکل یاف گونه گیرد. روایت داستان به جامعه خُرده میآن بر 
با  شناسی جامعهاست. پژوهش حاضر به روش نقد وابسته ای گسترده و پیچیده از الزامات فردی و جمعی  مجموعه

 کندو با رویکرد تحلیلی بررسی می شناختی جامعهرا از بعد  اللَّص وَ الکِلاباست که رمان  بوردیو پیرۀ نظری بر تکیه 
ها و منش همچونرمان است که در قالب مفاهیم بوردیویی این از تمایز در  هایی جلوهدادن و بررسی  درصدد نشان و

 هاو سلیقه هاذائقه نیز وها، فضاهای اجتماعی، طبقات اجتماعی سرمایهها و عرصه، هامیدانها و زمینه، هاواره عادت
با بررسی نقش عاملان که نویسنده در رمان مزبور، ین واقعیت دارد پژوهش حکایت از ا های یافته نمود یافته است.

، فضاهای ها سرمایه ،هاواره نوعی تشخص طبقانی و فرهنگی را بر اساس عادت ،کنش در ساختارهای اجتماعی
مختلف  های میداندر  ها شخصیتکه  طوری هب؛ کند میمختلف برجسته  های میداندر  ها و شخصیت اجتماعی

در فضاهای  هاآنها و نیز جایگاه و طبقات اجتماعی ذائقه ،هاهایشان که ناشی از سرمایهوارهعادت متناسب با
 گذارند.هایی از تمایز را به نمایش میجلوه ،است اجتماعی

 

 .اللصّ و الکلابنجیب محفوظ، رمان  شناختی،رمان معاصر، نقد داستان، نقد جامعه: یکلیدی ها واژه
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 مقدمه .1
یکی از مصادیق پرداز است.  ان نظریهشناس جامعهاز بانفوذترین  (Pierre Bourdieu) پیربوردیو

در مجموعۀ رفتارها و است. مفهوم تمایز  (Discrimination) «تمایز»رهیافت نظری بوردیو مفهوم 
از  برخاستهی ها تفاوتمجموعۀ  ،یعنی تمایز؛ شود یمسبک زندگی متفاوت افراد جامعه خلاصه 

های  یتموقعجهت شرایط و  و سبک زندگی متفاوت افراد جامعه است که به ها کنشرفتارها، 
؛ شود یمهای اجتماعی گوناگون آشکار  یدانمدر  هاآنها و جایگاه  یهسرما لحاظ ازمتفاوتشان 

و اینکه مدرن است  ۀواقعیت جامع ،دادن این است که تمایز محوری بوردیو، نشان ۀمسئل ،بنابراین
در میدان قابل  هاآنموقعیت و  (Habitus) هاوارهاساس تفاوت در عادت چگونه تمایز افراد بر

نوعی تمایز  ،وارهموجود در میدان و عادت های سرمایهبر اساس همچنین او و  ،شناخت است
مختلف بر اساس  های میدانگونه که طبقات اجتماعی در  بدین ؛سازد میطبقاتی را هم برجسته 

و  گیرد میو در جامعه نوعی ساخت طبقاتی شکل  کنند میها خود را متمایز وارهو عادت ها سرمایه
تمایل به  ،منتسب به آن میدان ۀوارخودش متناسب با سرمایه و عادت ۀویژ در میدان   ای طبقههر 

ه طبقات فرادست و فرودست آن است ک ،بوردیو ۀنظری مهم دیگر   ۀمتمایز جلوه دادن خود دارد. نکت
 برای تثبیت موقعیت و هویت اجتماعی خود هستند. پایان بی ای مبارزهدر جامعه درگیر 

سازد که باعث  های توالی را در ساختارهای اجتماعی نمایان می اسلوب»همواره  هئلاین مس
 (.286: 2013، شوفیریشوفالییه و )« شود های اجتماعی می ایجاد رهیافتی جدید از درک و تطبیق نظام

ها و ساختارهای  واره، نظامخطی و ساده میان اصل عادت ای این درک و تطبیق نشان از رابطه
توان گفت که اصل مزبور هم محصول نظام اجتماعی است می ،تر اجتماعی دارد. به عبارت ساده

جمعی ساختارهای  های فردی و ها و نشان کند و هم نقش که ساختارهای اجتماعی را بازتولید می
 گیرد.میاجتماعی را دربر

 ۀجامع ۀدغدغ هایش رماندر مصر، همواره در  نویسی داستاناز پیشگامان  ،نجیب محفوظ
 ازبه دنبال توصیف وضیعت جامعه و مشکلات آن است و  هایش داستاندر  نوعی بهخود را داشته و 

 ،غرب ۀشد و قشربندی داری سرمایه ۀدر جامع ها تفاوتتمایزها و  ۀبوردیو بر پای ۀنظری که آنجا
از  در یکیبوردیو  ۀچالش اصلی این پژوهش بررسی نظری ،است گرفته شکلفرانسه  ویژه به

است که در فضای اجتماعی  (1961) الکِلاب وَ  اللَّص با نام ،معروف نجیب محفوظ های رمان
بندی در این فضا به چه صورتی تمایز های جلوهو بررسی این مسئله که  دهد میمصر رخ 

ای که  جامعه کشد. شصت را به تصویر می ۀمصر در اوایل ده ۀاست. رمان مزبور جامع گرفته شکل
ای  جامعه»کند،  های اصلی و رویدادهای اجتماعی توصیف می نجیب محفوظ همراه با شخصیت

« بردند شده و بسیاری از فقیرانی که در ذلت و پوچی به سر می است پر از عدالت  فراموش
 ۀایچنین توصیفی از جامعه، واکاوی عناصر فرهنگی و اجتماعی را بر پ (.202: 1390 )بادرستانی،

ها  عملکرد شخصیت حاضر، رمان در نماید. می تر ملموس مصر بر حاکم اجتماعی و سیاسی اوضاع
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 ۀداستان، روایت مشکلات فراگیر جامع واقع درمتأثر از شرایط اجتماعی حاکم در جامعه است. 
 مصر است.

 ها میداندر این متن، درون  ها شخصیتگفت کنش  توان می ،بوردیو ۀبا توجه به نظری بنابراین،
 دهد میپیوند  (Social Structures) های اجتماعیدرون ساختاررا در  ها کنش نوعی بهو  دهد میرخ 

 جامعه از خاصی ۀطبق ۀنمایند هرکدام که هایی شخصیت میان برخورد و تعامل ،حال  عین درو 

 .سازد میاین جامعه را برجسته  که تمایز در دکن میهای آن طبقه را نمایان  واره عادت ،هستند
اللَّص وَ شواهدی از رمان  شناسی جامعه نقد  بهپژوهشگران با توجه به اهمیت این موضوع 

اند که ساختار اصلی جستار حاضر را شامل  پرداخته پیربوردیو ۀبر اساس مضامین نظری الکِلاب
  شود. می

دد پاسخگویی به مزبور، درصواره در رمان پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم اصل عادت
واره، مفاهیم عادت ،در بحث از تمایزمطابق رویکرد اجتماعی پیر بوردیو . 1هاست:  این پرسش

 بروز و ظهور یافته است؟ اللَّص وَ الکِلاب های رمان چگونه در شخصیت میدان، سرمایه و ذائقه
چگونه  اللَّص وَ الکِلابتمایز طبقاتی و تشخص بر اساس مفاهیم بوردیویی در رمان  فرآیند. 2

 است؟ گرفته  شکل
توان به  می جمله از ؛استشده   انجام اللَّص وَ الکِلاب رمان دربارۀهای معدودی  پژوهش 

اثر نجیب  اللص و الکلابپردازی در رمان  بررسی و تطبیق عنصر شخصیت»تحقیقی با عنوان 
عادل  اشاره کرد که (1395)« ثر نادر ابراهیمیا داشتم بار دیگر شهری که دوست میمحفوظ و 

فاطمه جمشیدی فته است. ای انجام پذیر آزاددل و همکاران با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه
اثر نجیب  اللص و الکلابپردازی در رمان  شخصیت»با عنوان  یپژوهش نیز و وصال میمندی

 ،های پردازش آن که در آن با برشمردن اقسام شخصیت و شیوه اند داده  انجام (1396)« محفوظ
به تحقیقی  توان میهمچنین  .دنکن می با توجه به معیارهای ارزیابی معرفی را های رمان شخصیت

 به Habitus and Intellectual Trajectory in the Translational Process: A Case Study» (2019)»با عنوان 
گاهی و قلم لیندا الخواجه  اشاره کرد که در آن نویسنده میزان تأثیر اندیشه، ایدئولوژی مترجم، آ

بحث از  ۀادام. نویسنده در کند میترجمانی مشخص  فرآیندرا در  عملی او ۀدانش و کیفیت پیشین
نجیب  اللصّ و الکلابو ( 1947)زقاق المدق دو رمان  ۀدر تحلیل ترجم)هابیتوس( رویکرد بوردیو 

و رفتار فرد در راستای  ها تواناییبحث نشان از واقعیت ارتباط بین  ۀ. نتیجکند میمحفوظ استفاده 
 های اجتماعی و تولیدات فرهنگی دارد.فرآیند
 «لنجیب محفوظ الکلاب اللص والبعد الجتماعي في روایة » ۀتوم زدام در رسالکا

اصلی  ۀ. شاکلدهد میو بررسی قرار  بحث موردرا از منظر اجتماعی  اللص و الکلابرمان  (2013)
موجود در میان  تمایزطبقات اجتماعی است. به اعتقاد نویسنده  های توده تمایزاو  نظر موردبحث 
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طبقات اجتماعی تصویری از واقعیت اجتماعی و نمودی از مسائل متعدد موجود در  های توده
 اللص و الکلاباست و این همان چیزی است که ما در  جایگاه زنان، دین و غیره مچونه ،جامعه

بررسی روند اصول  ،سازد های مزبور متمایز می اما آنچه پژوهش حاضر را از سایر تحقیق؛ یابیم می
به بررسی ابعاد این پژوهش است. پژوهشگران  اللص و الکلابشناختی بوردیویی در  جامعه

اند و در  شناختی رمان حاضر پرداخته های اجتماعی و جامعه مزبور در چارچوبمختلف اصول 
شناختی و اجتماعی به  های جامعه اند تا مفاهیم مزبور را در قالب چارچوب این مسیر کوشیده

 تصویر بکشند.
 

 شناختی پیربوردیوالگوی جامعه. 2
مفاهیمی با ا در ارتباط ر (Social Action) ، کنش یا عمل اجتماعیبوردیو با بینش تلفیقی و انتقادی

وی  نظر ازده است. کرو غیره در سطوح مختلف تحلیل  ها سرمایهواره، میدان، عادت همچون
که آنان را از یکدیگر جدا  کنند میفرهنگی خاصی پیدا  های مشخصه ،افراد در فضای اجتماعی»

به  توانند می ها تفاوتالبته این  ؛خیزد برمی اینجا ازمتفاوتی دارند و تمایز  های فرهنگ. آنان سازد می
 توان یمبا درنظر داشتن این مسأله  (.163 :1393)گرنفل، « کانونی ستیز نمادین مبدل شوند ۀنقط

 شود یمو سبک زندگی افراد یک جامعه اطلاق  ها کنشبرداشت کرد که تمایز به مجموعۀ  گونه ینا
اجتماعی  های یدانمدر  قرار گرفتنشانسرمایه و  ازلحاظ متفاوتشان های یتموقعبه دلیل »که 

 ؛بوردیو تمایز با تفاوت فرق دارد نظر از(.  31: 1390)بوردیو، « شود یمظاهر  ها آنگوناگون میان 
که  هایی تفاوتبا توجه به به این معنی که افراد  ؛برقرار است مراتب سلسلهدر تمایز نوعی رجحان و 

مراتبی  سلسله هاآنشرایط اجتماعی  این میان ،یکدیگر دارندبا اجتماعی  های وضعیتدر شرایط و 
 .اجتماعی است بندی طبقهکه همان  حاکم است
و جایگاه او در میدان واره( )عادتارتباط میان تمایلات شخصی  ۀکنش را نتیج واقع در بوردیو

صورت  تلفیق مفاهیم مزبور بدینارتباط و  .داند می اجتماعی های موقعیتو نیز تمایز در  )سرمایه(
 قابل تبیین است.

 =کنشمیدان + ])سرمایه( ×واره(  )عادت[  
 (107)همان: 

؛ داند میکردن مجموعه قواعد اجتماعی  حاصل درونیرا واره عادت ،بوردیو در بحث از تمایز
گاه فقط از طریق مشارکت در زندگی اجتماعی رخ می طور کردنی که به درونی دهد.  ناخودآ
گیرد.  باور شکل می ۀواسط به ،ا حضور داردنه که فرد در آهایی  واره در ارتباط با میدان عادت
عاملان اجتماعی را نیز  ۀواره سلیقه و ذائقواره نیز در ارتباط است. عادتگیری تمایز با عادت شکل

فرهنگی و تجارب شخصی است  ۀشوند یک کل  یکجا جمع»اقع این مفاهیم و در دهد. شکل می
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: 1388، حسینیان امیری)توحیدفام و « عنوان تجربیات زندگی با خود به همراه دارد ها را بهآنکه هر فرد 
 ها و مصادیق ذیل قابل تبیین است. شاخصهدر قالب  کلی طور به این مفاهیم (.87

 

 وارهمنش یا عادت .2-1
های  کند که محصول تجربه وخوها تعریف می ای ثابت از خلق مجموعه»واره را مفهوم عادتبوردیو 

زنمودها را ها و با های خاصی در ساختار اجتماعی است؛ ساختاری که کنش کنشگران در موقعیت
غام پذیری با تضمین اد به باور بوردیو جامعه(. 53: 1995)« بخشد ها نظم میکند و به آن تولید می

در افراد  ،مشابهی دارند ۀوارگروهی که عادتۀ مثاب بازتولید طبقه به ۀواسط های طبقانی، بهوارهعادت
ها در  این تفاوت .متفاوت هستند ،طبقاتی ۀها با توجه به زمینواره عادتکند.  تعلق طبقاتی ایجاد می

 شود. کارگیری منابع منجر می اغلب به نابرابری در به ،وارهعادت
 

 فضای اجتماعی .2-2
شود. این فضای  بازنمایی می (Social Space) عنوان فضای اجتماعی در نظر بوردیو، جامعه به

کند  هایی ظهور می تفاوت ،ها پایان است و در جریان این رقابت اجتماعی جایگاه رقابتی شدید و بی
آورند. این فضا موجودیتی غیر یکپارچه  که ماده و چارچوب لزم برای هستی اجتماعی را فراهم می

این ؛ متمایزی از قواعد و مقررات و اشکال قدرت وجود دارد های کوچک   است که در آن مدل
 شوند. خوانده می «میدان» ،های کوچک متمایز مدل

عاملان  که شده  ساخته اجتماعی های میدان مجموعه» از اجتماعی ضایف بوردیو اعتقاد به
« شوند های اقتصادی و فرهنگی تقسیم می اجتماعی در آن بر اساس جایگاهشان در توزیع سرمایه

ها های در دسترس آن بسته به سرمایه موقعیت کنشگران در میدان، ،ترتیب این به(. 75: 1380 )بوردیو،
 است.

 

 زمینه )میدان( .2-3
ها، نوعی میدان کنش به  ای از کشمکش عنوان حوزه به» (Field) بوردیو بر این باور است که میدان

رو  هشده که در آن عاملان برخوردار از منابع متفاوت با یکدیگر روب لحاظ اجتماعی برساخته
را در میدان انجام هایی  کنش ،شوند تا روابط قدرت موجود را حفظ یا دگرگون کنند. عاملان می
به جایگاه آنان در میدان نیروها و در ساختار توزیع سرمایه  ،دهند که اهداف، وسایل و تأثیرشان می

های  و پدیده)مردم( در بحث از میدان بوردیو درک تعامل میان کنشگران  (.84: 1386)« بستگی دارد
 داند.  های اجتماعی میان کنشگران می اجتماعی را منوط به بررسی فضاسازی

 

 ها سرمایه .2-4
سرمایه در مفهوم »از عناصر اصلی رویکرد بوردیو است. به اعتقاد بوردیو  (Capital) مفهوم سرمایه

ابزاری اجتماعی میان  ،اصلی خود تنها ابزاری برای رسیدن به نتیجه نیست، بلکه علاوه بر آن
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 «ستگیری مالکان اصلی و کارگزاران آنهاداری و نیز ارتباط بهره طبقات اصلی جوامع سرمایه
اقتصادی، فرهنگی،  ۀبوردیو، چهار نوع سرمای ۀبر اساس نظری(. 323: 2019أبودوح، بوردیو به نقل از )

 ،اقتصادی ۀبوردیو در بحث از سرمای توان از یکدیگر متمایز کرد. را مینمادین  ۀاجتماعی و سرمای
از  .داند میملاک بحث و بررسی اقتصادی را  های داراییمالکیت منابع مادی و مالی و نیز مجموع 

. به اعتقاد او کند میرا مطرح  (Cultural-Capital) سرمایۀ فرهنگیبوردیو بحث  ،سوی دیگر
منطبق است که توسط نظام آموزشی تولید های فکری  ای از داشته مجموعه با فرهنگی های سرمایه»

بوردیو با بیان این  .(68: 1390بون ویتز، بوردیو به نقل از )« یابند شوند یا از طریق خانواده انتقال می می
و  شده پذیرفته های وضعیتو )استعدادها( پایدار ذاتی  های وضعیتفرهنگی را در  های سرمایهتعبیر 

 آموزشی و خانواده هستند. های نظامحاصل  ها وضعیت. این کند میاجتماعی خلاصه  ۀشد نهادینه
از طریق  آن راایجاد بوردیو است که  (Social-Capital) اجتماعی ۀسرمای ،دیگر ۀئلمس

های  . سرمایهداند میمیسر  مشترک های هویتبا وظایف و اعضای گروه مبادلت و ارتباط 
قدرت با ویژگی تأثیرگذاری جمعی اشاره دارد که در توانایی گروهی از افراد صاحب »اجتماعی به 

« کند اجتماعی خاصی را برای جامعه و عاملان آن ترسیم می ۀها شبکآن ۀهای ویژ آن افراد و توانایی
خود تولید سرمایه  که سازد نمادین را مطرح می ۀبوردیو سرمای ،از سوی دیگر(. 131: 2020)عبدالله، 

نمادین  ۀسرمای نمادین است. ۀمرهون سرمای ها سرمایهسایر  ۀرشد و توسع ،به تعبیر دیگر؛ کند می
های مختلف  که ارزش سرمایه کند می به این موضوع تأکید ،علاوه بر بیان اهمیت نمادها در جامعه

 شناخت و پذیرش جامعه از آن سرمایه است. گرو درنیز تا حدی 
 

 انواع طبقات اجتماعی .2-5
او فضای اجتماعی را دهد.  های طبقات مختلف را نشان می ویژگی (1390) تمایزبوردیو در کتاب 

نخست در  ،بوردیو از طبقات اجتماعی. کند میفرادست، متوسط و فرودست تقسیم  ۀطبق  سهبه 
آن نظام اجتماعی  ۀوسیل کند که به مفهوم هابیتوس استفاده می دربارۀتحلیل ساختارهای اجتماعی 

یافته صورت  صورت سازمان ها، ادراک و تعبیرات به جمله اندیشه تی کنشگر ازاز استعدادهای ذا
 Symbolic) های نمادین بوردیو تحلیل طبقات اجتماعی را مبتنی بر نظام ،دیگر ۀدر وهل؛ پذیرد می

Systems) ای بنیادین و حلقه همچونکلی باید گفت بررسی طبقات اجتماعی  طور دهد. به قرار می
امری ضروری به نظر  ،وارهمبتنی بر الگوهای عادت پیچیده در ساختارهای اجتماعی   حال  عین در

 رسد. می
 

 ها ذائقه. 2-6
بررسی کرد. در این  (taste) توان در مفهوم سلیقه یا ذائقه واره را میآشکارترین نمودهای عادت

پویای میان ساختارهای اجتماعی و کنش اجتماعی، پیوسته به تحلیل رابطه  ۀتوجه به رابط ،مسیر
ها و طبقات اجتماعی کنشگران در  های اجتماعی بستگی دارد که موقعیت ها و کنش میان ذائقه
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ها هستند. به باور بوردیو  ها و کنش ساز میان این منشمند دهنده و قاعده نظم ،ی اجتماعیفضاها
دهد و  های مختلف اجتماعی و تشخص طبقاتی را شکل می ذائقه بیان تمایز است و تمایز گروه»

ها و باورها هستند که یک طبقه یا بخشی از یک طبقه معین را  ای از ذائقه توان گفت که مجموعه می
 (.97: 1391ون ویتز، ببوردیو به نقل از )« کند مشخص می

شود. وی میان  فرهنگی تعریف میواره یا سبک زندگی نخبۀ ذائقه برای بوردیو از طریق عادت
 (Highbrow: )والفرهنگ یا ذائقۀ متشخص  نخست»: دهد سه نوع از ذائقۀ فرهنگی تمایز قرار می

طبقۀ متوسط یا ی از نوع (Middlebrow) مایه دوم ذائقۀ میان ؛که ویژگی طبقۀ مسلط است
. (Turner, 2002: 22) «های طبقۀ پایین است که ویژگیذائقۀ عوامانه  ،درنهایتست؛ و بورژوا خرده

 تأکیدوی بر این نکته  داند. ها می ها را منشأ تفاوت در ذائقه بوردیو تمایز و تملک انواع سرمایه
موقعیت و منزلت افراد در  که سلیقه یا ذائقه در جامعه از ساختار طبقاتی برخوردار است و دکن می

افراد است و کنشگران با استراتژی تمایز، موقعیت خود را در  ۀواره و سلیق عادت ۀکنند تعیین ،جامعه
 .کنند میمیدان بازتولید 

 

 های نظری بوردیو تحلیل رمان بر اساس رهیافت. 3
گرایانه رشد یافته است.  محفوظ از نویسندگان معاصر، در فضای کاملاا سیاسی و ملینجیب  

های اجتماعی و سیاسی  ها و ناهنجاری سرشار از کشمکش ،کند ای که او در آن زندگی می جامعه
 یرمانکه  (1961) اللَّص وَ الکِلابخصوص در  هگذارد. ب ه در آثار وی تأثیر میئلاست که این مس

 مصرۀ . جامعکشد میبه چالش  1952مصر را بعد از انقلاب ۀ جامع های واقعیتاست که  انتقادی
 های شخصیتاست که این تقابل در  بودهفرودستان و فرادستان  ۀبین طبق تقابل طبقاتی متأثر از

ها با محیط تعامل آن ۀها، سبک زندگی و شیو شخصیتداستان به تصویر کشیده شده است. 
اصلی رمان مزبور را شکل  ۀدر جریان فضای سیاسی و اجتماعی شاکل نانعملکرد آاجتماعی و نیز 

سعید مهران، شیخ جنیدی و  همچونهای اصلی  رمان عملکرد و رفتار شخصیتاین دهد. در  می
نبویه، رؤوف علوان، علیش سدره و غیره تابع فضای  همچونهای فرعی  نور در ارتباط با شخصیت

ای رقم خورده  گونه فضا به پذیرد. شرایط اجتماعی در این صورت می سیاسی و اجتماعی جامعه
متفاوتی قرار دارند؛ و این تفاوت در  هایها در موقعیت یک از این شخصیتکه هراست 

عنوان  به ،کند. سعید مهران های مزبور را به خشونت و تنش هدایت می فضاسازی، شخصیت
در این مسیر با  او خود است. ۀجامعقهرمان داستان، نماد کشمکش شخص فقیری با 

کنش  فرآیندهای لزم  ها با ایجاد انگیزش کند و این شخصیت های متفاوتی برخورد می شخصیت
  آورند. اجتماعی او را در بستر اجتماعی فراهم می

های خاص بر سر دستیابی به سرمایه میدانهای داستان در بستر یک کشمکش میان شخصیت     
 ،واره، یعنی عادتبا پذیرش قواعد و الگوهای آن میدانها پذیرد. این شخصیتصورت میمتفاوتی 
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گوناگون از این  صورت به ،هاو نیز با تکیه بر ذائقهخاص خود  ی اجتماعیهابه جهت موقعیت
نظرداشتن این مسئله کند. با در ر متمایز میها را از طبقات دیگ آن که شوندها برخوردار میسرمایه

 .شودسعی شده است تا ساختار محتوایی اثر بر اساس مفاهیم مزبور بررسی 
 

 فضای اجتماعی. 3-1
مستقیم بر عاملان  طور بهقدرت و سلطه است که تأثیر خود را  ۀحوزبه باور بوردیو فضای اجتماعی 

منازعه میان این عاملان است که عاملان کنش  ۀحوز ،و از سوی دیگر گذارد میکنش اجتماعی 
 در فضای اجتماعی  موقعیت خود و با اهداف متفاوت در حال رقابت با یکدیگر هستند.  حسب به

نوعی از شرایط اجتماعی متأثر  به ،کشاند را به انحراف می آنرمان حاضر آنچه شخصیت اصلی 
شود شخصیت  باعث می ،امعه حاکم استواقع فضای نامساعد و ناامنی که در ج بوده است و در

های ذیل قابل  رمان به هر کنشی دست بزند تا از وضعیت موجود رهایی یابد. این فضا در نمونه
  .تبیین است
 

 )محفوظ،
1961 :158).  

با  کهاینو در  دارد میکه او را دوست  چشمانش را در تاریکی بست و در دل اعتراف کردترجمه: 
س خویش را بیرون داد و نف   باخشم. سپس کند نمیبازگرداند، تردید  سلامت  بهبذل جان او را 
  در تمام کائنات، با از میان رفتن نور تکان خواهد خورد؟ سر موییگفت: ببین آیا 

که در ذللت  هستندکشد، فقیرانی  ای که نجیب محفوظ در عبارت حاضر به تصویر می جامعه
عدالتی حاکم در جامعه، به  برند. نویسنده در این عبارت کلی ضمن بیان بی عدالتی به سر می و بی

دهند. نجیب  از روی تنگنا و ناچاری تن به خودفروشی می پردازد که فقر می ۀشد زنان قربانی
سعید »شود. نویسنده از زبان  که نور گم می کشد. هنگامی را به تصویر می «نور»محفوظ شخصیت 

این عبارت رفتارهای  سازد. را مطرح می «»عبارت  «مهران
شدن تار موی زن که نشان از فقر آشکار آندهد؛ که در  ن میمصر را نشا ۀاجتماعی حاکم بر جامع

نسبت به  (Doxa)باور واقع این نوع رفتار و  برای دیگران ارزشی ندارد. در ،و تنگنای آن باشد
ماحصل رفتاری است که بر اساس عملکردهای جامعه و شرایط حاکم و بر اساس » ،ناهنجاری

شرایط حقیقت،  . در(185: 1995 ،بوردیو)« شود اد میقدرتی که بر اذهان عمومی حاکم است، ایج
 کند. این نوع رفتار را در جامعه ایجاد می در جامعهحاکم 

 

  (126: 1961، )محفوظ 
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که ما چه  دانند نمی هاآنکه انگار عنتره بن شداد هستی.  زنند میاز تو حرف  ای گونه بهمردم ترجمه: 
. آید نمیبدشان  هاآنو از  ترسند نمیبیشتر مردم ما از دزدها گفت:  آرامی به. سعید کشیم میعذابی 

 .آید میبدشان  ها سگذاتاا از  هاآنخوردنشان گذشت، سعید گفت: ولی  گوشتپنج دقیقه که از 
ظلم و توزیع  ،کشد حاضر را به تصویر می ۀدر عبارت مزبور آنچه عملکرد کنشگران جامع

. تشبیه عاملان این ظلم و یابد میثروت بوده است که در فضای اجتماعی رمان نمود  ۀناعادلن
وقتی  ،این تعبیر از سوی کنشگران درواقعست. گان، نمودی از فضاثروت به س ۀتوزیع ناعادلن

 های مجلل و زیبا خود در خانه ،اند شود که بدانیم افرادی که مردم را به آزادی فراخوانده آشکار می
ری در این افراد که داعی انقلاب و مبارزه با نظام حاکمیتی گ کنند و این خوی اشرافی زندگی می

. سعید مهران برخلاف مردم اند گذاشتهمبانی انقلابی را زیر پا نهاده و خود اصول و اند، تأثیر  بوده
و برای اثبات وجود خود  کند میاعتراض  ،استبداد حاکمانی که مدعیان آزادی بودندبه این  ،مصر

 خواه و باور به اینکه ظلم حاکمان آزادیاست ظالمان متنفر ایستد. او از  در برابر این استبداد می
ثروت میان اقشار مردم نمود یافته،  ۀپادشاهان پیشین است و این ظلم در توزیع ناعادلنستم  ۀمثاب به

 های اعتراضی بزند. دست به این حرکت وی است موجب شده
متأثر از گفتارهای  ،یط حاضرهای مختلف کنشگران شرا نوع عملکرد و رفتارها و منش»واقع  در
های  ها از طریق موقعیتص مردم و رفتارهای آنست که ارتباط خاه آنهاخوا راهبران آزادی ۀگونمتضاد

این  .(254: 2002، بوردیو)« شود ایجادشده و جایگاه عملکردی مردم در آن شرایط مشخص می
حاکم در فضای اجتماعی است.  ۀسلطتحت تأثیر قدرت و  ،تقابل و تنازع میان عاملان کنش

تواند نوعی سلطه را علیه شخصیت اصلی رمان  می ،بالی جامعه ۀوف به خاطر وابستگی به طبقؤر
عملکردی عاملان ۀ مفهوم سلطه در چارچوب ساخت اجتماعی و زمین»اعمال کند. در این تعبیر 

تسلط و قدرت رهبران  ،آنچه در این گفتار نمود یافته(. 221: 2004،يالشهر)« شود آن آشکار می
تأثیر  انه آخود بر رفتار و باورهای  ۀص و گفتارهای متضادگوناست که با شرایط خا خواه آزادی

 .گذارند می
 

 زمینه )میدان( .3-2
پردازد. فرد  ها می میدانبوردیو است که در آن نویسنده به توصیف این  ۀزمینه از عناصر اصلی نظری

هر میدان، منطق »آموزد که چگونه باید عمل کند.  می ،گرفتن در موقعیت مشخصی از میدانبا قرار
فهمند که  کنند، می های خاص را تصرف می عمل خاص خود را دارد. عاملان اجتماعی که جایگاه

توان آن را به  رسد، بلکه می تنها طبیعی به نظر می چگونه باید در میدان رفتار نمود و این درک نه
  (.130: 1393)گرنفل، « یح دادکمک باور عمومی حاکم بر میدان توض

مانند میدان اقتصاد، میدان اخلاق و میدان  ؛های مختلفی هستیم در این رمان شاهد میدان
نمود  زیرهای  ها و بسترها در نمونه اند. این میدان ها باهم در رقابت قدرت که افراد در این میدان

 :یابد می
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   .(36: 1961 )محفوظ،

و  از سه طرف خالی !عجب ویلایی ... برنداشت 18از ویلای شماره  چشم  هم لحظه یکترجمه: 
  .کردند میدرختان اطراف دیوارهای این ویلای سفید نجوا  های سایهاز طرف چهارم باغی وسیع. 

 ۀزمین ارزیابی رویدادها در ،یابد از عوامل مهمی که در بررسی گفتار حاضر اهمیت می
باید با شرایط و اصول  ،دهد ای که روی می هر حادثه ،رو این از ؛مشخص و مکان معینی بوده است

در )کنشگر( عملکرد قهرمان داستان  ،یابد خاص مکانی منطبق باشد. در گفتار حاضر آنچه نمود می
ساختن دارایی رؤوف علوان،  ه با بستر مشخصی است. در گفتار حاضر نویسنده با مطرحهمواج

ملان کنش مطرح نوعی بحث از ساختار میدان اقتصادی متأثر از شرایط اجتماعی را میان عا
در . شود ها تعیین می سازد. به باور بوردیو ساختار میدان اقتصادی توسط حجم و ساختار سرمایه می

را نظر بوردیو، ساختار میدان اقتصادی  مالی مورد ۀباید اشاره کرد که سرمای ،بررسی گفتار مزبور
عکند. به آشکار می ب  و بینش میان عاملان کنش نیز  ، نوع باورایجادشدهساختار میدان اقتصادی  ت 
نوع باور سعید مهران را در قبال کنش رؤوف علوان آشکار فت این ساختار یابد. باید گشکل می

که دوست سعید،  طوری هب ؛ستها مایز میدان اقتصاد بین شخصیتکند. این نوع باور گواه ت می
البته او  ؛ار و فردی ثروتمند استنگ روزنامه ،دشو طور که در متن رمان اشاره می همان ،رؤوف علوان

ولی در  ،اند طلبانی است که به اصول خود خیانت و به یُمن انقلاب ترقی کرده تصویری از فرصت
بالی جامعه، مشکل مالی  ۀعنوان طبق اند و به توجه های انقلاب بی مسیر انباشت سرمایه، به ارزش

لحاظ منزلت  . ازیابیم درمی این شخصیت ۀتوصیف ویلا و وسایل خانرا از این نکته ندارد و 
داشتن این موضوع باید اشاره کرد که این منزلت موقعیت مناسبی دارد. با درنظر ،اجتماعی و شغلی

 اجتماعی و شغلی گواه باور عمومی است.

 .(106 :1961 )محفوظ، 
کرده بود. از ماجراهایی نوشته بود که طی  روی زیادههای او آن روزنامه دربارۀ تاریخ دزدی

 دزدی کرده، از شخصیت او، هاآناش اقرار کرده بود، از قصرهای ثروتمندانی که از محاکمه
 شد.ریزی منتهی می او که به خون کارانۀ جنایتدیوانگی پنهان او و از خوی 

در این گفتار عامل قدرت سبب ایجاد زمینه و بستر کنش اجتماعی کنشگر داستان شده است. 
ها و  میدان بازی است که برندگان این میدان دارای سرمایه ،میدان قدرت به اعتقاد بوردیو

واره و سرمایه است. در این بخش، سعید در کارت برنده عادت واقع درهایی هستند. واره عادت
ها و وارهکند. او در رؤوف عادت قدرتی می بیند و احساس بی برابر رؤوف خودش را بازنده می

گاهی دست میبیند و خودش به ا هایی می سرمایه  میدان قدرت است. ۀیابد که رؤوف برند ین آ
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 شده است. علوان از هر شرایطی بر سگ خطاب ،رؤوف علوان جز افرادی است که در داستان
کند و با خشونت پنهانی  برد. او را متهم به عدم تعادل روحی می ضد سعید به نفع خود بهره می

کردن  ای رسانه همچوناقداماتی   مثلاا زمانی که رؤوف با انجام ؛دارد موانع را از سر راه خود برمی
کارهای سعید از طریق روزنامه، آن زمان که همه از پیشگیری کارهای او دست کشیدند، لجوجانه 

خواند، بیانگر میدان قدرت اوست که  کند و او را دزد و قاتل می بازار کینه را نسبت به سعید گرم می
 ،بنابراین؛ از هر موقعیتی برای رسیدن به اهدافش بهره ببرد تاگیرد  بهره می قدرت از این میدان  

هر جامعه تلقی کرد، روابط  توان گفت میدان قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در می
 های دیگر است. میدان ۀیافتن هم ساختۀ پای  قدرتمراتبی  سلسله

 

 وارهتمایز در منش یا عادت .3-3
از هم دانست.  متمایزهای کاملاا وارهاساس عادتتوان بر  های اصلی رمان را می یکی از شاکله

با  را علیش سدره و پایگاه طبقاتی پایین و رؤوف علوان توان دارای می را طرزانو  سعید مهران، نور
و سبک  این بحث در سراسر رمان در نوع مسکن، زبان روزمره، شغل دانست. پایگاه طبقاتی بال

کند، تقابل اجتماعی دو شخصیت  مشاهده است. آنچه در گفتار حاضر نمود پیدا می  زندگی قابل
 خاص اجتماعی است. ۀطبق اصلی رمان از دو

و غیره  بودندار قتصادی بد، سابقهعید با نمادهایی چون نوع پوشش، موقعیت ادر این رمان س
امکانات  برخورداری ازی مثل با نمادهای را علوانبه تصویر کشیده شده است. از طرفی نیز رؤوف 

 یابیم. این دو و غیره متعلق به طبقه بال میسبک زندگی ، مناسب رفاهی متنوع، موقعیت شغلی
آمیز داشته باشند و ارتباطشان به درگیری لفظی منتهی  توانند گفتگوی مصالحه طبقه با یکدیگر نمی

ه ئلپذیرد با این مس سعید مهران و رؤوف علوان صورت میجمله در گفتگویی که میان  از ؛شود می
 :شویم مواجه می
 

  (44: 1961 )محفوظ، 
رؤوف مثل یک آدم نگران پرسید: دزدی را تکرار  . ... فقط یک کار بلد هستم ام زندگیدر ترجمه: 

که  طور همان فریاد کشید: شدت بهرؤوف  . ... پول خوبی دارد دانی میکه  طور همان؟ کنی می
عصبانی نشو،  طور این؟! سعید با وحشت به او نگاه کرد و گفت: دانم می! من از کجا دانی می

 نیست؟ طور اینکه از گذشتۀ من باخبری،  طور همانمنظورم این بود 
اما در اصل گفتگویی که به توافق بین طرفین  ،دشو در این رمان بارها از گفتگو صحبت می

که  گونه آن انجامد. میگیرد. در عوض این گفتگو به تنش و سوءتفاهم  صورت نمی شود،منجر 
چیز به جدایی ختم  همه ،وگو منتفی شده است ای که امکان گفت در جامعه»کند ی بیان مییپروا
 میانگفتگو  این مورد در(. 185: 1395)« جمله جدایی طبقات پایین جامعه از متوسط از ؛شود می
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خود ۀ عنوان نمادی از طبقه بالی جامعه سعی در تبرئ کند. رؤوف به داق پیدا میدو شخصیت مص
کند. این  میمتهم مهران را به دزدی  سعید ،در مقابل و از عملکرد ناهنجار در انباشت ثروت دارد

  د.شو میمنجر انتقام در سعید مهران  ۀایجاد نفرت و اندیش  کنش رؤوف به
 ۀهای زبانی طبقمحصول تمایز  قالب ،های حاضرتقابل و کشمکش میان شخصیت واقع در

در قالب  ،و طبقه پایین جامعه که سعید مهران نماد آن است که رؤوف علوان نماد آن استبال 
کوشد تبعیض و طبقات را  آشکار میان کسی که می تعارضاختلافات و » شود.گفتگوها آشکار می

ای میان دو موجب نزاع و درگیری قابل ملاحظه داردآشکار کند و کسی که سعی در کتمان آن 
 نمودی واقعی از این تمایز میان ،تعارض آشکار این و ؛(65: 2007، بوردیو)« گرددشخصیت می
حسب احساس مزبور بههای در گفتگوی موجود میان شخصیت روشن صورت بهکه  طبقات است
 است. شده ایجادپایین جامعه از شرایط موجود جامعه )انباشت ثروت(  ۀنارضایتی طبق
 

 .(28: 1961 )محفوظ، 
 آرامی به. شیخ بینم میآن در را باز  ،با خود گفتم اگر عمرش به دنیا باشد و زنده باشدترجمه: 

شد و با حالت عذرخواهی گفت: امروز از  پاچه دستسعید کمی  ! ن ...اگفت: قرآنی بردار و بخو
 !وضو بگیر و بخوان . آزاد شدم. وضو نگرفتم ... زندان

دارای اخلاق معنوی است  )سعید مهران(که شخصیت اصلی داستان  بینیم میدر گفتار حاضر 
بعد از آزادی از  که  طوری به ؛دوران کودکی تأثیر پذیرفته است خود درخانوادگی  ۀوارکه از عادت

میان سعید مهران و  ۀرابط واقع در. گردد بازمیشیخ جنیدی  ۀخاطر تعلقات دینی به خان زندان به
فرادست جامعه رؤوف  ۀدر طبق ،گرایی سعید مهران است. در مقابل شیخ جنیدی نماد بخش ایمان

. حتی در رفتارها و شود نمیده دیاو  ۀعلوان قرار دارد که هیچ تعلق معنوی در زندگی روزمر
رؤوف علوان،  که  طوری به؛ یابد نمیدینی مصداقی  مذهبی و های دالگفتارهای این شخصیت 

ثروتمند  ۀشدن با طبق آمیخته ۀواسط به بوده است، خواهان نماینده آزادی کههمان شخصیت قدیم 
 .خود پایبند نیستۀ به اصول اخلاقی گذشتکه  شود میتبدیل به فردی 

 

 ها ها و سرمایه عرصه .3-4
استنباطی ». به باور او کند میاجتماعی بررسی  های میداندر را  ها سرمایهو  ها عرصهبوردیو مفهوم 

« معنایی ندارد خود خودی بهاست که  ، درست مثل میدان فوتبالشود میکه از مفهوم میدان بوردیو 
، افزودن سرمایه است. شود میچیزی که در میدان بر سر آن بازی  (.129 -128: 1393)گرنفل، 
ۀ طبق دیدگاه بوردیو، یک میدان عرص ،بنابراین؛ ل یک میدان استو هم محصو روند  همسرمایه 

در آن صورت  هاآنمنافع معین و دسترسی به  با تلاش بر سر منابع و ها مبارزهاجتماعی است که 
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های متعددی مواجه هستیم  در این رمان ما با سرمایههم متفاوت است.  ها میدانو وسعت  گیرد می
 اند. یا به دست آورده داده  دست ازها در طی زمان  که شخصیت
 

 
 .(112: 1961، )محفوظ
. تو از داری امانتعم مهران آن پیرمرد خوب، دربان ساختمان دانشجویی. کار و قناعت و ترجمه: 

خانواده  روز هرسادگی و فقر، آخر  آن وجود بازمان بچگی در خدمتکاری با آن همکاری کردی. 
و بچه  شدند می. آن مرد و زن گرم  صحبت نشستند میبا آرامش در سالن حیاط ساختمان کنار هم 

  .کرد میهم بازی 

توان به سرمایۀ خانوادگی وی  شود، می از توصیفاتی که در این متن دربارۀ پدر سعید ارائه می
که با توجه به شغل   طوری به؛ اقتصادی پایین به دنیا آمده بود ۀای با سرمای او در خانواده برد. پی

 همچونگرفته است. واژگانی  پایگاه شغلی پائینی قرار ۀمان دانشجویی در مرتبکار ساختخدمت
اقتصادی پائین شخصیت  ۀمفاهیمی هستند که سرمای« فقر» و« خدمتکاری»، «دربان ساختمان»

 د.نساز اصلی داستان را نمایان می
در آنجایی که بعد  ؛اشاره کرد توان به دو نمونه می ،معنوی سعید مهران در کودکی ۀسرمای دربارۀ

زند و خاطرات کودکی زنده  علی جنیدی سر می قدیمی خود و شیخ ۀاز رهایی از زندان به محل
 :شود می

 

 .(26: همان) 
و عرقش  گرفت می، صدایش بست می. چشمانش را خورد میپدر در میان ذکر تلوتلو ترجمه: 

و از  کرد میو صفوف مریدان را زیر نور فانوس تماشا  نشست می. سعید کنار نخل شد میجاری 
آن آغاز ریزش اولین قطرۀ سوزان  ؛ وکرد میو احساس خوشبختی عجیبی  خورد میخرماهای آن 

  از شراب عشق بود.
د که در کودکی شو طور در ارتباط با شخصیت سعید با توجه به متن رمان، مشخص می همان

ذکرهای »، «سرودهای صوفیانه» همچونترکیباتی شده است.   معنوی بزرگ یۀای با سرما در خانواده
دهد  نشان میسعید مهران است که  ۀمعنوی خانواد ۀنمودهایی از سرمای« وف مریدانصف»و « پدر

با تغییر شخصیت و انحرافات  و زمان گذشت با بزرگ شده است؛ اما معنوی فضاییدر کودکی در 
این بینیم که  میجنید  ه با شیخهدر مواج که   چنان رود؛ می دست از ویمعنوی  ۀرفتاری او، سرمای

 :است باخته رنگسرمایه در او 
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 .(163: 1961 )محفوظ، 
صبر مقدس است با آن دیگر چیزها را قداست ببخش ... سعید با ناراحتی گفت: ترجمه: 

... شیخ با  کنند میهستند که سقوط  گناهان بیو این  کنند میجنایتکاران و مجرمان نجات پیدا 
؟ داری برمی از سرم... سعید با دلخوری از او پرسید: دست  مهربانی گفت: توکلت به خدا باشد

من را نجات  ،شده  دادهفضل و کرمی که به تو  قدر  به توانی می... با ناامیدی پرسید:  خدا بر  پناه
  ؟دهی میببخشی؟ تو اگر بخواهی خودت را نجات 

تواند برای  نمی ،ه با بحران قهرمان داستانهطور که در متن مشخص است، شیخ در مواج همان
داند؛  میه جامعحاضر آمدن با شرایط کار را در صبرکردن و کنار ۀحلی ارائه دهد و فقط چار  او راه

عرفانی شیخ جنیدی در نظر  ۀکند و آن چهر شود و با دلسردی با شیخ برخورد می اما وی قانع نمی
به شیخ برای رفع مشکل مثبتی که سعید مهران  ۀواقع باید گفت اندیش ریزد. در سعید مهران فرومی

منفی او  ۀو با این اندیش شود به تصویری منفی تبدیل می ،نبودن راهکار ویجهت کارساز به ،داشت
 دهد. تراز رؤوف علوان قرار می را هم

 ۀتوان سرمای می ،همچنین در ادامه با توجه به گفتگوی درونی شخصیت سعید در متن زیر
 :بازشناخترا  اوفرهنگی 

 .(124: 1961 )محفوظ، 
تو  مانند بهبا من بحث کردی که انگار من  ای گونه بهداشتن  کتاب را یاد دادی و  و به من دوست

  هستم.
رؤوف علوان که دانشجوی انقلابی  ،سعید به لطف دوستش ،شده است طور که اشاره  همان

فرهنگی را  ۀسرمای ،پایین جامعه ۀطبقداشتن به  تعلقوجود  نام کند و با  بود، توانست در مدرسه ثبت
رد  یابد. سعید مهران شخصیتی است که عشق ه در گفتار حاضر نیز نمود میئل. این مسبه دست آو 

نمودی از  ،ع عشق به کتاب در گفتار مزبورواق داند. در به کتاب مرهون رؤوف علوان می خود را
را که طی  ها این سرمایه البته باید یادآور شد که سعید مهران ؛فرهنگی سعید مهران است ۀسرمای

 د.ده ه با شرایط اجتماعی از دست میهمواج کند، در زمان کسب می
اقتصادی  ۀسرمای و قدرت و ها دارایی ای از مجموعهشخصیت رؤوف علوان دارای  ،در مقابل

فرهنگی است که تمایز خود را در سه  ۀسرمای ۀدارند همچنیناست. نگار برجسته و ثروتمند(  )روزنامه
 ،عینی به شکل کالهای فرهنگی ۀیافته، سرمای تجسمۀ سرمای :دهد شکل این سرمایه نمایش می

حتی به  ،شود نگاری برجسته می شده که با عناوین تحصیلی و روزنامه نهادینه ۀو سرمای ،مثل کتاب
 نوعی از این طریق به رسمیت شناخته است که به نمادین هم برخوردار ۀاز سرمای ،اش اعتبار روزنامه

نمادین  ۀچراکه سرمای ؛دگرد پذیر می دیگر برایش امکان ۀو برخورداری از هر سه نوع سرمایشود  می
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گیرد و مجموعه ابزارهای نمادینی چون شخصیت و  منزلت شخصی سرچشمه می و وعی از شأنن به
را به فرد اعطا نفس(  گفتن و اعتمادبه سخن ۀ)کلام و نحوهای فرد در رفتارها  اعتبار، احترام و قابلیت

ادامه در  و ما یابد های داستان نمود می ها و سبک زندگی شخصیت ه در ذائقهئلکند؛ که این مس می
 پردازیم. میبدان 

 

 ها تمایز در ذائقه .3-5
واره یا سبک زندگی نخبۀ فرهنگی تعریف از طریق عادت ذائقه برای بوردیو ،دشطور که اشاره  همان

شود. مجموعۀ واحدی از ترجیحات متمایز که هدف معنادار یکسانی را در منطق خاصی از هر  می
مبلمان، لباس، زبان یا بدن. وی از انواع  همچونخرده فضاهایی  ؛کنند خرده فضای نمادین بیان می

ای در موسیقی، غذا و آشپزی، ورزش، علایق سیاسی، ادبیات و حتی آرایش مو  ترجیحات ذائقه
توان در سبک زندگی رؤوف علوان این خرده فضاها را  وضوح می گوید. در این رمان به سخن می

 یافت.
 

 .(38: همان) 
 ،که درونش بود هایی هلالو  ها ستارهپرنور و  های چراغخدمتکار لوستر را روشن کرد. ترجمه: 

 های گوشه ،کردند میکه نور را منعکس  هایی آیینه ،ها چراغشدن نور   چشم سعید را زد. با پراکنده
های طلایی که انگار از ظلمت تاریخ برخاسته و نقش و خانه نمایان شدند. جواهرات روی بست

 شده  گذاشتهکه جلوی پا  هایی بالشتکراحتی و  های صندلیو  ها فرشنگارهای سقف و شکل 
  .نمایان شد ،بود

زندگی  ۀتوجه اصلی نویسنده به نوع امکاناتی بود که سعید مهران در شیو ،در این بخش از رمان
ها که  های درون آن، نور چراغ های پرنور و هلال . لوستر روشن، چراغکرد رؤوف علوان مشاهده می

های طلایی، نقش و نگارهای سقف و شکل  در آینه تلألؤ یافته است و نیز جواهرات و روبست
همگی موجب خیرگی  ،هایی که جلوی پا گذاشته بودند های راحتی و بالشتک ها و صندلی فرش

 سعید مهران شده است.
 :پردازد طرزان می ۀخان نویسنده به توصیف قهوه ،از رمان یدامه در جای دیگرهمچنین در ا

  .(58: همان) 
شکل، آن تابلوی  ای دایرهتغییر نکرده. انگار دیروز آنجا را ترک کرده بود. آن اتاق  چیز هیچترجمه: 

همیشگی  شمار انگشت های مشتریبافت، آن حصیر های نشیمنچوبی با  های صندلیمسی، آن 
  .کردند میو معامله  نوشیدند میبودند، چای  شده  پخشکه این گوشه و آن گوشه 
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های فرهنگ متشخص یا ناب که رؤوف علوان نماد  به تفاوت در ذائقه دارد این موارد اشاره ۀهم
سعید مهران و دوستانش مثل صاحب  و های طبقۀ پایین است آن است، با ذائقۀ عوامانه که ویژگی

و  پردازد طرزان می ۀخان رمان به توصیف قهوهۀ نویسند آنجا کهدر  ؛گیرند جای می در آنخانه  قهوه
طور  همان شدن در فرهنگ متشخص نیستند. اعضای این طبقه در موقعیت جذب دهد که نشان می

، داند ها می ها را منشأ تفاوت در ذائقه تمایز و تملک انواع سرمایهو کند  خوبی اشاره می که بوردیو به
و آداب نوشیدن و غذاخوردن اشاره  ها حتی به شیوه ،هاای گفتار در پارهنیز  ص و الکلابلالۀ نویسند

 دهد. ای در غذا را نشان می دارد که ترجیحات ذائقه

 .(39: 1961)محفوظ، 
شد. یکی  ها لیوانکردن رد و او عقب رفت و خودش مشغول پراستاد به خدمتکار اشاره کترجمه: 

رؤوف در حال  که درحالیآزادی؛  سلامتی بهرا به سعید داد و دیگری را بلند کرد و گفت:  هاآناز 
 .لیوان را خالی کرد باره یکسعید  ،نوشیدن بود

ریختن به طرز  «» گفتار حاضر با بیان عبارت ۀنجیب محفوظ در ادام
»نیز در ادامه با بیان عبارت رؤوف و  نوشیدن ۀشیونوشیدنی در لیوان و 

واقع  در رمان اشاره دارد. در به طرز نوشیدن سعید مهران« 
کشد؛ و همچنین در  نوشد و سعید یکسره آن را سر می نوشیدنی خود را میآرامی  رؤوف علوان به

نوشد. بررسی هر  یک لیوان دیگر را پر کرده و می« سعید بدون اجازه از رؤوف علوان»گفتار  ۀادام
های رمان دارد و نوع سبک زندگی در  کلی به سبک زندگی شخصیت ۀیک از این نوع از رفتارها اشار

 شود. عاملان کنش خلاصه میهای  قهذائ
 اللصّ و الکِلابدر رمان  محفوظ توان گفت که نجیب می ،بندی مفاهیم ذکرشده در جمع

در یک فضای ها  و ذائقه ها واره عادت ،ها تمایز در سرمایهتمایز و تشخص طبقاتی را بر اساس نوعی 
 سازد. اجتماعی برجسته می

 

 نتیجه. 4
واره به نتایج ها در قالب مفاهیم اصل عادت یک از نمونهبررسی هرپژوهشگران با در این پژوهش، 

 اند: یافته ذیل دست
گر تواند نمایان ساختاری است که می ترین بزرگ ،با توجه به دیدگاه بوردیو، فضای اجتماعی .1

 اللَّص وَ الکِلابعنوان یک فضای اجتماعی در رمان  مصر را به ۀتوان جامع لذا می؛ جامعه باشد
 ۀاین رمان، قهرمانان داستانش را از میان مردم در فضای اجتماعی آن دور ۀقلمداد کرد. نویسند

مراتبی و مبتنی بر  صورت سلسله که ساختار فضای اجتماعی به آنجایی مصر انتخاب کرده است. از
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مایز و تفاوت نوع ت ۀبا یکدیگر بر پای روابطشاناساس نوع  ها بر ، افراد و گروههاست تفاوتو  هاتمایز
های  طریق شخصیت از توان می راحتی به لذا ؛یابند می موجودیت دارند، هم به نسبت که جایگاهی و

 رمان نیز این تمایز را نمایان ساخت.
که در  گیرد میهای افراد شکل  ای بر اساس نوع و حجم سرمایه تمایز و نوعی موقعیت طبقه .2

ها در  انباشت سرمایه ۀبر پای علوان(سعید مهران و رؤوف ) اصلی داستان های این رمان شخصیت
ها و فرادست، بیشترین میزان سرمایه ۀعنوان نماد طبق یابد. رؤوف به مختلف تجلی می های میدان
بینش ی سازی گاه یید و با مشروعیتأهویت معینی را ت ،گذاریرا دارد که از طریق تمایز قدرت

بر آن و  تعریف )که سعید مهران نماد آن است( جامعهدست وفر ۀبقط رایمعینی از جهان اجتماعی را ب
 .دنمای میمیان طبقات اجتماعی آشکار نوعی تشخص و تمایز را  به این مسئلهکند.  می تحمیل

نهایت خطرناک و مجرم نوعی شخصیت اول رمان را فردی بی سازی بهبا مشروعیت رؤوف علوان
. شاخص اصلی داردها را  سعید مهران کمترین مقدار نوع و حجم سرمایهدر مقابل کند. معرفی می

به   اند و محکوم گرفته فضای اجتماعی قرار ترین پایینو در  استنه آطبقات پایین، محرومیت 
 انتخاب اجباری هستند.

ها هم در  های شخصیتوارهکه عادت دهد میای، بافتی را شکل  این وضعیت طبقه همچنین. 3
 ؛های متفاوتی با طبقات فرادست دارند تجربه ،؛ لذا طبقات فرودستگیرد میچارچوب آن شکل 

های ناشی از این سرمایه تفاوت دارد. این تجارب  ها و محدودیت ها و نیز فرصتهای آن زیرا سرمایه
ها  مختلف بر اساس سرمایههای  افراد در میدان ،شود. بدین شکل ها مستقر میهای آنوارهدر عادت
شود.  کنند و نوعی تمایز بین طبقات اجتماعی برساخته می ها خود را متمایز میوارهو عادت

های رمان، دو نوع منش طبقاتی  شخصیت بارۀهای ذکرشده در شرایط طبقاتی مختلف در تفاوت
. این دو منش متفاوت، دو نوع ذائقه را شود میآشکار نحوی دیالکتیکی  کند که به متمایز را ایجاد می

خوردن و نوع پوشش، آداب غذا همچونوف ؤرتجملاتی که در شخصیت  کند میهم تولید 
 باور و رفتار سعید تأثیرگذار است. منش، در نیز این مسئله نمود یافته است.  نوشیدن و غیره

بحث سلطه و خشونت نمادین است که  ،دیگری که در محتوای رمان نمود یافته ۀمسئل. 4
رؤوف علوان است.  های سرمایهمتأثر از شرایط و موقعیت اجتماعی سعید مهران در قبال قدرت و 

نوعی مقاومت در برابر سلطه دست به  ،را ندارد رؤوف توانایی ورود به موقعیتسعید  که آنجا از
در این رمان  .شود که علیه او اعمال می دگرد میمنجر خشونت نمادینی که این عمل به  زند می

تواند نوعی سلطه را علیه شخصیت اصلی رمان  می ،بالی جامعه ۀبه خاطر وابستگی به طبق رؤوف
نقش ایفا  ،های نانوشته در فضای اجتماعی صورت قانون خشونت نمادین به واقع در. اعمال کند

لط است که سرنوشت سعید مهران را تعیین مس ۀطبق اینانجامد.  و به برتری فرادستان می کند می
خود دست  کند میاست. او تلاش   ساختار نابرابر جامعه ۀکند و نه خود او. شرایط سعید نتیج می

 توانایی و قدرتی برای تغییر ندارد. عملاا  ،گرفته است جامعه قرار ۀاما چون در حاشی ؛به اقدام بزند
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 منابع

اللص و پردازی در رمان بررسی و تطبیق عنصر شخصیت»(، 1395شهریار گیتی و نرگس معصومی ) ،دل، عادلآزاد
یازدهمین گردهمایی ، «اثر نادر ابراهیمی ،داشتمدوست میبار دیگر شهری که اثر نجیب محفوظ و  ،الکلاب

 .600-571، صص دانشگاه گیلان انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
 علم و دانش. ،، تهرانها )ترجمه، بررسی و نقد(دزد و سگ(، 1390بادرستانی، محبوبه )

 ـــــــــــــــ
 

 ثالث. ،حسن چاوشیان، تهران ۀ، ترجمهای ذوقیتمایز، نقدهای اجتماعی قضاوت(، 1390) ـــــــــــــــ
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ،یحیی امامی، تهران ۀ، ترجمعلم علم و تأمل پذیری(، 1386) ـــــــــــــــ
 نقش نگار. ،مرتضی مردیها، تهران ۀ، ترجمکنش ۀنظری(، 1380) ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ

 
سفیر، ور و حسن پورپجهانگیر جهانگیر ۀ، ترجمیر بوردیوشناسی پیهایی از جامعه درس(، 1391بون ویتز، پاتریس )

گه. ،تهران  آ
کید بر جامع شناختی جامعهخوانش » ،(1395ی، شیوا )یپروا ، «ایران ۀبوردیویی از فیلم جدایی نادر از سیمین با تأ

 .197-173صص  ،44، سال دوازدهم، ش انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
گیدنز، بوردیو و هابرماس و  ۀتلفیق کنش و ساختار در اندیش»(، 1388حسینیان امیری )مرضیه  و توحیدفام، محمد

 . 107 -79صص  ،15، سال چهارم، ش علوم سیاسی ۀپژوهشنام، «ی جدیدشناس جامعهتأثیر آن بر 
، «اثر نجیب محفوظ اللص و الکلابپردازی در رمان  شخصیت»(، 1396جمشیدی، فاطمه و وصال میمندی )

 .152-133، صص 1 ، ش9ۀ ، دورادب عربی

 

 
 .سوم اپچافکار،  ،تهرانمهدی لبیبی، محمد ۀترجم، مفاهیم کلیدی پیر بوردیو(، 1393گرنفل، مایکل )

 
Turner.B and Edmunds.T(2002), “The Distate of Taste, Bourdieu, cultural capital 

and Australian”, Consumer Culture. Vol 2, 219-244. 
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translational Process: A case study”, Al- Balqa Journal for research & studies, 
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Abstract 
Living in desert and not being permanently settled in one place have been the poetic 

features of the pagan Arab poets, especially Imro al-Qais; The factor that has caused 

this movement and dynamism to be considered as a dominant element in their 

poetry, so that there has always been a kind of metamorphosis in their poetry along 

with the passage of time. In Imro al-Qais’s Muallaqa, which is considered to be the 

foremost of ignorant poetry, parallel movement occurs in his poetry and becomes an 

effective element in the pictorial structures of the poem and also an important factor 

in its advancement, so that it can be claimed this dynamic element is the most 

important mortar of the coherence and continuity in his components of Muallaqa. 

An element that is born of the poet's realistic approach and his sensory view of 

nature and the result of his life balanced with the world around him. An inward-

outward movement that originates from his inner feelings, gradually expands it into 

his out world, and finally connects the pulse of his romances to the paradigm shift of 

nature in the final images of the poem. In this way, the images of movement become 

an important and prominent element in the literary image of Imro al-Qais's poet. The 

present study, which has been done in a descriptive-analytical manner and with the 

aim of creating a new look at illustration in the Imro al-Qais’s Muallaqa, seeks to 

answer the question of what structures provided dynamic images in his poetry and 

how these structures achieve a general picture of movement and life were they 

effective in this poem? This study shows that the image of motion in the Imro al-

Qais’s Muallaqa is the result of the active presence of static and dynamic structures 

such as linguistic, rhetorical narrative components and also effective elements of 

time and place that referred to as structures images or pictorial structures. Structures 

that sometimes independently and sometimes in interaction with each other have 

made the general image of movement in his poetry stand out. 
 

Keywords: Illustration, Visual Interaction, Dynamic Illustrators, Static Illustrators, 

Imro al-Qais’s Muallaqa. 
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 های پویا و ایستا در پویایی  تعامل تصویرسازه
 امروالقیس ۀتصاویر معلق

 *فراتیاکبر  علی
 ، تهران، ایرانگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران استادیار

 نیا نورائیزهره 
 ایران  تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه ری، شهر (ره)خمینی امام یادگار واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار

 (150تا  129)از ص 
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 21/8/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
  القیس بودهامرؤویژه  به ،شاعران عرب جاهلیشعری های  از ویژگیو عدم استقرار دائم در یک مکان  زندگی در بادیه

که طوریبه ،شمار آید  عنوان عنصری غالب در شعر آنان به ده تا این حرکت و پویایی بهشکه سبب  عاملی ؛است
نیز که  القیسامرؤ ۀاست. در معلق  همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر زمان و گردش روزگار وجود داشته

های  سازه ثر درؤنماید و عنصری م به موازات ایام در شعرش رخ می حرکت  ،رود شمار می  سرآمد شعر جاهلی به
ین ملاط انسجام و تر مهم توان ادعا کرد میتا جایی که  گرددمیدر پیشبرد آن  ی مهمتصویری شعر و نیز عامل

گرایانۀ شاعر و نگاه حسی او به که زاییده رویکرد واقع عنصری همین عنصر پویایی است.او  ۀپیوستگی اجزاء معلق
حرکتی از درون به بیرون که خط سیر پویایی را از  .ن زندگی او با جهان پیرامون اوستطبیعت و حاصل سیر متواز

بخشد و در نهایت نبض تدریج وسعت میعواطف و احساسات درونی او پی گرفته، آن را در جهان بیرونی او به
زند. بدین ترتیب  هایش به پویش سهمگین طبیعت در تصاویر پایانی قصیده پیوند میاو را در عاشقانهاحساس 

 ۀپژوهش حاضر که به شیوگردد. تصاویرِ حرکت، عنصری مهم و برجسته در سیمای ادبی شعر امرؤالقیس می
پاسخ به این پی   درانجام گردیده   امرؤ القیس ۀو با هدف ایجاد نگاهی تازه به تصویرگری در معلق تحلیلیـ  توصیفی

ها چگونه در دستیابی به تصویر  هایی فراهم آمده و این سازه از چه سازه او ۀدر معلق پویایی پرسش است که تصاویر
دهد که تصویرِ حرکت در معلقۀ امرؤالقیس این بررسی نشان می اند؟ دهبوکلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر 

یایی چون انواع سازهسازهحاصل حضور فعال  های روایی و نیز عناصر موثر های زبانی، بلاغی، مؤلفههای ایستا و پو
هایی که گاه شوند. سازههای تصویری معرفی میزمان و مکان است که در این گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازه

  ر او شده است.مستقل و گاه در تعامل با یکدیگر موجب برجستگی سیمای کلی حرکت در شع
  

 .های ایستا، معلقه امرؤالقیس های پویا، تصویرسازه : تصویرگری، تعامل تصویری، تصویرسازهیکلیدی ها واژه
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 دمهمق .1
یکی از معیارهای ارزیابی زیبایی در ادبیات است که در میان ناقدان معاصر برجسته شده  ،تصویر

القیس درصدد تبیین ؤامر ی«معلقه»نگاهی نو به تصویرگری در  ۀپژوهش حاضر ضمن ارائ .است
بر مبتنی حرکت و پویایی  ،ین وجوه تصویرگری در این قصیدهتر مهمله است که یکی از ئاین مس

که گاه این پویایی از تقابل و تعامل این عوامل در دل تصویرهای ایستای او  ستعوامل پویا و ایستا
که در دو  استهای زبانی و بلاغی  ای از سازه شود. عناصر ساختاری این تصاویر مجموعهزاده می

پیوسته از معنی و  هم های ب اند و چون زنجیره محور افقی و عمودی شعر او با یکدیگر مرتبط شده
ذکر است که توزیع عناصر پویا و ایستا  قابلبرند. صورت، شعر را در جهت مقصود شاعر پیش می

 ۀپای ،های غالب در هر بخش رو توجه به سازه از این ؛های مختلف معلقه یکسان نیست خشدر ب
های واژگانی، توصیفی،  ها انواع مختلفی چون سازه بندی مطالب بوده است. این سازه تقسیم

 ،که بررسی نقش و جایگاه آنها در تصویرگری معلقه دارندهای روایی  تکنیک نحوی، بلاغی و
های پنهان شعر جاهلی ایجاد و اهمیت بررسی  کشف لایه ای را در های معنایی تازه تواند دلالت می

 تصویر را در مطالعات ادبی کهن تبیین کند. 
به این پرسش است که  صدد پاسخدر انجام شده،تحلیلی  –توصیفی ۀپژوهش حاضر که به شیو

ها چگونه در  هایی فراهم آمده و این سازه ازهاز چه س امرؤالقیستصاویر پویایی و حرکت در معلقه 
 ؟اند افتاده مؤثردستیابی به تصویر کلی حرکت و حیات در این قصیده 

های  پژوهش ،ای که در ادبیات عربی دارد جهت جایگاه ویژه القیس بهامرؤ ۀباب معلق در
؛ از با رویکرد تطبیقی در هر دو زبان فارسی و عربی انجام شده است یاصورت مستقل  بسیاری به

 به تشبیهات او پرداختهکه  (1390) «القیسؤبررسی فن تشبیه در معلقه امر»در مقالۀ پیشگر  جمله
به بررسی  که (1396) «القیسصور خیال در معلقه امرؤ»در مقالۀ دار و شکردست  پشت نیز است. 
عنوان  با حجت و نیا محسنی ۀمقال و است، پرداخته معلقه در زبانی و مجازی تصاویر نسبت

بررسی در تشبیهات او  را عناصر طبیعت که (1387) «القیسطبیعت و عناصر آن در شعر امرؤ»
 ه است.کرد

مطالعات، از منظر مورد توجه در پژوهش حاضر به معلقه نگریسته نشده این کدام از  در هیچ
الحیز المتحرک فی شعر »قالۀ توان به م با موضوع به زبان عربی نیز میاست. از مقالات مرتبط 

 (2011)حداد  کنیهل واز  «تشکیل الصور الفنیة يالقیس و عمر بن أبی ربیعة دراسة دلالیة ف امرئ
، اما به تصاویر ایستا مفیدی در بحث تصاویر حرکتی دارد اشاره کرد. این مقاله گرچه مباحث

گیری تصویر مؤثر توجه ندارد. از سویی  ه تعامل تصویر پویا و ایستا در شکلپردازد و نیز ب نمی
 تفاوت است.حاضر م مقالۀشعر دو شاعر است که با مقایسۀ تصاویر حرکتی میان  ،آنهدف 
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 مفهوم تصویر .2
ای است که امروزه در نقد ادبی بیش از گذشته به آن توجه  واژه «الصورة»یا  (Image)« تصویر»

تصویر، صورتی پرداخته از ادراکات ذهنی ادیب از اشیاء و محیط پیرامونش است که در شود.  می
عبارتی تصویر، حاصل تخیلِ شاعر است   به .اثر او مجال ظهور یافته و قابل انتقال به مخاطب است

ذهنی  ۀزمین پس ،های شاعر یابد. در واقع مخاطب از طریق تصویرسازی که در شعر او انعکاس می
کند. ایجاد تصاویر ز اشیا و عکس ذهنی او را در مواجهه با موضوعات گوناگون دریافت میاو ا

هایی  شود. ناقدان ادبی قدیم شاخص های گوناگون و با اسباب مختلفی انجام می شیوه  شعری به
 دادند. دانستند و به تصویر در ساختار شعر اهمیت نمی ساز ظهور شعر می چون وزن و قافیه را زمینه

مجاز  های صور خیال چون تشبیه، استعاره و اغلب تصویر را حاصل کاربرد سازه آنها همچنین
نقد ادبی معاصر و ظهور مکاتب ادبی،  ۀعرص نظرانِ  دانستند. با دگرگونی رویکردهای صاحب می

تدریج جای خود را به عوامل دیگری در باب ادبیت شعر بخشید و در این  ههای کهن ب شاخص
تواند از  می ،گذشته از عناصر بلاغی ،که امروزه تصویر یر جایگاهی ویژه پیدا کرد. چنانمیان، تصو

های روایی و  های آوایی و موسیقایی، تکنیک های توصیفی زبان، ویژگی عناصر دیگری چون سازه
های  برخی آن را معادل شکل»که   یطور هب ؛و نحوی برخوردار باشدهای صرفی  برخی ویژگی
دانند و برخی نیز که بیشتر در میان نواندیشان معاصر قرار دارند،  و صور خیال می مجازی زبان

ترین تعریف  . قدیمی(45-41 :1386 )فتوحی، «دانند می زبان در خیالی تصرف نههرگو شامل را تصویر
 ةقدام. (3/67: 1424)داند  او شعر را نوعی از تصویر می؛ تصویر یا الصورة از جاحظ است رۀدربا

از نظر جرجانی تصویر حاصل  .(4 :1302)است   بن جعفر تصویر را معادل شکل و ظاهر گرفته
عبارتی تغییر در   هرگونه تغییری در الفاظ موجب تغییر تصویر و به»تعامل میان لفظ و معناست و 

م طبیعت و انسان و در مفهو شفیعی کدکنی تصرف ذهنی شاعر .(373: 1404) «شود معنا می
را عنصر معنوی   نامد و آن خیال یا تصویر می ،برای برقراری نسبت میان این دو را های او کوشش

است   ای عاطفی همراه که اغلب با زمینه (2: 1398)خواند  ادوار می ۀها و هم زبان ۀشعر در هم
به اولیه و  . از نظر کالریچ که تخیل را(1: 1390)فضیلت،اصلی اثر ادبی تخیل است  ۀ. ماد(17 )همان:

کند، تخیل ثانویه همان تصویر است که شاعر برای هماهنگی در معنی و اجتماع ثانویه تقسیم می
گاه به کوششی از جانب ذهن »؛ و نیز (179: 1388)دیچز،گیرد  می کار  در اضداد آن را به صورتی خودآ

برای »و  (122: 1380)داد، «ست تا میان اجزاء طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریندا خلاق شاعر
 . (302: 1393 استاک ول،) «رود  کار می  تولید ادبی به ۀنبرانگیختن کنش خلاقا
 ،شعر جدید» عبارتی به .(168: 1393 )مقدادی،توان شروع شعر مدرن نامید  تصویرگرایی را می

یکی دیگر از مباحث مورد توجه در نقد جدید در باب . (76: 1340)براهنی، «شعر تصویر است
که از رهگذر کاربرد »است در برابر شعر مبتنی بر صور خیال  «تصویر زبانی»تصویر، اصطلاح 
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زرقانی نیز در بحث از  .(47: 1386)فتوحی،  «شود قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل می
در نقد جدید، » (37: 1394زرقانی،  ←)برد  کار می به را «تصویر شعر بی»اصطلاح  ،نظام تصویرگری

آن بخش از کارکردهای خلاقه و هنری زبان که از   یعنی ؛شود تصویر بر کل زبان مجازی اطلاق می
 ۀتجرب يقورالسعید . (41: 1386 فتوحی،) «آید وجود می  رهگذر مقدمات خیال در زبان عادی به

ها و ابعادش بخشی از  سازه ۀداند و تصویر شعری را با هم ای زبانی می شعری را در اساس، تجربه
واژگان  بر ،ویژه در آراء کسانی چون یاکوبسن در نقد نو و به(. 5: 1984)آورد  شمار می  زبان شعر به

که در کنار تصویر، موسیقی و شکل  (332: 1396)احمدی، است شده تأکید عنوان سازندگان شعر به
 ۀدربردارند»از این دیدگاه هر شعر  .(19: 1380،کدکنی )شفیعیرود  شمار می  های شعر به از تکنیک
های صناعتی است که آن را از متن غیر  ای از تمهیدات واجی، واژگانی، تصویری و سازه مجموعه

 . (34: 1394 )زرقانی، «کند هنری متمایز می
  

 امرؤالقیسشعر  در پویایی .3
ترین اشعار پیشین عرب  او از مشهورترین و بدیع ۀو معلق اول جاهلی  ۀاز شاعران طبق امرؤالقیس

را  اشانگیزه به دختر عمویش عنیزه و حرص او به شکار و شب و اوعشق  ۀاست. برخی آن را زائید
 .(14-11: 1425 ،يمصطاوال و 82 :1383 ،يفاخورال)دانند  می 1«للج  ج   ةدار»روز  ،سرودن آندر 

حرکتی احساسی بازتاب  ،و تصاویر آن  فرودهای عاطفی و سرشار از فراز القیسامرؤ ۀمعلق
حرکت  آرام و بی آن را دهد و گاه که گاه شعر او را در مسیر هیجان و حرکتی شدید قرار می ستا

حسی خود از جهان صدد بیان دقیق ادراکات شاعر در ، این است کهسازد. آنچه مسلم است می
به جانب  ،بیند لذا هرگاه توصیفات محسوس را راهگشای بیان احساس خود نمی ؛پیرامونش است

عدی را ب  ا و کوتاه به اشیاء دارد و گاه نگاهی گذر»رود. در تشبیه نیز  یژه تشبیه میو به ،صور خیال
کند؛ چون  استعاره نیز استفاده میندرت از او به (.12: 1425 ،يمصطاوال) «کند پنهان و مبهم رها می

های درونی احساسش را با  گیرد تا لایه از استعاره بهره می ،اش به عنیزه در بیان احساس درونی
 تر از تشبیه بیان کند.  صنعتی عمیق

تصویری از زندگی او  ،در پیوند با یکدیگرست که های مجزا ای از قطعهقصیده مجموعهاین 
 «دگی ادامه دهندو به زن زیست احتیاج دارند تا قوام یافته حیطی قابلتصاویر به م» شده است.

[ وخود را خواهد گذاشت ] ۀثیر جداگانأهریک از تصاویر ت»؛ در این محیط (85: 1340 )براهنی،
 ،این اساس بر .(86 )همان: «هن خواننده را تسخیر خواهند کردهمگی به شکل یک واحد کامل، ذ

 ست. اوتصاویر امروالقیس، بازتاب محیط زیستی  توان گفت پویایی و ایستایی موجود در می
سازد تا تصاویر واقعی را  آن را مستعد می ،ست و شاید همین موضوعگرا شعر جاهلی شعری واقع 

و نیز توازن  ر و نگاه حسی او به جهان پیرامونگرایی شاع آن بیرون بکشیم. واقع ۀاز دل واژگان سازند
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ده شهای شعر او  موجب احساس نبض پویایی و حیات طبیعی در رگ ،و توازی مداوم او با طبیعت
  .است

ن یافت؛ این توا سیمای تصویری کلی را می ،القیسامرؤدر شعر تصاویر پراکنده  ۀدر پس هم
آورد و بازتاب  یبودن زمان است که شاعر را همراه با رویدادها به حرکت درمتصویر کلی همان گذرا

مسلطی  ۀمای تواند همان درون می و یابد او جریان می ۀصورت حرکتی همواره، در سراسر قصید آن به
القیس امرؤ .(76: 1386)فتوحی،  شده است هخواند «نگرش»ی غالب است و هنراثر هر باشد که در 

گاه  جاهلی هیچ است. شاعر  شاعر جاهلی است و شعرش با طبیعت بادیه در پیوندی ناگسستنی
شدنی اعنصر جدان پویایی، و حرکت ،بنابراین ؛حرکت یعنی ،مرکب و یستن (اسب یا شتر) مرکب بدون

حتی در  ،خورد چشم می  او به ۀاسر قصیدعر است. این حرکت و پویایی در سرهای شا تصویرگری
یعنی حرکت را  ،ولی مطابق متضاد خود ،ظاهر بر ایستایی دلالت دارد ( که بهقفالفظ آغازین آن )

ین اسماعیل این تعامل تصویریکند. عز   تداعی می داند که  عاطفی می-ترکیبی عقلی»حرکتی را -الد 
      .(134 :1966) «شوند هم جمع میدر فکر و احساس و در وحدت عاطفی با 

 

   های تصویری معلقه سازه .4
 ،بنابراین انجامد؛می قصیدهحرکتی مستمر در به در نهایت  ههای پویا و ایستا در معلق تعامل سازه

 را در سه محور ایستا، پویا و تعاملی بررسی کرد.   ها این سازهتوان  می
 

 های ایستا تصویرسازه .4-1
عناصری مهم در  ،های حرکتی خود با سازه ۀگون کاربرد تقابلی و طباق های تصویری ایستا در سازه

های  تصویرسازه :ند ازا عبارتها  ین این سازهتر مهم ؛اندمعلقهسازی حیات و حرکت در برجسته
های مکانی  ، عناصر بلاغی و نیز سازهناصر صرفی و نحوی، واژگان تصویریزبانی در انواعی از ع

  پردازند.  صورت تعاملی و گاه مستقل به ترسیم تصویر حرکت و پویایی در معلقه می که گاه به
 

 بلاغی  -های زبانی سازه. 4-1-1
ن پنهان آ ۀیکی از تصاویر ایستا در بخش آغازین قصیده، تصویر توقف بر اطلال است که در لای

در جان  ،اندوهی که از رخداد کوچ معشوق ؛وجود داردشاعر بار  تصویر ایستایی از عواطف اندوه
 :ده استششاعر حاصل 

 

 
 

 
 

شاعر است که شعر او را در  ۀتوقفی از سر اراد ایستادنی در زمان و مکان و «قفا»فعل در اینجا 
وحدت  ۀکه محور اصلی شعر جاهلی و در عین حال نقطدهد  قرار میعطف توقف بر اطلال  ۀنقط

به توقف  ،شعر است. شاعر با این واژه، برای لحظاتی زمان را در مکانی که برای او ارزشمند است
کاربرد نحوی حال  .معشوق را درجای پای بادهای جنوب و شمال بجوید ۀدارد تا آثار قبیل وامی
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هم»ای ایستاست و در همنشینی با  در اشاره به یاران شاعر سازه «وقوفا  » گر  تداعی «علي  مطی 
سکونی مسبوق به حرکت است، از سویی شاعر همچنان ایستایی و حیرت روز کوچ را با این قید 

    :بخشداستمرار می
 

 
 

 
 

توصیف شب است.  ۀالقیس، قطعامرؤ ۀاضع ایستایی و سکون در قصیدترین مو یکی از برجسته
دیگر بر  های عناصر بلاغی است که در تعامل با سازه ،های این قطعه ین تصویرسازهتر مهماز 

آن را به تصویری  ،عاطفی شاعر از شب –د. توصیف خیالیافزای ایستایی شب میدلالت معنای 
ای زمان ای از عنصر پوی برجسته در سیمای کلی قصیده بدل ساخته است. شب با وجودی که پاره

 :گذارد نمایش می به آن از را ایستا تصویری خود، طولانی توصیف با شاعر لیکن ،شود می محسوب
 

 
 

 
 

 ،های آن پارهها یا  قدری بلند است که دنباله در اینجا شب چون امواج دریاست و این امواج به
تصویر حاصل  اما ؛هایی پویا هستند سازه ،دوهر ،شب و موجگیرد.  میشاعر را با انواعی از اندوه فرا

در تعاملی پیوسته  ،ج استاموابحر که کانون ست. تصویری ایستا ،ه شاعراز همانندی آنها در تشبی
نیز که  «أرخی»حتی  د.شو وقفه و سکون می ۀاز تصویر گسترد ای جلوه ،از پویایی و ایستایی

توصیف  رفته است. کار  ست، در خدمت تصویر شب و ایستایی آن بها سبب ماهیت، فعلی حرکتی به
کند. همچنین  می دلالت شود که بر پایداری شب اسمیه آغاز می ۀنحوی جمل ۀدر این بیت با ساز

ب  » معنای  که به «و» حرف دارد.   تأکیدهایی در زندگی شاعر  بر تکرار چنین شب است، آمده «ر 
دارد.  تأکیدفراگیری تاریکی یا اندوه در وجود شاعر  گویای استعلا و غلبه است و بر «علی» جر

در بیت بعد شاعر  گستراند. این ایستایی را می ۀدامننیز  «هموم»و  «انواع»، «سدول»آوردن  جمع
تصویر دیگری را به مدد عناصر تشخیص و استعاره  ،آور شب خفقانبرای بیان استیلا و توقف 

زند تا وسعت این  به تصویر قبلی پیوند می «لبهص  » و «له»کند و با تکرار ضمیر در  ترسیم می
 ایستایی را به تصویر بکشد:

 
 

 
 

 

شود. نشستن شتر  این تصویر، شب در توقف و ایستایی به شتری در حال نشستن تشبیه میدر 
خر در أآیی واژگان در محور همنشینی با رعایت تقدم و ت هم ای طولانی برای اوست. نشان وقفه

تمطی » در جملات افعالدهد. جانب سکون نشان می سیر تدریجی آن را به ،اجزای تصویر مستعار
هستند که در کنار یکدیگر  حرکتی -، افعالی تصویری«ناء بکلکل»و  «أردف أعجازه»، «بصلبه

روند و در  های تصویر از حرکت به سکون می کنند. سازه تصویر نشستن شتر را بر زمین کامل می
 شب آفریده شود. ناپذیر تصویرِ امتداد تحمل رسند تا به این ترتیب یی کامل مینهایت به ایستا



 پویایی تصاویر معلقه امروالقیسهای پویا و ایستا در  تعامل تصویرسازه/ 136

شب را  ،شاعر با التماس .بخشد برای شب به آن اقتدار می تشخیصاستفاده از عنصر خیالی 
 :های تاریکش را برچیند تا صبح بر وجود او ظهور کند خواهد پرده از او می ،مخاطب ساخته

  

 
 

  
 

کیدباز  ،برای شب «طویل»صفت  ی بر وقوف شب و در واقع توقف اندوه بر قلب شاعر تأ
رفتن  شاعر است برای برون در واقع تلاش ،های شب رفتن پرده است. درخواست طلوع صبح و کنار

کند که  هرچند شاعر اعتراف می ؛اندوهی که بر او سیطره انداخته و او را از حرکت بازداشته است از
بار نخواهد داشت. استفاده از جناس  ثیر چندانی در رهایی او از این ایستایی اندوهأتآمدن صبح نیز 

کوشد تا صبح را که  ی بر معنای مورد نظر شاعر است. شاعر میتأکید «إصباح»و  «صبح»اشتقاق 
 «بأمثل كوما الإصباح من»ۀ در برابر شب علم کند؛ لیکن با جمل ،زمانی حرکت و پویایی است ۀباز

ای از ناتوانی شاعر برای زدودن اندوه  تواند نشانه د و این میشو کار منصرف یا ناامید می گویا از این
بیشتر بر  تأکیددیرپایی باشد که وجودش را از حرکت بازداشته است. در بیت دیگر شاعر برای 

های  ه با طنابکند؛ تصویر ستارگانی ک تصویر دیگری را به کمک تشبیه خلق می ،ایستایی شب
 :اند های کوه جندل بسته شده کتانی بر صخره

 

 
 

 
   

توصیف مطنب این تصویر  وها(  )طنابآوردن أمراس  جمع های دیگر این تصویر، سازه از
در تصویرسازی از ناپذیری را  است تا مفاهیم سرسختی و تحمل« صم جندل» خیالی در واژگان

برجستگی او  قراری درونی شاعر با دیرپایی اندوه تصویری که در تقابل بی شب القا کند؛ایستایی 
 یابد.  می

 

 های مکانی  سازه .4-1-2
خاصیت سکون و  ۀواسط های تصویری ایستا در این بخش است که به عنصر مکان از دیگر دلالت

 شود.  موجب برجستگی ایستایی تصاویر این بخش می ،ای که دارد ایستایی ذاتی
کند. این واژه از چند جهت بر   حمل می ه تصویری ایستا رانیز در آغاز معلق« منزل» ۀواژ

 ،طور خاص و به ،اسم مکان بودن، دلالت معنایی توقف و اسکان :کند یایستایی بیت دلالت م
ای که شاعر  های چهارگانه ایستا در ادامه با ذکر خاص مکان ۀت محبوب شاعر. این سازمحل سکون

فوذ ایستایی در ذهن مخاطب به ن ،کند در شعرش ذکر می اطناب نها را با استفاده از عنصر بلاغیآ
 کند.   کمک می

 

 
 

 «الحی  سمرات»، «قیعان»، «عرصات» ،«بعرالارآم»های مکانی اشاره ،ابیات بعدی در
وجود   ای را به تصویر ایستای گسترده ،ای بسیار تلخ در بیابان و بادیه( )میوه« حنظل»و  های خار( )بوته
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هیجان و حرکت  نمایشگر، او ۀکه در تقابل با تصویر پویای روز کوچ معشوق و قبیل آورند می
 :دشو می احساسی شاعر در این رویداد

 

 

 بر دلالت کهدر عین حال عناصری مکانی هستند  «حنظل» و «سمرات»واژگان تصویری 
های خار بر خلش خار  که بوتهچناند؛ نافزای میحالت پایدار و مستمر اندوه شاعر در کوچ معشوق 

 به تلخی فراق دلالت دارد. ،اندوه در عمق جان شاعر و حنظل نیز
رَة»یا خار  ج هجران کوشیده است، رن ۀآوردن آن در تبیین گستر که شاعر در اینجا با جمع «سم 

، تصویر ماندگاری و «لدی»های صرفی  با استفاده از سازهشاعر . عنصری وابسته به مکان است
به مدد ، تلاش شاعر بر تحمل رنج هجران استای از  که در واقع جلوه ،ها توقف خود را نزد این بوته

با آن در آغاز « ن  کأ»صرفی  ۀبخشد. در این تصویر که همراهی واژ تصویر بلاغی تشبیه روشنی می
ی بر ثبوت حیرت و شیون شاعر در ناباوری فراق یار است، شاعر خود را در تأکیداسمیه، ۀ جمل

سبب تندی  اشک فراوانی به»کند که  مانند می «ناقف حنظلی»به  ،باری در این رویداد شدت اشک
. از (2/325: 1424جاحظ،  و 1/139: 1423 قتیبه،  )ابن «ظل از چشمانش جاری شده استبوی حن

ل»فعل امر ،سویی معنای آن وجود دارد، ضمن ی که در لفظ و در تأکیدسبب تشدید و  به «تَجَم 
 هماهنگی بیشتری با بیابان  «جمل» ، با تبادر معنایی لفظداری و تحمل بسیار دلالت بر خویشتن

لوف و مشهور شتر أزیستگاه م ،آوری دارد و در عین حال که سکونت و ایستایی ملالکند  پیدا می
دشواری از  تری های تصویر بزرگ سازه بیرونی، ۀهمگی این تصاویر در لای ضمن آنکه .است

  هستند.  ی شاعر در این موقعیتایهجران و ناشکیب
 

 های پویا تصویرسازه .4-2
 

 های زبانی سازه .4-2-1
بازداشته شده است. مسبوق بر حرکتی  «قفا» فعل که اشاره شد، ، چناندر بخش توقف بر اطلال 

وقفه و حرکت پایدار جدال هرروزۀ بادهای  بیانگر استمرار بی «عف  لم یَ »مضارع فعل  ،علاوه بر آن
تقابل حرکت بادها با ایستایی و ایستادگی دیار،  ،از سوییجنوب و شمال در محو این آثار است؛ 

 دهد.در محو این آثار نشان میرا نیز ناکامی روزگار 
ن حرکت است و احساس شاعر را به طباق لفظی بادهای جنوب و شمال نیز مبی  ضمن آنکه  

ساز  ها که خود عنصری حرکت در تصویری تقابلی، عطف این مکان، کندذهن مخاطب منتقل می
 مکانی و کاربست ظرف مکانی ۀشود. این گستر آنها می موجب حرکت ذهنی مخاطب در ،است

گردد،  که به این مواضع برمی ها ها و قیعان ها، عرصات سجتها، ن در رسم «ها» و ضمیر «ینَ بَ »
  شود. تعدد و تحرک تصاویر عاطفی ذهن شاعر را موجب می
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 كنبواژگان تصویری است؛ چون:  ۀاز بار پویایی بر عهد زیادیاطلالی بخش  ۀدر قطع
، واژگان )طلب ترک گریستن( كلاتهل، )تصویر کوچ(تحملوا )وزیدن(  نسجت، عاطفی( -حرکتی)

هَراقَ  ةعبر»، و نیز در ترکیب «شمال»و  «جنوب»مجازی   دوی این واژگان پویایی وکه در هر« ةم 
 :حرکت نهفته شده است

 

حرکت ذهنی شاعر به گذشته و خاطرات أم حویرث و أم رباب و  در این بخش تصاویر پویا با
عَ »، «قامت»آیی واژگان  هم )بوی  «ریاالقرنفل»و در آخر  «جاءت»، «نسیم صبا»، «مِسك»، «تضو 

 حرکتی هستند، -که حرکتی چون نسیم و از جنس آن دارد و همگی واژگانی تصویری میخک(
 یابد. استمرار می

 

و  ی استحرکت معنی جوشیدن اشک، در معنای ماضی «فاضت»در آخرین بیت این بخش 
 «حتی»و  «علی»ادوات  .گریستنی مستمر دلالت داردبه فعل، بر  صورت جمع( )به «دموع»اسناد 
 «ةبابَ صَ »ی بر جریان و حرکت اشک بر گردن شاعر و رسیدن آن به حمایل شمشیر اوست. تأکید

کیدبیانگر حرکت عاطفی در وجود شاعر است. تکرار مفهوم گریستن و  ، «فاضت»آن با  تأ
بر  «يلحمِ مَ »و  «يمعدَ »، «ين  مِ »در  «یاء» و استفاده مکرر از ضمیر متکلم «يدمع»و  «دموع»

این ترین تصویر پویا سازد. پیوستگی عمیق شاعر را با اندوه برجسته می ،غنای این تصویر افزوده
پوششی از خاکستر و شن  ،درحالی که یکی ؛تصویر وزش بادهای جنوب و شمال است ،بخش

تصویر ثابت و ماندگاری از آثار محبوب برجا  ،زداید و بدین ترتیب گستراند و دیگری آن را می می
 ۀای از ماندگاری یاد و خاطر تواند نشانه ماند. از منظر عاطفی، این کشاکش ناکام بادها می می

 معشوق باشد که دست زمان آن را نزدوده و همچنان در قلب شاعر زنده است.
)ذبح  «رت  قَ عَ »فعل  اغلب از نوع قاموسی است؛ ،نیز تصاویر جلجل ةدر بخش خاطرات دار

حاوی عمل وکنش است؛  کند؛ چون فعل ذاتا   به جهات گوناگون، تصویری حرکتی را خلق می شتر(
 «مطیة» ،بخشد. علاوه برآن حرکتی است و عمل ذبح شتر را تجسم می-دیگر اینکه فعلی تصویری

وجود  «رت  قَ عَ »شاعر با توجه به نوعی پارادوکس درونی که در واژه  .خود نماد حرکت است (شتر)
علاوه بر اینکه حاوی  رت  قَ عَ دهد؛ با این توضیح که  دارد، تقابل پویایی و ایستایی را نشان می

اما  ؛ذبح شتر تصویری پویاست .گیرد حرکت است، سبب ایستایی است و پویایی را از شتر می
 :حرکت و پویایی شتر نیز استگر تصویر پایان تداعی
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« ها»هستند و نیز ضمیر  حرکتی -که واژگانی تصویری «لم  حَ تِ م  »و  «کور» الفاظ ،علاوه بر آن
 دهند. این بیت گسترش میتصویر پویایی و حرکت را در  ،گردد که به عذاری برمی «کورها»در 

تواند دلالتی زمانی نیز داشته  ضمن آنکه می ،استمرار حرکت این دختران در بیت قبل است «لظِ »
 ،شود بیان می «مینَ رتَ یَ »شتر توسط دختران که با فعل های گوشت  پرتاب پاره ،باشد. در این بیت

ها به ابریشم تابیده،  بلاغی تشبیه در همانندی این پاره ۀتصویری حرکتی است؛ این تصویر با ساز
 از تصویر در بازسازی بخشی «وَقَد مالَ الغَبیط  بِنا مَعا  » ۀحالی ۀجمل ،در ادامه یابد. وضوح می

دیگری از عنیزه  ۀجمل ،کند اما آنچه که پویایی این تصویر را کامل می ؛حرکتی این بیت مؤثر است
 بخشد:  های متعدد حرکتی که بیت را پایان می است با سازه

موجب ایجاد تصویری پویا و  «لنزِ أ»و  «عیربَ »، «رتَ قَ عَ » حرکتی جای واژگان ههمنشینی ب
ز به ذهن واژگونی نیدر حال را ای  ، ضمن آنکه تصویر کجاوهاست دهشانگیز دراین بیت  شوق

 نیز خود مبین حرکت است.   «يسیر»فعل امر ،هارساند؛ علاوه بر این می
 

 های زمانی پاره .4-2-2
های زمانی  حرکت در این قصیده است که در پاره مؤثرعنوان عنصری ذاتا  پویا، از عوامل زمان به 

 ؛شود گر می جلوه ،حرکت زمان و رسیدن روز است ۀکه نشان «یوم»و  «غداة البین»در  «غداة»چون 
 گر نشاط و حرکت است. زیرا روز، زمان تلاش وتداعی
پویا و  در تقابل تصاویر مؤثرای  ، زمان بار دیگر سازه«جلجل ةدار»در بخش خاطرات روز 

با راستای تقابل تصویری کاملی و اجزاء آن در  زمانی یوم های پارهدر این قصیده  .دشو می ایستا
های شاعر با روز و اجزای آن  که نشاط، حرکت، پویایی و سرزندگیچنان دارد؛قرار شب و اجزاء آن 

با حرف شاعر  و در مقابل، سکون، ایستایی و توقف او با سنگینی، سکوت و طول شب همراه است.
بر پیوستگی این واقعه با  تأکیدضمن  «یوم» ۀو با واژ دهد میروز را گسترش این عطف واو تصویر 

 :کند از یادآوری این روز بیان میگفته، به نوعی ابتهاج درونی خود را وقایع پیش
 

 

دادن  شاعر برای نشان ،رود میکار   های تصویری به های زمانی که در خلق سازه علاوه بر پاره
گاه که در  آن ،مثال رایکند؛ ب از دلالت زمانی افعال نیز استفاده می ،نسبت زمانی خود با وقایع

اش را به زمان حال  تصویر خاطره «تقول»با آوردن فعل  ،شود رو می هتداعی خاطراتش با عنیزه روب
اکنون در برابر اوست و با او سخن  زه همکند؛ گویی عنی جا می هرا در زمان جاب آن کشاند و می
تدریج از  هب «فقلت» ۀدر بیت بعد شاعر با فعل گذشت .«تقول و قد مال الغبیط بنا معا»د: گوی می

آورد که این، رویدادی در گذشته  گیرد و به یاد خود و مخاطبانش می زمان این رویداد فاصله می
 .«هزمام   يرخو أ يفقلت لها سیر »: بوده است
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، «غدیة»، «اضحی»، «بات» ست که درای پویا سازه ،زمان در بخش وصف طبیعت نیز
ها خود  گرفتگی دشت ، سیل و آبریان دارد و درتصاویر حرکت ابرها، بارانج «ةعشی»و  «صبحن»

  دهد. را نشان می
  

 های روایتگری تکنیک .4-2-3
حساب   به معلقه  مختلف های بخش تصویرسازی در مؤثر ای سازه توان می را روایتگری های تکنیک 

های صحرانشین  شاعر از معشوقه ۀخاطرات پراکند ۀها دربارین این بخشتر مهمآورد. یکی از 
روز دارة جلجل آغاز  ۀگیرد. در این قسمت که با خاطر میاز قصیده را دربر زیادی ۀاوست که گستر

 :شود، تصاویر، حاصل حرکت ذهنی شاعر در زمان هستند می
 

 

 

 
 

 

جریان سیال ذهن است، به حرکتی ذهنی  ۀبا استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته که نشانشاعر 
و با تصاویر زبانی و بلاغی، تابلویی از ا .پردازد زند و به احیای خاطرات خود در زمان می دست می

برای تصویرپردازی موفق از آن  ،نهد. شاعر در همان آغاز وقایع آن روز را فراروی مخاطب می
ب  »داد، بیت را با واژه رخ  ابزار دیگری برای جلب مخاطب به این یادمان «ألا» کند. آغاز می «ر 

جلجل  دارةگشاید و مخاطبانش را با خود به روز  دری به گذشته می ،. شاعر با این بیتاست
، از این رویداد فاصله گویی درونی در تداعی خاطراتشتدریج با ایجاد گفت هب سپسبرد.  می
کدام با اوصافی در معلقه به تصویر ست که هر ا های او با زنانی خاطراتی که شرح عاشقانه؛ ردگی می

 اند. درآمده
 

 بلاغی -های زبانی تعامل تصویرسازه .4-2-4
معلقه است. اسب در غالب حرکتی در  -برجسته ترین مقاطع تصویریاز  ،بخش توصیف اسب

بیت  پانزدهدر این بخش، حدود  ،اینوجود با  ؛درحضوری همواره با شاعر است قصیدههای  بخش
دادن تصاویر حرکتی،  اختصاص یافته است. شاعر در اینجا برای نشان آنطور مستقل به توصیف  به

استفاده کرده  تصویری-اغلب از نوع تشبیه و گاه واژگان توصیفی های حرکتی گوناگونی، از مطابق
قصیده ناگهان با  ۀطوری که در ادام به ؛کند این بخش پویاترین تصاویر معلقه را عرضه می .است

 شویم. رو می هروب ،های شاعر است بازدارنده ۀحرکتی پرشتاب و پویا که گویا عصیانی علیه هم
  

 
 

 
 

تابی و دم، با بی آن را دارد، پیش از سپیده ۀمقتدران ۀدادن به شب و سلط شاعر که قصد خاتمه
های آن چون خواب، تاریکی و ایستایی  جلوه ۀکه گویی به شب و همچنان ؛تازد شتاب در بیابان می
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پویایی بر سکون به نمایش  ۀغلب ،تقابل حرکت و سکون و در نهایت ،برد. در این بیت یورش می
 :کند ا با واژگانی تصویری آغاز میشاعر در آغاز، توصیف اسبش ر شود. گذاشته می

 

 
 

 

تند  آهنگدر ساختار تصویر حرکت در بیت است.  مؤثرکارگیری واژگان، خود عنصری  بهۀ نحو
گذاری با هرگونه قید و ربطی، سرعت  موسیقی شعر، پشت هم آوردن واژگان متضاد بدون فاصله

سرعت انتقال ذهن در تصور حالت اسب و  ،نتیجه از لفظ به ضدش باعث شده و دررا جایی  هجاب
معنوی  ۀای از ساز از این واژگان، نشانهده است. تنگاتنگی تصاویر منتج شچالاکی آن را موجب 

هنرمندی تمام زمان را در واژگانش به بند کشیده تا  اب ،کمال اتصال در بیت است. شاعر با این شیوه
« حال»نحوی  ۀدر نقش ساز «معا»اوج سرعت اسب را در تغییر رفتارش نشان دهد و در انتها با 

درنگی اسب و سوار به اوج برساند و بر نفوذ این تعبیر  تنگاتنگی این تصاویر متضاد را در بی
ع و سریع کلمات را در اینجا یفاخوربیفزاید.  اوج شور سوارکاری امروالقیس  ۀنشان ،کاربرد مقط 

یات شعر ماندگارترین اب ،این بیت یکی از زیباترین و در عین حال .(93 :1383 ،يفاخورال)داند  می
های صوتی  طیعتق دارای ا  اصطلاحو  استتجدید مطلع در معلقه  ۀشاننجاهلی است. این بیت 

 . (53: 1368،  کدکنی شفیعیضیف، به نقل از ) است
 «مفر»و  «مکر»توان گفت تقابل و تضاد، زیرساخت اصلی این تصویر است که در واژگان  می

چهارگانه همگی اسم فاعل است و از جهت جمع آمده است. کلمات  «مدبر»و  «مقبل»و 
بلاغت، دلالت بر ایجاز دارد تا به سرعت انتقال در اوصاف مذکور نیز اشاره کند. حذف مبتدا 

آنکه ضمیری که در هرکدام از اوصاف مستتر   ضمن ،تواند به جهت اهمیت رفتار اسب باشد می
سازی تصویر، ضمن برجسته ،تضادگردد. در پی هم آوردن این کلمات م به اسب برمی ،است نیز

 در «معا»از حیث صرفی وجود وجود آورده است.   بهنوعی وحدت و انسجام معنایی نیز در آن 
سرعت  ،تر باشد چه عمیقکند که هر وکس ذهنی نیز ایجاد مینوعی پاراد ،کنار این صفات متضاد

 یدوم، با آوردن مطابقع اشود. در مصر تر می عمل و پویایی حاصل از حرکت اسب نیز برجسته
شود و به زیر تصویری، حرکت اسب را به سنگ عظیمی که از بلندای کوهی چپ و راست می

 و «یزل» فزاید. تجنیس واژگانبر سهمگینی حرکت اسب در تصویر بیسازد تا  غلتد، همانند می می
 «ز» در بیت دیگری از این بخش که سبب اجتماع واج «متنزل» حروفی این دو با و هم «زلت»

 :القاگر حرکت لغزش و سرخوردن است شده،
 

کشیدن اسب به  حالت شیهه همانندسازیبرای سرعت و چالاکی اسب  ،مطابق تصویری دیگر
دیگر ۀ های دونده، ساز های اسب از ویژگی به معنای لاغر، «ذبل» دیگ جوشانِ بر آتش است. لفظ

ی بر جوش و خروش و تأکیددیگ جوشان نیز  این تصویر است، ضمن اینکه مطابق تصویریِ 
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اش» ۀاسم مبالغ. تواند باشد پویایی اسب می و  «حمی»، «جاش»، «اهتزام» با آیی همدر  ،«جی 
  رسانند. را در این تصویر به اوج میپویایی  حرکتی هستند،-تصویریکه همگی واژگانی  «غلی»

کودک و سوارکار ماهر، بار دیگر در  ۀشاعر به مدد عنصر تقارن و تقابل در مقایس ،در بیت بعد
 چنانتصویر اسبی  ؛زند نظیر اسبش دست به تصویرگری می بر پویایی و شتاب بی تأکیدجهت 

بلکه سوارکار ماهر نیز بر روی آن توان حفظ تعادل و  ،وزن تنها کودک ناوارد و سبک سریع که نه
تضاد میان کودک و سوارِ معتبر است که در  تصویری، تقارن و ۀداری ندارد. در اینجا ساز خویشتن

اسب را که گویی در شاعر سرعت  ،است. در مطابقتی دیگر مؤثر)شتاب اسب( خلق تصویر اصلی 
در دستان کودک تشبیه   یا بادریسه «خذروف»حرکت خود، دورانی گریز از مرکز دارد، به حرکت 

حرکتی سریع و دورانی را در  ،کشد و در نتیجه درپی می های دو سرآن را پی گاه که طناب کند؛ آن می
  کند. میانی آن ایجاد می ۀصفح

، «ةنعام»، «ظبی» حرکتی را در واژگان-تصاویر دیداری ای از شاعر مجموعه ،در بیت دیگر
. آورد می  که همگی نماد حرکت و پویایی هستند، جمع )بچه روباه( «تتفل»و  )گرگ( «سرحان»

گریز و جهیدن اسب را در  ،دو تشبیه بعدی اما ؛توصیفی و بصری است ،تصویر دو تشبیه اول
که  «تقریب»و  «ارخاء»درحالی که با الفاظ  ،گذارد مینمایش  روباه به مطابق تصویری گرگ و بچه

 «، سرحان و تتفلةظبی، نعام»شده است. مجموع  تأکید ،حرکتی هستند-خود واژگان تصویری
 :روند شمار می نظایری در حرکت و پویایی و دوندگی برای اسب به ،همگی

 

های زبانی و بلاغی  ای از سازه زمان  مجموعه حرکتی، هم-های تصویری این تصاویر، سازه در
، کاربردی تشبیهی نیز ه بر اینکه واژگانی تصویری هستندکدام علاوگونه که هربدین؛ هستند

صورت مقدم و  خبر به ،اول ۀکه فقط در جمل است اسمیه تشکیل شده ۀبیت از چهار جمل اند. یافته
چه ذف و با هدف پیوستگی و انطباق هربر اسب ذکر شده و باقی با رعایت ایجاز ح تأکیدجهت  به

تصویر واحد و متحدی را از حرکت و دوندگی برای  ،تا در نتیجه است هشدبیشترِ تصاویر، معطوف 
 شاعر با بیتِ  ،این بخش کند. در آخرِ اسب ثبت 

 

حــاء  الهادیــأنَّ دِمــــک    هرِ ــاتِ بِن 
 

ةُ حِن  ــعُص  یــار  جَّ ـــبٍ مُ ـاءٍ بِش   لِ ــر 
 

از  ،که آن نیزبرد  میشکار  ۀما را به صحن رود، شمار می  خلص در این قطعه بهکه گویی نوعی ت
 :های قصیده است پویاترین صحنه

  

 
 

 
 

امروالقیس به شکار گاو وحشی تعلق دارد. با توجه به  ۀاز تصاویر حرکتی در معلق زیادیبخش 
ای نزد عرب  توان گفت این حیوان جایگاه ویژه می ،حضور گاو وحشی در اغلب اشعار جاهلی

و سنن ادب موضوع گاو وحشی را با دین و شعائر و رسوم  ،جاهلی داشته است. برخی از محققان
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این پژوهشگران عبدالجبار مطلبی است که معتقد است گاو در  ۀاز جمل؛ اند عربی مرتبط دانسته
ای  او به سروده .(4-2: 1388 ،عقدا )افخمی ادبیات سومری از قداست و تکریم برخوردار بوده است

دوشیزگان یزی( )خدای سرسبزی و حاصلخ «عشتار»کند که در آن  ها اشاره می معروف در میان سومری
آورد تا گرد استخوان ران گاو آسمان که به دست گیلگمش کشته شده بود، ناله و  معبد را فراهم می

در این  «دوار»کنندگان  افتصویری که شاید بی ارتباط با تصویر طو ؛(4-5)همان: زاری سر دهند 
 قطعه از معلقه نباشد.  

 هستند؛های زبانی و بلاغی در ساختار تصاویر قابل بررسی  ای از سازه مجموعه ،در این بخش
 ،کار رفته نیز  صورت جمع به که به «نعاج»و )گله(  «سرب»است؛   که خود فعل حرکتی« عن  »مانند 
را با آن موهای بلندشان که چون  نعاجحرکت و حیات است. شاعر دویدن  ۀای از گستر نشانه
وار به تصویر  صورت حرکتی دایره کننده است، به د پیچیده بر تن دخترکان طوافهای بلن پارچه

به شکل  «يکأن  نعاجه عذار» یتأکید ۀاسمی ۀبا جمل ه است. این حرکت و پویایی تسلسلیدرآورد
به القاء این  «آ» ۀدر واک «ملاء»، «دوار»، «عذاری»حروفی کلمات  رسد. هم مستمری به اثبات می

حرکتی -فعلی تصویری «دبرنأ»کند. فعل جمع  ذهن مخاطب کمک میحرکت و استمرار آن در 
 دهد.  را نشان می نعاجپراکندگی  صویراست که وسعت ت
شود؛ حرکتی  با اسبش در این حرکت شریک می «لحقناأ»شاعر در فعل متکلم  ،در بیت دیگر

تصویری دورانی را در  ،بار دیگرضمن آنکه  .رساند گله می سریع که او و اسبش را به راهنمایان
رسیدن به کند. شاعر و اسبش در تاختنی سریع و یکباره  برای  ه با گاو وحشی ترسیم میهمواج

سریع که انتهای گله را به ابتدای آن ملحق  چنانآیند؛ حرکتی  میگاوهای وحشی به حرکت در
رد. شاید این تصویر که در آن گویا شاعر و اسبش به دور گی و قدرت حرکت را از آنها می سازد می

دوار کنندگان  تصویر طواف مطابق دیگری برای ،کنند محاصره را تنگ میۀ چرخند و حلق گله می
 :باشد

؛ اند انسجام و پیوستگی با یکدیگر قرار گرفتهدر ایجاد این تصویر تمام کلمات و اجزای بیت در 
که  «لم تزیل»به ساختار شعر وحدت بخشیده و فعل مجزوم  که «الحقنا»چون کاربرد فعل متکلم 

 «جواحر»و  «هادیات»آیی متضاد  و نیز هم است متحد و منسجم کمک کرده ۀبه تشکیل این دایر
که از اسماء جمعِ متضمن معنای حرکت و پویایی هستند و بر سرعت عمل شاعر و اسبش در 

کید )عرق بر نیاوردن( «و لم ینضح» ۀحالی ۀکنند. جمل می تأکیدشکار ۀ گردآوردن گل  ۀی بر پویتأ
واژگانی حرکتی و مصدر آن نیز « عادی»فعل  و سریع اسب در تصویر شکار گاوهای وحشی

تا به وضوح تصویر کمک کند. در ابیات  اند نیز به اطناب آمده «دِراکا»و «بَین»کلمات هستند. 
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کاهد و مخاطب را برای تصویری دیگر  شاعر با توصیف ظاهر اسب از این شور و پویایی می ،بعد
 کند.    از حیات و پویایی طبیعت آماده می

های حیات  شود و نشانه مظاهر پویایی و حرکت در تصاویر شاعر دگرگون می ،از اینجا به بعد
خوانی شاد  ویژه درتصویر زنده و پویای نغمه هب ؛شود گر می ها و نوای پرندگان جلوه در رویش گل

 :کند زدگان مانند می را  به صبوحیپرندگان صبحگاهی که شاعر آنها 
 

 

 

 يمکاک» حرکت بانشاطی است که در واژگان ،در تصویر اخیر، حرکت موجود در شعر
 ثبوت و استمرار ۀکه نشان یتأکید ۀاسمی ۀحرکتی است و نیز در جمل-که ترکیبی تصویری «الجواء

که  «صبحن»و «غدیة» های زمانی و همچنین در پاره ،در این پرندگان است حرکت و نشاط
نیز  «رحیق مفلفل»و «سلاف» شود. واژگان گر می جلوه ،گر شروع حرکت و پویایی هستند دلالت

افزایند؛  می پویایی بر شدت این ،انی مذکور قرار دارندهای زم که در تناسبی معنایی با خود و با پاره
 رنگی از ،، تصویر این پرندگانزدگان حگاهی به صبوحیضمن آنکه در تشبیه حال پرندگان صب

آوردن  شاعر است و جمع اهتزاز درونی وشاد  ۀبخشد که بازتاب روحی ده میسرزندگی به آخر قصی
ترکیبی از تصاویر  ،. تصویر کلی این بیتکند می تأکیدرا  آننیز  «صبحن»و  «مکاکي»واژگان 

تا موجب تداعی  یابد میدیداری، شنیداری و حرکتی است که به کمک تشبیه و استعاره گسترش 
تواند  ضمن آنکه می .صدای این پرندگان در خیال مخاطب و حرکت حس حیات در وجود او شود

دیگر  ۀزاشد. ساطبیعت نیز بۀ شاعر در آین ۀبازتاب حس سرزندگی و تحرک درونی احساس و عاطف
تصاویر دیداری  ۀچند ممکن است تجسم بیرونی آن در سایاست که هر «صدا»این تصویر، عنصر 

تواند از ورای این  نظر برسد، لیکن در بیشتر تصاویر شاعر وجود دارد. مخاطب می  رنگ به کم
سب او را آن هنگام که در ا ۀجلجل و یا صدای شاعر و شیه ةدختران دار ۀصدای خند ،تصاویر

ها در  پدیدهۀ از طریق توصیف شاعران صداهایی که شاعر ؛بشنود ،تازد شکار می ۀیا در صحنبیابان 
 .  (57: 1383 )زرقانی،کند  به آن جلب می را محیط شعرش توجه خوانندگان

 

  های ایستا و پویا تعامل تصویرسازه  .4-3
ها در برخی  تعامل این سازهاند.  اسر قصیده در هم تنیده شدههای تصویری ایستا وپویا در سر زهسا

های ایستا و  عامل فعال سازهت ،اینوجود . با یکی از این دو بر دیگری شده است مواقع موجب غلبه
 ده است. انجامیدر نهایت به خلق تصویر کلی پویایی در قصیده  پویا

قرار )گریستن( « نبک»در تقابل با فعل حرکتی قفا  ۀدر واژبخش اطلالی، ایستایی تصویر  در
او در شاعر است و به موازات حرکت ذهنی  ۀگیرد که امتداد حرکت درونی احساس و عاطف می

 ۀهای قبیل  و مکان «منزل»ایستای  ۀاین حرکت ذهنی باز در تقابل با واژ یابد. خاطراتش شدت می
-و نیز فعل تصویری «یوم»و  «غداة البین»های زمانی پاره، گیرد. در بیت دیگرمعشوق قرار می
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با  تصویری ۀگیرد. در اینجا غلبقرار می «يسمرات الح»ایستای  در برابر واژگان «تحملوا» حرکتی
 ،در اینجا دارد. تأکیدعشوق مر دلالت معنایی حرکت و کوچ ضمن آنکه ب ،ستسازه های پویا

به  ،شاعر از توصیف مکان به توصیف خود و حالات اندوهگینش در هجران معشوق و از آن
 اند. در حرکت زمان از او جا مانده وقایع گذشتۀ شاعر است و که شرح رسد خاطراتی از او می

  

 

 

حرکتی ۀ کند، ضمن آنکه در تقابل با ساز تصویری ثابت را عرضه می «عند رسم دارس»قید 
استفهام انکاری موجود در این  ،گیرد. در عین حالقرارمی «عبرة مهراقة»ها در  ریزش اشک

کند، احساس و فکر او را از توقف بر اطلال به جانب  که در شاعر ایجاد می  با تردیدی ،عامصر
تدریج  هسکون و وقوف حالت قبل ب ،در این بخش. آورد این موقعیت به حرکت درمیرهاسازی 

 دهد. جای خود را به حالتی پویا می
بادهای مخالف  ۀوقف عبارتی تصویر وزش بی در اینجا نوعی تقارن تصویری نیز هست؛ به

ابل کنار ثبوت آثار منزلگاه معشوق است. تق شاعر درۀ بیانگر ثبوت احساس حب در عاطف
های ایستا و  موجب ایجاد ترکیبی از تصویرسازه)رمز پویایی( و بادها )رمز ایستایی( تصویری مکان 

 شود. پویا در دو سطح زبانی و بلاغی می
سبب ظرفیت  است که از سویی به «بحر» ،های قابل تامل در بخش توصیف شب، یکی از واژه

سرشار از  ،سبب مظروفی که دربردارد       به ،سو دیگرآید و از  حساب می  ای ایستا به واژه ،مکانی خود
کند، ضمن اینکه  این دو حالت ارائه می ست و پارادوکسی از درآمیختگیا حرکت و پویایی

همنشینی شب و بحر انعکاسی از  ،عبارتی به است؛قراری درونی شاعر  قرار بیرونی و بی ۀدهند نشان
در حالی که در درونش طوفانی از احساسات و  ،دنمای وجود شاعر است که در ظاهر آرام می

 عواطف گوناگون در حرکت و طغیان است.
که دلالت بر تداوم خواب  «وکناتها يوالطیر ف» ۀحالی ۀجمل ،وصف اسب ،در آغاز قطعه

 ۀای از توقف، سکون و ادام دهد، جلوه پرندگان دارد، ضمن آنکه تصویری ایستا را نمایش می
در  ،که  شاعر در ادامهگیرد  قرار میدر برابر تصاویر پویایی  ،و در مجموع استپایداری شب 

 يوالطیر ف»نیز در برابر این تصویر ایستای  «اغتدی» زمانی ۀآورد. تقابل پار توصیف اسب می
که  «جلمود صخر»تقابل تصویری واژگان  ،پویایی تصویر را افزوده است. در این قطعه «وکناتها

 ۀغلب ۀدهند نشان ،حرکتی هستند-که واژگانی تصویری «سیل»و  «حط»با  ،تصویری ایستا دارند
 عناصر پویایی در بیت است. 

 ۀاز اسب، به مدد ساز خود  بخشی به تصویر ذهنی شاعر همچنان برای عینیت ،در ابیات بعد
خوردن نمد زین از پشت رچون تشبیه س   ؛کند های متعددی برای آن خلق می بلاغی تشبیه، مطابق

سنگی صاف و هموار  سرعت از روی تخته به قطرات بارانی که به ،اسبِ در حال دویدن صافِ 
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های ذاتی پویا و ایستا را در کاربستی متناقض با  غلتند. در بررسی این تصاویر برخی از سازه فرومی
عنوان  کن بهیل ،ست د ایستایینماکه )تخته سنگ( « صفواء» ۀواژ مانندیابیم؛  جوهر درونی آنها می

کار رفته و با واژگان حرکتی باران، اسب و   پویای اسب به ی در ساختار تصویرِ تأکیدای  سازه
 «ونی»ایستای  ۀدر تقابل با واژ« سابحات»و  «مسح» که واژگان چنان ؛لغزیدن همنشین شده است

 کند.  های دیگر ایجاد می تصویری تقابلی از دوندگی اسب شاعر در برابر اسب )سستی(
اند تا تصویری  های حرکتی و ایستا در کنار یکدیگر قرار گرفته نیز عناصر و سازه در بخش شکار

لم »در آغاز بیت، فعلی حرکتی است که با  «الحقنا» از اسب و راکب آن ارائه دهند. مؤثرپویا و 
 تقابل قرار گرفته است. در ،درآخر بیت که دلالت بر ایستایی دارد «تزیل

های ایستا و پویا در تقابل با یکدیگر حضور یافته و باعث  پایانی توصیف طبیعت، سازه ۀدر قطع
لمع » چون تصویر پویای صاعقه در تشبیه به؛ هماند برجستگی تصویر حیات در شعر شده

که بر ایستایی شاعر دلالت گیرد  قرار می «قعدت»بل با فعل که در تقا ها( )حرکت دست «الیدین
در وجود کباره یبه  آن هیجان و حرکت ۀنیست؛ گویی هم دارد. در اینجا هیچ نشانی از مرکب شاعر

شاعر به آرامش رسیده است. در اینجا نیز همچون در آغاز قصیده، شاعر با یارانش  او فرونشسته و
جا تصویری تقابلی شاعر در این«. بین ضارج يقعدت له و صحبت»در این نشستن همراه است: 

ای نشسته کند. در حالی که او و یارانش در نقطه میان این توقف و حرکت ابرها در آسمان ایجاد می
ی خود را بر مناطق آسا باران سیل ،زا در آسمان حرکت کردهنگرند، ابرهای بارانو به آسمان می

ها به  شود که از فراز کوه ها به سیلی ویرانگر تبدیل می در ادامه، این بارشریزند.  میای فرو گسترده
کن و بناهای سست را ویران  و در مسیر خود درختان را ریشه شود میها سرازیر  جانب دشت

 کند. در این ابیات واژگان پویا و ایستا در مقابل هم قرار دارند.  می
و افعال  «یذبل»و  «ستار»، «قطن»های  با کوهباران( ) «صوب»حرکتی  -تصویری ۀکه واژ چنان

 درختان تنومند( ۀ)ریش «کنحبل ةدوح»با کنی(  ریشه) «یکب» و)نام کوهی(  «کتیفه»با  «یسح» حرکتی
گیرند؛ کوه و ریشه در توازن معنایی استقامت و افعال مذکور در تناسب معنایی  در تقابل قرار می

کردن پویایی سیل و در واقع تغییر در طبیعت  حرکت و تغییر قرار دارند. این تقابل به برجسته
)ریزش قطرات باران(  «نفیان» از افعال حرکتی و واژگان «انزل»و  «مر» های حرکتی انجامد. سازه می

) نام  «قنان» ، باز در تقابل با ایستاییکه نماد چالاکی و حرکت است)بزهای کوهی(  «عصم» و

با وجود  «انزل»و  «منزل» گیرند. قرار می ،توقف و ایستایی استۀ که نشان «منزل» وکوهی(  
 تجنیس در تقابل تصویری نیز هستند. 

آن  ۀنزاعی که نتیج ؛ای از نزاع نیروهای طبیعت باشد نشانهتواند  تقابل حرکت و سکون می
ها، طبیعت ها و دشتگونه که پس از پایان سیل و حمل بار آن بر کوه زندگی و حیات است و همان

 در رسد. فرودهای بسیار به آرامش می و رسد، شاعر نیز پس از فراز در رویش بهاری به اعتدال می
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 ؛یابد وصیف شاعر از فضای بعد از سیل و در تقابل با آن ادامه میتصاویر ایستا در ت ،این بخش
تصویر  های بلاغی بهکه شاعر آنها را با سازه «س المجیمرأر»و نیز  «ثبیر» چون تصویر کوه

 کشد. می
شده در  آخرین تصاویر متقابل پویا و ایستا در بیت آخر معلقه و در تصویر درندگان غرق

شود. در این بیت تقابل ایستایی و پویایی حیات در واژه  لای و رسوبات سیل ظاهر میو لگِ 
ی شعر جاهلی در پذیرش حقایق هستی و در عین حال  گرای ای از واقع ده که جلوهشجمع  «غرقی»

آنجا که تصویر ایستای  ؛جان و روح شاعر است ،بخش حیاتی دوباره برای زمین و به تعبیرینوید
ای از حرکت به سوی رویش و زندگی نشانه ،ولای در کنار تصویر پویای سیل گل روحوش غرق د

 شود. دوباره برای طبیعت و جان شاعر می
 

 نتیجه .5
انگیز  پوش مفاهیم و عواطف خیال ، جوهر اصلی آن و تنانواع شعر ۀتصویر، عنصر ثابت هم -

امروزه تصویر برخلاف  ،است. آنچه مسلم استشاعر و بازتاب ادراکات او از جهان پیرامونش 
در رویکرد نقد نو  ،رو ای در بررسی ادبیت اثر ادبی برخوردار است؛ از این از جایگاه ویژه ،گذشته

های زبانی  شود، بلکه به سازه به موضوع تصویر تنها به عناصر مبتنی بر صور خیال بسنده نمی
 شود. تصاویر نیز توجه می

مثالی شعر جاهلی، همچون سایر اشعار این طبقه، از  ۀعنوان نمون امروالقیس به ۀمعلق  -
ای برخوردار است که آبشخور اصلی تصاویر او را موضوعاتی چون اقلیم  های تصویری ویژه ویژگی

های زبانی مسلط  طبیعی و جغرافیای خاص روزگار شاعر، سنن و اجتماعیات عصر او و نیز ویژگی
 دهد.  بر شعر عصر جاهلی تشکیل می

شده، این تصویرها تنها بر ای امروالقیس از موضوعات یاده توان گفت که در تصویرگری می  -
رود که بخواهد  ویژه تشبیه می هب ،خیال و شاعر تنها زمانی به سراغ صور نیست،صور خیال مبتنی 

او گاه در تبیین افکارش از  ،منظور خود را در این توصیفات وضوح بیشتری ببخشد؛ به همین دلیل
گاه به یک تشبیه بسنده  ،استفاده از صور خیال نیز برحسب نیاز برد. در های غیر بلاغی سود می سازه
 را بیان کند. آورد تا مقصود ی را پشت سر هم میکند و گاه به تعدد، تشبیهات مختلف می
های زبانی گوناگونی نیز چون عناصر صرفی و نحوی، واژگان  های بلاغی، سازه کنار سازه در  -
های روایتی و عناصر زمان و مکان، ساختار تصاویر معلقه را  صویری، جملات توصیفی، تکنیکت

 دهند.   تشکیل می
امروالقیس، حرکت و پویایی است که به اشکال  ۀین وجوه تصویری در معلقتر مهمیکی از    -

یا حرکت  )در تداعی خاطراتش(چون حرکت شاعر در زمان  ؛شود گر می گوناگونی در شعر او جلوه
مثل گذر روز و شب و اجزاء زمان، حرکت در مکان، حرکت عناصر و موجودات  ،زمان بر او
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طبیعت، حیوانات، ابر، باران و سیل، حرکت احساسات درونی او از غم به شادی، حرکت از 
دارد.  میشاعر را به توقف و سکون وا موجودات ایستا و ثابت چون شب و ستارگانش و از هر آنچه

به تعبیری دیگر،  ؛ثر از طبیعت بیرونی و درونی اوستأوان گفت حرکت در شعر امروالقیس متت می
او را از اندوه پایدار آغازین  کند و این حرکت ذاتی و جوهری عالم، در روح و جان شاعر سرایت می

های دیگر قصیده  مخاطب را به بخش ،و با تبدیل آن به حسی تازه بخشد میشعرش رهایی 
وصف شب، شاعر گرفتار ایستایی و وقوف شب است؛ اما سرانجام به مدد   ۀد. در قطعرسان می

افکار و با تداوم زندگی و در حقیقت به نوعی گذر از  ،و در ادامه سازد میعنصر زمان خود را رها 
های پویا  ایت به صحنهرا با خود به قطعات پویای اسب و شکار و در نه های خود، مخاطب اندیشه
حرکت مستمر و ۀ که جلورساند  می ری از ابرها، صاعقه، باران و سیلطبیعت در تصاوی ی ازو فعال
 ند. ا حیات ۀفزایند

موجب برجستگی تصاویر  ،های تصویری جواری این دو دسته از سازه تقابل و هم ،در مجموع -
های  تصویرسازهی تعامل ۀبا بررسی رابط ،تعبیری دیگر  و بهاست امروالقیس شده  ۀحرکتی در قصید
 در مؤثرعنوان عنصری  توانیم به تصویر کلی حرکت و پویایی به می ،این قصیده پویا و ایستا در

 سرآمدی و ماندگاری این معلقه دست یابیم. 
 

 نوشت پی
( و ماجرای 451/ 3: 1997دارة جلجل به ضم دو جیم: نامی است برای برکه و غدیری در دیار کنده )البغدادي،  .1

جلجل از ایام العرب است؛ و آن روزی است که در آن ماجرای دیدار امرؤ القیس با عنیزه رخ داد و شاعر  یوم دارة
 (.101/ 8: 1983ابن عبد ربه،  ←بخشی از آنچه میانشان گذشته را شرح داده است )
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Abstract 
The phenomenon of migration is one of the most complex demographic phenomena, 

and the process of adaptation of migrants to the destination is a much more complex 

phenomenon.Because living in a new human society, which is based on a set of 

specific value frameworks, specific expectations, requires a degree of 

adaptation.This adaptation takes place during culturalization, that is, the changes 

that individuals make in response to their cultural environment in order to have the 

power to meet the challenges posed by the collision of two different cultures. 

chikago by Ala al-Asvani is the story of the emigration of a number of Egyptian 

intellectuals who immigrate to the United States to continue their education and 

have a better future.After entering the new community, these people adopt cultural 

strategies to be more compatible with the host country. this paper aims to address 

this strategy by relying on the theory of Bery culture to address these strategies from 

the personality of the novel and answer the questions that the characters of this novel 

are adapted to the new western culture and which is influenced by what cultural 

strategies proposed in john Bery theory. the results indicate that the process of 

culture is a complex and complex process and elements such as religious, ethnic, 

patriotic, and individual attitudes are involved. with different backgrounds and 

attitudes in this process, various strategies such as separation, similarity and 

integration are adopted to adapt to the new environment. It is to be noted that 

integration strategy is the best strategy for resolving cultural challenges because the 

expatriate needs to create a dual or compound identity to have beneficial interaction 

in the new environment, so as to preserve the culture of the host, can adapt to the 

values and cultural norms of the host community. 
 

Keywords: Immigration, Compatibility, Acculturation, John Berry,Ala Al-

Asvani, Chicago. 
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 ؛اثر علاء الأسوانی ،شیکاگودر رمان  سازگاری فرهنگی مهاجران
 بری  پذیری جانفرهنگ ۀاساس نظری بر

ین کاظم  *زاده نسر
 دانشگاه تربیت مدرس ی زبان و ادبیات عربیدکتر آموختۀ  دانش 

 آرا مصطفی مهدوی
 دانشگاه حکیم سبزواری گروه زبان و ادبیات عربی استادیار

 مالک عبدی
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام 

 (172تا  151)از ص 
 30/09/1400، تاریخ پذیرش: 28/10/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ای سازگاری مهاجران در مقصد، پدیده فرآیند، و است های جمعیتیترین پدیدهمهاجرت یکی از پیچیده ۀپدید

های ای از چارچوباساس مجموعه انسانی جدید که بر ۀچراکه زندگی در یک جامع ؛تر از آن استمراتب پیچیده به
این سازگاری  ؛ای از سازگاری استارزشیِ مشخص، انتظارات و توقعات خاص شکل گرفته، مستلزم رسیدن به درجه

که افراد در پاسخ به محیط فرهنگی خود صادر گیرد صورت میتغییراتی در حین وقوع یعنی  ،پذیریدر جریان فرهنگ
پذیری فرهنگ ۀهای ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند. نظریکنند تا قدرت مواجهه با چالشمی

سازگاری  بارۀها درظریهترین نیکی از جامع ،های مخالف استکه در حقیقت نوعی سازگاری با فرهنگ بری  جان
 ۀتعدادی از روشنفکران مصری است که برای ادامزندگی روایتگر  ،اثر علاء الأسوانی شیکاگو. رمان استمهاجران 

جدید برای سازگاری  ۀکنند. این افراد بعد از ورود به جامعمهاجرت می آمریکاای بهتر به تحصیل و داشتن آینده
آن است تا با تکیه بر  رو بر پیش ۀزنند. مقالهای فرهنگی میهرچه بیشتر با سرزمین میزبان دست به اتخاذ استراتژی

و به این سؤالات  های رمان مذکور بپردازدرف شخصیتها از طپذیری بری به بررسی این استراتژیفرهنگ ۀنظری
 از متأثر سازگاری این اند وکرده سازگار غرب جدید فرهنگ با را خود چگونه رمان این هایپاسخ دهد که شخصیت

ی فرآیندپذیری نتایج حکایت از آن دارد که فرهنگ است؟ بریجان  نظریۀ در شده مطرح فرهنگیِ  هایاستراتژی کدام
آن دخیل هستند.  های فردی در میهنی و نگرش ،های دینی، قومیای و پیچیده است و عناصری همچون ریشهمرحله

های متعددی از قبیل جدایی، همانندی و ، استراتژیفرآیندهای متفاوت در این ها و نگرشقهرمانان با پیشینه
 حل برای راهبرد بهترین یکپارچگی، استراتژی .کننددادن خود با محیط جدید اتخاذ می را برای وفق یکپارچگی

 در دوگانه هویتی ایجاد به جدید، محیط در سودمند تعامل داشتن برای مهاجر زیرا است؛ مهاجر فرهنگی هایچالش
 .دهد وفق نیز میزبان جامعۀ فرهنگی معیارهای و هاارزش با را خود مادری، فرهنگ حفظ عین در تا دارد نیاز خود

 

 .شیکاگو، علاء الأسوانی، بری  جان ،پذیریمهاجرت، سازگاری، فرهنگ :کلیدی های واژه
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 1400/153، زمستان 4، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 .مقدّمه1
ی ششکه در عصر حاضر متأثر از عوامل ک شوداطلاق می المللی به تحرکات جمعیتیبین مهاجرت

مستبد های همچون رفاه اقتصادی، کاریابی و جستجوی آزادی یا فرار از نظام جوامع مدرن
های مختلف جمعیتی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مورد و از جنبه گیردشکل میحکومتی 

شناختی و فرهنگی، مهاجران را با نظران قرار گرفته است. این پدیده از بعد جامعهصاحب ۀمطالع
فرد تا  شودو باعث می سازد میمیزبان مواجه  ۀعاتی همچون رویارویی با فرهنگ جامموضوع
در چنین » .دشوخود دچار تردید و بحران هویتی  های فرهنگینسبت به هنجارها و ارزشمهاجر 

مدرن ادغام  ۀفرهنگ غالب را بپذیرد و در جامعاینکه  :روست همهم روب ۀلئدو مس حالتی مهاجر با
های فرهنگی خود را حفظ کرده و همچون فرد یا در برابر فشار فرهنگی تاب آورده و ارزش ؛شود

 .(36: 1393)مدرسی، « ای زندگی کندبیگانه در چنین جامعه
چنین  است های اخیر توانستهبستر مناسبی است که در دهه ،و آثار داستانی ادبیات مهاجرت

نویسندگان مهاجر در از آنجا که تبار به نمایش بگذارد. را در آثار نویسندگان برون هایی چالش
به دست فرهنگی را های میانرا تجربه کرده و تجربه« فضای سومی»زندگی در  ،جوامع مدرن

 هنگی و هویتی مهاجر را در دنیای داستان و در باورها و کنشهای فراند چالشاند، توانسته آورده
در  هایی از این چالش فرهنگی بین غرب و شرق،های داستانی به تصویر بکشند. نمونهشخصیت

از سهیل ادریس،  (2006) الحي اللاتیني ؛ آثاری همچونشود دیده می عربداستانی ادبیات 
... از  از محمود سعدنی و (1991) من الشرق حماراز توفیق الحکیم،  (1960) عصفور من الشرق

 این قبیل است.
برخی تمایل دارند » :کننددو گونه عمل می ،در مواجهه با فرهنگ غالب برون تبار نویسندگان 

های فرهنگی را نادیده جایی الگوها و ارزش هتصورات خود و دیگران را مطلق پنداشته و امکان جاب
گرایی، تضادهای بندهای افراطی و بومیصف ۀبگیرند؛ ولی برخی دیگر به جای فروافتادن در تل

  .(40: 1395)خدایی، « های خلاقانه بازتاب دهندفرهنگی را در آثار خویش به شیوه
 شیکاگوتوانسته در رمان  رسدنظر میتبار است که به مصری جمله نویسندگان الأسوانی از علاء

ابعاد و تبعات های فرهنگی این اقلیت، های هویتی مهاجر مصری، تفاوتاحساسات و چالش
پذیرش یا رد  های داستانی وشخصیت تنازعات فرهنگی و ایشان را به تصویر بکشد مهاجرت

ها و رفتارهای کنش آن است تا این جستار بر. ترسیم کندفرهنگ سرزمین مادری مهاجر را 
 «Acculturation» ؛ اصطلاحدکنتحلیل  1«یپذیرفرهنگ» ۀدر پرتو نظری رمان راهای این شخصیت

و  برنآگ ←)ده کرترجمه  «پذیریفرهنگ»در فارسی به  پورحسین آریانامیر آن رابار  نخستین که
ده شیی مطرح آمریکاس شناشناس و روانفرهنگ ،(Jahn Bery) بری  توسط جان (126: تا بی ،کفیمت

یادگیری است که از  فرآیندپذیری یک فرهنگ»، د آمدنظری خواهبخش  طور که در هماناست. 
 فرآیندکند. در واقع این فرهنگی جدید زندگی را شروع می-اجتماعی ۀطریق آن فرد در یک زمین
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 یفرآیند؛ آیدقبلی رخ داده بود، به وجود می ۀشدن اولیه که در جامع پذیری از اجتماعیفرهنگ
 «گیرددربرمیکنند، متکثر فرهنگی زندگی می ۀتمامی افرادی را که در یک جامع متقابل کهمداوم و 

  (.90-73: 1387برومندزاده و نوبخت، بری، به نقل از )
تحصیل به  ۀروایتگر دو نسل از مهاجران و دانشجویان مصری است که برای ادام شیکاگو رمان

رسد  نظر می شیکاگو مشغول تدریس یا تحصیل هستند. بهاند و در دانشگاه مهاجرت کرده آمریکا
های فرهنگی شرق و غرب های داستان به وجود تقابلسوانی درصدد است از زبان شخصیتا

از وجود « دیگری» فرهنگ های موجود و گاه کاذب را در قبالبپردازد و با زبان هنر، ایدئولوژی
صدد است در گیرد و دردر پشت راوی داستان قرار می نویسنده  برخی باورهای اشتباه پیراسته کند.

رفت  کنند، راه حلی برای بروناتخاذ می« ناجی»های داستان مثل راهبردهایی که برخی شخصیت
 ،دور از تعصبات قومی و نژادی هاز موضعی انسانی و ب مهاجران از این تعارضات ارائه دهد و
را « دکتر رأفت»توان  می شیکاگوهای داستان از شخصیت تضادهای فرهنگی را به تصویر بکشد.

استاد عنوان  پس از طی مراتب پیشرفت بهمهاجرت کرده و  آمریکاکه سی سال است به  نام برد
ی به یآمریکابا خانمی  و پذیرد میمیزبان را  ۀعناصر فرهنگی جامع رسد می به نظر، دانشگاه شیکاگو

دیگر داستان دختری  ان. قهرمانشوندمی نام سارهدختری به صاحب و  کند مینام میشل ازدواج 
 طیّ مقطعکه برای مصری هستند فرزند یکی از نظامیان  ،و طارقروستایی به نام شیما محمدی 

، این دو شوندمیدر دانشگاه شیکاگو مشغول به تحصیل  ،مهاجرت کرده آمریکابه ی دکتر
مقصد با  ۀهستند که در رویارویی با فرهنگ جامع آمریکامهاجران نو ورود به  ۀنمایند ،شخصیت

 ،های دیگری مانند صلاح، دنانه، گراهام و صفوتشخصیت. ندشورو می ههایی روبچالش
 د.دارنحضوری فرعی در این رمان 

نقش مهمی در تکوین شخصیت دارد و  زیباشناسی، ۀاز جنب عنصر مکاناز آنجا که 
اسوانی توانسته است از این ، (431: 1388)یونسی،  پذیرندهای روایت از مکان تأثیر میشخصیت

که به زبان بومیان « شیکاگو»شهر ها را به تصویر بکشد. جنبه نیز تأثیر مکان بر این شخصیت
مکان رویدادها در این داستان است  ،(7: 2007)الأسواني،  است« قوی ۀرایح»پوست به معنای سرخ

گین مدنیت است که به مشام شرقیان می ۀان رایحشناسی عنوان، همو از منظر نشانه رسد و عطرآ
ها کدام از این شخصیتثیرپذیری مکانی هرتأ است سوانی توانستهاسازد. ایشان را مسحور خود می

یک را در رویارویی با جامعه و فرهنگ جدید به نمایش بگذارد و کنش هر آمریکابعد از ورود به را 
سعی در پاسخ به این  ،پذیری بریگیری از چارچوب نظری فرهنگبهرهنشان دهد. این مقاله با 

را با فرهنگ جدید غرب سازگار  های این رمان چگونه خوداساسی دارد: شخصیت های پرسش
 ؟استبری  ۀشده در نظری های فرهنگی مطرحاند؟ این سازگاری متأثر از کدام استراتژیکرده

 ؟نگریسته استمیزبان  ۀو فرهنگ جامعه فرهنگ خودی از چه نظرگاهی ب در این رمان أسوانی
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 ۀفضاهای فرهنگی و تجرب»در  حسن روحونددربارۀ پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت که 
عنوان دو متغیر اصلی در  مفاهیم فضا و فرهنگ به ۀبه مطالع (1391)« همناممهاجرت در داستان 

فضای »مهاجرتی  ۀاین دو متغیر را در دو لای ۀپردازد و رابطاثر لاهیری جومپا می همنامداستان 
بازسازی هویت در ادبیات »در   الاسلامی کند. شیخبررسی می« هافضای رابطه»و « هاتفاوت

گیری به بررسی هویت مهاجران ایتالیایی و تأثیر سرزمین میزبان در شکل (1391)« مهاجرت ایتالیا
تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت »در   رضایی عاملیمریم پردازد. سبکی جدید در ادبیات می

، گرایش به مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه و عدم پذیرش عناصر (1393) «دهه شصت و هفتاد
ها، زندگی خانوادگی و گرایش به حفظ و باورها، ارزش ۀخصوصاً در حیط ،اساسی این فرهنگ

ساز سرزمین چالش عناصر هویت»در  ها را به تصویر کشیده است. فلاح و همکارانسنتتجدید 
، ( 1395) «های ادبیات مهاجرت فارسیمادری و میزبان در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمان

یتنشانهگیرند که نتیجه می های حامی  دادن قدرت دست ساز در سرزمین میزبان به سبب ازهای هو
یتخود و تعارض با نشانه به حاشیه فرستاده شوند. سعیدی و ساز میزبان، ممکن است های هو

 «بازنمایی تنازع میان سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت»در   رضایی
معتقدند  ،میزبان پرداخته ۀ، به بیان تنازعات نسل اول و دوم مهاجران در برابر فرهنگ جامع(1396)

های فرهنگ اساس ارزش نسل اول مقاومت بیشتری در برابر فرهنگ میزبان دارد و نسل دوم بر
به  (1395) تبار در آلمانفرهنگی، نویسندگان برونادبیات بینخدایی  در کتاب  .کندمیزبان رفتار می

ریه و مصر به آلمان تباری پرداخته که از کشورهای ایران، ترکیه، سو آثار نویسندگان برون ۀمطالع
ها را در جوامع مدرن به فرهنگده و تقابل خردهکرار خود را به زبان آلمانی ارائه مهاجرت و آث
 اند.تصویر کشیده

و  امیری دهنوی از جمله ؛هایی صورت گرفته استنیز پژوهش شیکاگودر خصوص رمان 
اثر علاء  ،شیکاگواثر اسماعیل فصیح و رمان  ،ثریا در اغماءسیمای دیگری در رمان »ران در همکا

کشند که بیانگر تقابل تصویر می مهاجرت گروهی از روشنفکران را به اروپا به( 1394) «الأسوانی
اثر علاء  ،شیکاگوشناختی رمان نقد جامعه» ۀشرقی همراه با سنت و آزادی غرب است. مقال

و آذرشب نتیجه  توکلی محمدی ۀ، نوشت(1398) «ساختارگرایی تکوینی ۀنظری ۀالاسوانی بر پای
گیرد که اسوانی با اثرپذیری از محیط اجتماعی مصر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک،  می

ر کشیده است. همچنین مشکلات قشر روشنفکر مصری را در داخل و خارج کشور به تصوی
« العظیمة لجورج لوکاتش علی ضوء نظریة الواقعیة شیکاجودراسة روایة »شب در محمدی و آذر

مسائل مربوط  ،ویژه نظریات فردی و اجتماعی وی به ،گرایی لوکاچواقع ۀبا استفاده از نظری (1398)
 .انددهکرمهاجران مصری را بررسی  ۀکرد به قشر تحصیل

در  را موضوع تنازعات فرهنگی مهاجران یادشده،های گونه که ملاحظه شد پژوهش همان
سازگاری  فرآیندرو بر آن است تا  پیش ۀاما مقال اند؛ کردهدر ادبیات فارسی بررسی  ،سرزمین میزبان
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پذیری مهاجران مدت به فرهنگهایی که در درازیعنی اتخاذ استراتژی ،از بُعد دیگریرا مهاجران 
 است.بودن این پژوهش خود دلیلی بر نو ،که این موضوع کند مطالعهدر رمان عربی  ،شودمیمنجر 

 

ی .2  بریجان  پذیریفرهنگ ۀنظر
 ۀهای آغازین ده بار در سال مفهومی است که برای نخستین (Acculturation) «پذیریفرهنگ»

 برایاین واژه را  ،شناسی مطرح شد. پژوهشگرانشناسی و مردمجامعه ۀبیست میلادی، در دو حوز
-)تقیکار گرفتند تماس با یکدیگر بههای متفاوت و در های رفتار افراد متعلق به فرهنگشرح پویایی

 است پذیری تدوین شدهفرهنگ ۀهای متعددی برای توصیف پدیدتاکنون نظریه .(101: 1392یاره، 
 کرد.جان بری اشاره ۀ توان به نظریآنها می ۀکه از جمل

هایی است که موجب تغییر در فرهنگ افراد و فرآیندپذیری مجموعه از نظر بری، فرهنگ
های متکثر مهاجرت، بسیاری از جوامع مدرن به گروه ۀدر نتیج .شودهای با فرهنگ متمایز می گروه

که از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی با هم برابر نیستند. در اینجا فرض بر شوند فرهنگی تبدیل می
 ناگزیرند به بخشی از فرهنگ اصلی بپیوندند و عمدتاً به اراده، تحرک و« اقلیت»این است که 

 .(Berry, 1997: 8)ماندگاری افراد بستگی دارد 
های به گروه نتایج آن ولی ،مهاجران است چند این نظریه مربوط بهکند هرکید میأجان بری ت

میزبان با  ۀپس از ورود به جامعمهاجر . وی معتقد است استقابل تعمیم اقلیت و افراد بومی نیز 
حفظ کند یا عنوان یک ارزش  بهکه آیا هویت فرهنگی خود را روست: یکی آن همهم روب ۀلئدو مس

 تر، با فرهنگ میزبان درآمیزد بزرگ ۀآن است که برای ایجاد ارتباط سازنده با جامعاینکه ارزش 
(Berry, 2019: 28). این است که مهاجر تا چه میزان به  ،کننده است تعیینعامل انتخاب  این آنچه در

 :Berry, 1997)های فرهنگی تمایل نشان دهد و تماس با سایر گروه مشارکتحفظ هویت خود یا 
پذیری چهار استراتژی فرهنگ ،شودزمان در نظر گرفته می طور هم هنگامی که این دو موضوع به .(9

 .(Ibid: 28)گیرد ال اساسی مذکور شکل میؤکه در قالب پاسخ مثبت یا منفی به دو س دشو ایجاد می
 

   (Repli Communautaire) جدایی .2-1
خواهد هویت فرهنگی خود را حفظ کند و به افتد که مهاجر میراهبرد زمانی اتفاق میاین نوع 

و  ؛این استراتژی نوعی پاتک فرهنگی است .(Berry, 1997: 9) ری تعامل با دیگران تمایلی نداردبرقرا
ها و ارتباط از بالا به عقاید و اندیشه ندیباند و پااین حالت مهاجرینی است که به خود آویخته شده

  .(40: 2016أمین، ) ندا میزبان ۀبا جامع
 

   (Assimilation) یگردهمانند  .2-2
های فرهنگی حاضر در جامعه مطرح  در این نوع استراتژی تمایل به مشارکت و تماس با سایر گروه

در این حالت . (Berry, 2010 : 7) شودمیها در چارچوب این راهبرد تعریف و تعامل با سایر فرهنگ
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خود او . را رها کندفرهنگ و هویت اصلی خود  دارد تمایل ،خاطر فرهنگ سرزمین میزبان بهمهاجر 
شخصیت  ،ترتیبکند. بدینجدید و معیارهایشان می ۀهای افراد جامعرا شبیه بسیاری از ارزش

مهاجرانی که این نوع  د. غالباً شومهاجر قبل و بعد از مهاجرت دستخوش تغییر اساسی می
 ، ارتباطشان رافارغ از هر نوع اظهار دلتنگی ،اندمیزبان برگزیده ۀاستراتژی را برای سازگاری با جامع

 .(41: 2016)أمین،  کنندمی خود کاملًا قطع با گذشته و سرزمین مادری
 

  (Integration) یکپارچگی .2-3
میزبان در تعامل  ۀمند است با جامعکه مهاجر علاقهد شواین نوع استراتژی زمانی مطرح می

های فرهنگی خود را حفظ کند. در چنین حالتی راهبرد یکپارچگی روزمره باشد و از طرفی ارزش
جامعه را به  ،گسترش یابدمهاجران در جامعه  های فرودستِ د و اگر از طرف گروهشومطرح می

 .(Berry, 1997: 9)برد تنوع فرهنگی پیش میمت س
فرهنگی را ظهور چند ۀهای کلان اجازاین استراتژی در جوامعی قابل پیگیری است که سیاست

ها در گستردگی پذیرش ارزش .1شناختی لازم است:  چند پیش شرط روانبرای تحقق آن، بدهد و 
تعصبات  فقدان .3های فرهنگی؛ وجود نگرش مثبت در میان گروه .2جامعه با تنوع فرهنگی؛ 

 هاگروه ۀتر در میان هم ای بزرگاحساس دلبستگی برای عضویت در جامعه .4قومی و نژادی؛ 
(Ibid: 11).    

 

   (Marginalization) شدن ایحاشیه .2-4
د و از سوی دیگر علاقه به شورنگ زمانی که دلبستگی به فرهنگ مادری و حفظ هویت اصلی کم

به دلیل ترس از حذف یا تبعیض کاهش یابد؛ راهبرد ،دیگرانایجاد رابطه و تعامل فرهنگی با 
بلکه  ،این وضعیت در جای خود استراتژی نیست .(Berry, 2019: 56) شودشدن مطرح می ایحاشیه
 .(41: 2016)أمین،  پاشیدگی است هم روانی و تباهی یا ازاز خودبیگانگی نوعی 

انتخاب کند؛ هرچند نباید از نظر دور داشت که ها را مهاجر ناگزیر است یکی از این استراتژی
های مهاجران به فرهنگ مادری ممکن است نگرش ،جدید محیطیمدت در  های طولانیدر اقامت

 یز دگرگون گردد.های پیشین او نیا میزبان اصلاح شود یا تغییر کند و در پی آن استراتژی و کنش
شود شیء، فرد، نهاد یا رویداد گفته مینگرش، به تمایل مثبت یا منفی شخص نسبت به یک »

از . (136: 1392، و جلیلیان )داوری اردکانی «شوداحساس، شناخت و رفتار تشکیل می ۀلفؤو از سه م
 :انتخاب استراتژی متأثر از عوامل مشخصی است ،رو این

مانند ساختار اجتماعی و  ؛میزبان است ۀهای جامع برخی از این عوامل مربوط به ویژگی
و برخی مربوط به  ؛میزبان، سیاست و قوانین مهاجرت اقتصادی، میزان استقبال فرد از فرهنگ

مانند یادگیری زبان میزبان، موضعش نسبت به فرهنگ مادری، سطح  ،های فردی مهاجرویژگی
ها مربوط به همچنین برخی از آن ؛فرهنگی و علمی، دلایل مهاجرت، آرمان و اهداف ورای آن
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مانند ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  ،باشد که از آن مهاجرت کرده استفرهنگ اصلی می
 (.11: 2015)أمین،  و ...

 

 بخش تحلیلی .3
اساس  بر شیکاگو رمان مهاجر هایاز سوی شخصیت شدهاتخاذ هایاستراتژی تحلیل به ادامه در

 :پردازیمپذیری بری میفرهنگ ۀنظری
 

 .جدایی3-1
بدین صورت که مهاجر به دلیل اینکه  ؛یابداین استراتژی بیشتر در مهاجران نسل اول نمود می

ای از حیات خود را در سرزمین مادری گذرانده است، بیشتر از فرزندان خود پایبند به بخش عمده
متکثر فرهنگی  ۀاستراتژی را بهترین راه برای ایجاد جامع اینگیدنز . استفرهنگ و زبان مادری 

به رسمیت شناخته شوند  ،ها اهمیت مساوی قائل شدهفرهنگبرای خردهبه شرط اینکه  ،داندمی
همچون احمد های نسل اول داستان استراتژی شخصیت شیکاگودر رمان  (.374: 1386)گیدنز، 

با فرهنگ غرب از این امر حکایت  هدر مواجهمحمد صلاح دنانه، صفوت شاکر، رأفت ثابت و 
، همانندگردیدارد. برخی بر این استراتژی ماندگار مانده و برخی دیگر بعد از یک دوره تلاش برای 

 .شوندای تبدیل میبه انسان حاشیهو از فرهنگ میزبان جدا 
اقامت خود بر اتخاذ  یهایی است که طاز جمله شخصیتدیپلمات مصری،  ،احمد دنانه

نمودهای این تفاوت  ،سوانی از شخصیت دنانهأتوصیف ماند. در ماندگار می« جدایی»استراتژی 
کند که ، به انسانی تعبیر میاش. نویسنده از او در شمایل مصریشودمیبا فرهنگ غرب نمایان 

  گویی از چراغ جادو یا گذشته به حال پرتاب شده است:

 (.66: 2007)الأسواني،  
خاطر کارکردهای ایدئولوژیکی و  ساز بسیار نیرومندی است که بهمذهب عامل هویت»

توانند از آن دست بکشند. این عامل یکی از دلایل نیرومندی خود را از سختی می اعتقادی، افراد به
احمد دنانة علاوه  (.66: 1393رضایی، )عاملی «آوردمی دست طریق بودن در فضای سرزمین اصلی به

خواند. میفرا آنهای فرهنگی و دینی مصر است، دیگران را نیز به بر اینکه خود پایبند ارزش
آیینی -... در حفظ هویت ملی وهای دانشجویی نهادهای اجتماعی مثل مساجد، انجمن

شیکاگو، تلاش مصریان مقیم  انجمنعنوان رئیس  های مهاجر بسیار دخیل هستند. دنانه به اقلیت
های و اجتماعی مصر، ارزش کند با ساختن مسجد و حفظ ارتباط دانشجویان با مسائل فرهنگیمی

های دیپلمات و وابسته به دینی را در بین آنها حفظ کند. او و صفوت شاکر از شخصیت -قومی
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نظام حاکم نقد  به نظر، از آنجا که یکی از اهداف اسوانی در این رمانحکومت وقت مصر هستند. 
های به نوع نگاه وی به دنباله ،کندمصر است، تصویری که از این دو شخصیت ارائه می ۀبر جامع

های سیاسی این دو شخصیت در دنیای داستان با فعالیتاین نظام در شیکاگو مرتبط است؛ او 
خود، های بومی اثر شناخت عمیق ارزش از نه ،مصربه فرهنگ  آنها را پایبندیو  مخالف است

 داند.میگرفتن از دولت مصر برای تأیید های سطحی و صرفاً بلکه از سر تعصب
از عوامل مؤثر در گزینش استراتژی جدایی  ،آمریکابودن دنانه قبل از مهاجرت وی به  روستایی

بودن در  به دلیل روستایی (ستآمریکاچند از مهاجران نسل نو به هر)که شیماء محمدی  همچنان؛ است
سبک لباس شیماء در ۀ دربار طارقکند. ، استراتژی جدایی را انتخاب میآمریکاآغاز زندگی در 

  گوید:شیکاگو می

 .(87-86: 2007، )الأسواني 
شیماء که به  ؛مقصد، در انتخاب استراتژی مهاجران مهم است ۀنوع نگرش به فرهنگ جامع

رغم مخالفت خانواده، مجبور به سفر به  بهدلیل برخی فشارهای روانی ناشی از عدم ازدواج و 
  گوید:احساس خود در بدو ورود به شیکاگو می ۀدربار(، 16: همان) است شده آمریکا

 (.82: همان) 
مهاجرت، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد، مهاجر تنها از مرز جغرافیایی دور »
شود. آنچه بیش از جغرافیا اهمیت دارد، حضور یک فرهنگ و غیاب فرهنگی دیگر  است. نمی

با حضور  ،های غایب سروکار دارد و از سوی دیگر سو با غیاب یک فرهنگ و آدم مهاجر از یک
 (.37: 1395)خدایی،  «هایی ناآشنا مواجه استفرهنگی بیگانه و آدم

به این معنی که با گذر زمان و تسلط نسبی وی  ؛برای شیماء پایدار نیست اما استراتژی جدایی
های وی در قبال فرهنگ میزبان دچار دگرگونی بر زبان انگلیسی و زیر فشار فرهنگ مقصد، کنش

کند خود را با دهد و تلاش میج دلبستگی خود را به فرهنگ عربی از دست میتدریشود و بهمی
شود. او فرهنگی شخصیت کامل می« همانندگردی» فرآیندفرهنگ غرب سازگار کند؛ این امر طی 

شود و به بارداری وی با تغییر در رفتار و سبک پوشش، با طارق حسیب وارد روابط آزاد می
ای اقامت و تحصیل در شیکاگو، شیماء که در خانواده ۀشدن به پایان دور اما با نزدیک؛ انجامد می
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کردن به برگشت خود به  شوید و با فکردست می یشخو ۀ، از گذشتاست مذهبی پرورش یافته
 . شوداز فرهنگ غرب جدا می ،مصر و ابراز پشیمانی
ران نسل اول که از مهاج رأفت ثابت و محمد صلاح در مورد همانندگردیتلاش در جهت 

هستند، در  «الینوی»که استاد دانشگاه  دانشگاهیکند؛ این دو شخصیت نیز صدق می هستند
از فرهنگ مصری گذر کنند و خود را  تدریج هبکنند تا تلاش می« جدایی»نخست و قبل از  ۀمرحل

 است. راوییی حاکی از این تلاش آمریکابا فرهنگ غرب سازگار نمایند؛ ازدواج این دو با همسران 
  گوید:سرگذشت شخصیت رأفت میۀ دربار

 .(43 -42: 2007، يالأسوان) 
رهیافت این همانندی آن ی تفسیر کرد و گردتوان در پرتو استراتژی هماننداین تلاش رأفت را می

حتی رفتار، علایق و  و های فرهنگیپوشش، سبک زندگی، نگرش ۀزبان، طریق ،است که رأفت
چه بیشتر در نظم اجتماعی جدید تغییر دهد تا هر آمریکاحرکات خود را مطابق الگوهای رایج در 

 :ادغام شود

 I am Chicagoan

 .(43)همان:  
تنها  طوری که نه به ؛کندرأفت بیش از محمد صلاح برای ادغام در فرهنگ مقصد تلاش می

  گوید:می، یی افتخار کردهآمریکابلکه به فرهنگ شمرد،  کوچک میفرهنگ خود را 

 .(44-43)همان:  6 
گرفتن برخی  گذاشتن و نادیدهگاه که نوبت به کنار آن ،همانندگردیاما این تلاش برای 

شکست مواجه رسد، با تر فرهنگ شرقی همچون غیرت نسبت به ناموس می های مهم ارزش
خود، روابطی خارج از چارچوب  دوست «گیف»تواند ببیند که دخترش ساره با شود، رأفت نمی می

دست آوردن تابعیت  هازدواج داشته باشد. یا در مورد محمد صلاح که مجبور شده است برای ب
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بعد از  همین گونه است. رسوبات فرهنگ شرقی ،یک کاباره ازدواج کند نیز پیشخدمتیی با آمریکا
طوری که مشکلات زنند؛ بهکند و گهگاه آهنگ جدایی میاین دو شخصیت را رها نمی ،چند دهه

 آمریکادارد که آرزو کنند ای کاش به با فرهنگ غرب، بعد از چند دهه آنان را بر آن می همواجه
 ،یی خودآمریکاهمسر  ،«کریس»در مقطعی از رمان در گفتگو با  کردند. صلاحمهاجرت نمی

 : گوید می

 .(173: 2007)الأسواني،  
، ازدواج ویو ارتباط تلفنی دوباره با  «زینب رضوان»سال قبل خود  سیاو با یادآوری معشوق 

  گوید:مهاجرت خود میۀ دربارطور که  همان؛ داندخود با کریس را تصمیمی اشتباه می
 .(174)همان:  

تواند نماد دلدادگی او به وطن می ،یادآوری دوستی با زینب رضوان در این مقطع از داستان
های اش، به دنبال لباسزمین خانهدایی از همسر خود و زندگی در زیرباشد. دکتر صلاح بعد از ج
خود با دوستان و  ۀتلفن کهن پوشد و با یافتن دفترچهرود و آنها را میقدیمی و مصری خود می

آرزوی برگشت  آمریکادر مدت از اقامت طولانی. او بعد گیرد میخصوص زینب رضوان تماس  به
 .تابدمیغربی روی بر ۀکند و از فرهنگ حاکم بر جامعبه وطن را می

به همسر خود بدبین  ،ساره ،است، او نیز در پی فرار دخترش سرنوشت رأفت نیز همچون صلاح
اقامت در شیکاگو  مدتداند. صلاح که همراز وی در می اصلی شود و وی را در این امر مقصرمی

  گوید:درباره وی می ،است

 .(80 0-79)همان:  8
شدن با را بعد از تلاشی ناکام برای همسوبتوان فرجام مهاجرانی مثل رأفت و صلاح  شاید

 1928بار در  نخستیناین اصطلاح تعبیر کرد؛ « ایانسان حاشیه»فرهنگ غرب، به تعبیر جان بری 
شناسی شیکاگو و گذران مکتب جامعه که از بنیان ،ییآمریکاشناس جامعه، «رابرت پارک»از سوی 

 ،گرفته شد؛ به نظر او یکی از پیامدهای مهاجرت کار به، شناسی و ارتباطات اجتماعی استبوم
خواهد  نه می زیرا ؛کند زندگی متفاوت فرهنگی گروه دو در تا کوشدمی فرد که است وضعیتی پیدایش

 وجود  به میزبان جای محکمی دارد. حاصل این تلاش،ۀ جامعپیوندش را با گذشته قطع کند و نه در 

به عبارتی  ؛(89: 1393 )مدرسی، نامید ایحاشیه انسان باید را او که است ثباتبی شخصیت یک آمدن
مرزی دو فرهنگ رو هستیم که بر روی خط  هروب« فضای سومی»مهاجرت، با  ۀدیگر، در پدید

نام  «گردان سوژه»یا  «هویت» ا عنوان، هویتی ثالث که از آن بفضاساخته شده است. در این 
 (.8و  7: 1391)احمدزاده،  گیرد که ماهیتی نامتجانس و ناهمگون داردبرند، شکل می می
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کردن به  پشت ،چه استراتژی جدایی به تعبیر جان بریاگر کهاست  برآیند کلی در این بخش این
حمد دنانه، ا مثل برخیی دانست که در فرآیندتوان آن را اما می ،میزبان است ۀفرهنگ جامع

شیماء محمدی که از دانشجویان  ماند و برخی مثلپایدار میبه هر دلیلی عنوان یک استراتژی،  به
گی و برخی ، به دلیل تربیت خانوادهمانندگردیبعد از یک دوره تلاش برای  ،ستآمریکاورود به نو

گردد و برخی همچون میباز برگشت به مصر، به استراتژی جدایی ،تر از همه های دینی و مهمارزش
مقصد  ۀتحت فشار فرهنگ جامع ،رأفت ثابت و محمد صلاح که از مهاجران نسل اول هستند

فرهنگی،  ۀاما برخی عوامل همچون پیشین ؛کنند خود را با فرهنگ غرب سازگار کنندتلاش می
دارد تا بعد از یک دوره رسوبات فرهنگی شرق آنها را بر آن می ،غیرت خانوادگی و در یک جمله

فضای  ؛شوندطولانی از فرهنگ غرب جدا شوند و با آرزوی برگشت به وطن، به حاشیه رانده می
 گیرد.قرار می« دیگری»سومی که مرز بین فضای فرهنگ خودی و 

 

 گردی.همانند 3-2
ی خود نگاه منفی به فرهنگ مادر غالباً  ،اندمیزبان آمیخته شده ۀطور کامل در جامع نی که بهامهاجر
نوایی با آن  همو  ،تماس، رقابت با فرهنگ غالب ۀپس از گذر مهاجر از سه مرحل فرآینداین دارند. 

د کشنافراد از فرهنگ خودشان به نفع فرهنگ گروه غالب دست می ،شود و بر طبق آنحاصل می
میزبان احساس حقارت، کمبود و  ۀاغلب این مهاجران در برابر جامع .(37: 1367، و همکاران )کرامبی

افراطی که  های راست به نفع گروهحق رأی  برخورداری ازکنند. برخی از آنها بعد از خجالت می
گاه دلیلی بر آن است که طور ناخوددهند و این بهرأی می ،مخالف مهاجران هستند چند آنها هرآ
 شود به این رفتار خود افتخار کنندباعث میهمین اند و میزبان شده ۀمحدود، جزئی از جامع

 (.152: 1382 )قاسمی سیانی،
های رأفت ثابت و ها را در کنشما نمودهایی از این ویژگی، طور که در بخش قبل گذشت همان

زینش یک دانشجوی مصری به نام مثال در نشستی که در دانشکده برای گ ؛ برایشیماء دیدیم
د؛ دکتر شودانشگاه آلینوی برگزار می فوق لیسانس مقطعتحصیل در  ۀبرای ادام «ناجی عبدالصمد»

 کند:با پذیرش ناجی مخالفت می ،رأفت ثابت که خود مصری است

  .(42: 2007، ي)الأسوان 
جماعتی که به آن  بارۀدررا افکار قالبی منفی  ،ن در جریان همانندسازیابرخی از مهاجر

در حالی که به افکار سرزمین  ،به این گروه منسوب نیستند ی اصلاً یگو ؛پذیرندمی ،منتسب هستند
نامیده  (Combination Culturus) «جایگزینهویت » ،این استراتژی ؛کنندمیزبان افتخار می
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به بخشی از  درستی به رسد اسوانی هرچند در اینجابه نظر می (.76: 1387)کوئن،  شود می
اما در موضع نقد و  ،کنداشاره می زبان در شیکاگو جران عربهای موجود و مرتبط با مها واقعیت

در پایان  رو از این ؛کردن هویت ایشان مخالف است با جایگزین ،بیان تضادهای فرهنگی مهاجران
شدن به  صورت تبدیل به ،اندهایی که این استراتژی را انتخاب کردهفرجام غالب شخصیت رمان،

نی و درودر پی چالش  هاست کهیکی دیگر از این شخصیت شیماء .کندای ترسیم میانسان حاشیه
  گوید:ربی در وی، با خود میهای دینی و فرهنگ غتقابل ارزش

 . (229: 2007، ي)الأسوان 10
کشد، فرهنگی خود دست می های دینیاو در پی این افکار متناقض، از برخی ارزش

آزاد خود با طارق قرار  ۀویزی برای رابطاهای دینی را دستکند و گاه آموزهخواندن را رها می نماز
 ،هرچند برای مدتی کوتاه، خود را با فرهنگ غرب تا داردها وی را بر آن میدهد. این چالش می

 کند:تغییر محسوسی ایجاد میدر ظاهر و سبک لباس پوشیدن خود  ،رو سازگار کند؛ از این

 .(143)همان: 
تاریخی و هویتی مهاجر از بین  ۀسنت، فرهنگ، پیشینه و پشتوان ؛در همانندی فرهنگی

: 1397و رضایی،  )سعیدی شوددادن به محیط اجتماعی جدید سهیم می رود، بلکه فقط در شکل نمی

طور که  همان، مقصد ۀهای دکتر رأفت و شیماء محمدی و عضویت آنان در جامعتلاش. (90
 فرآیندچراکه در  ؛از این فرهنگ روی برتافتند ،محدود و نسبی بود و در نهایت ،گذشت

نفس و پذیرش را کسب  به مقصد حس اعتماد ۀهمانندسازی ظاهراً هنوز نتوانسته بودند در جامع
 .دانستندخود را در برابر فرهنگ غرب، دیگرِ شرقی می ،رو از این ؛کنند
را  همانندگردیهایی هستند که استراتژی اما مهاجران نسل دوم مصر، از جمله شخصیت 

 هستندفرزندان نسل اولی  ،ند. این گروه از مهاجران اغلبکنعنوان استراتژی پایدار انتخاب می به
شیکاگو یی هستند. در رمان آمریکا آنان که غالب ایشان در شیکاگو به دنیا آمده و یکی از والدین

گونه که باید ابعاد شخصیتی وی را آن أسوانیاین طبقه است. هرچند ۀ نمایند ،دختر رأفت، «سارة»
 است، دهکرذکر  شفرار او از خانه و زندگی مستقل با دوست ۀاما از آنچه دربار ،واکاوی نکرده

یی خود آمریکاکه از مادر برد. او شخصیتی است  وی با فرهنگ غرب پی همانندگردی توان به می
  گوید:تربیتی او می ۀو پدرش درباره شیو است الگو پذیرفته
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  .(78 :2007، الأسواني)
 ۀاسم مهاجر بر فرزندان نسل اولی از طرف دوستان و گاه تعصبات نژادی افراد جامع اطلاق

 فراهمکردن نسل دوم از فرهنگ غرب  زمینه را برای فراتر عمل ،هافرهنگمقصد در قبال خرده
نامیده  (Function Identity) تابع یاهویت وابسته همانندی در فرهنگ میزبان نوعی »د. این کن می
میزبان آن را  ۀافکار قالبی منفی است که جامع ۀالعمل مستقیم دربارعکس ۀشود؛ زیرا نتیجمی

گاه طبق آنها رفتار میدر نتیجه مهاجرین این افکار را می ؛کندمنعکس می کنند و پذیرند و ناخودآ
  (.30: 2015)أمین،  «میده استنا هویت منفیرا  کامیلری آن

های گیف خواسته ۀترازی با دوستانش، به هم کردن اصالت شرقی خود و همساره برای پنهان
کند. دکتر اکلاندا زندگی مستقلی را شروع میۀ گوید و بعد از فرار از خانه با وی در محلپاسخ می

 ،گیردو وقتی گیف را به باد کتک می رودفقیرنشین می ۀبه این محل ،رأفت برای برگرداندن او به خانه
 گوید:می ،به ساره کردهاو رو 

 .(295: 2007الأسواني، ) 
پذیرش الگوی روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج  ۀلئاختلاف رأفت با دخترش، مس

یعنی کسی که در شرق به دنیا آمده و بعد از » ؛است. رأفت از نسل اول مهاجران است
اما ساره از نسل دوم مهاجرانی  ؛(19: 1395)خدایی،  «پذیری به غرب مهاجرت کرده است جامعه

متولد  آمریکااست و خود در ی( یآمریکا)پدر شرقی و مادر است که یکی از والدینش مهاجر نسل اولی 
روابط جنسی پیش از ازدواج در بین نسل دوم مهاجرانی چون ساره که  ،رو از این؛ شده است

پذیری عمیق غربی دارد تا حد زیادی عادی و پذیرفته شده است. این موضوع به اختلاف فرهنگ
ده است. ساره با وجود کرشده و روابط آنان را دچار چالش جدی منجر اساسی میان ساره و رأفت 

و  شود میپسرش معتاد  تأثیر دوستکند و تحترا ترک میهای شدید پدرش خانه مخالفت
 .دهد که هیچ سنخیتی با فرهنگ شرق نداردرفتارهایی نشان می

شود. در ساز میگاهی وجود فرزندان، با توجه به تفاوت فرهنگی مهاجر و میزبان مشکل
در سرزمین مادری  )والدینبرند می سر نی که در دو فضای فرهنگی متفاوت بهاهای مهاجرخانواده

اختلافی اساسی در طرز تفکر فرزندان با والدین  ،اند(دنیا آمده پرورش یافته و فرزندان در سرزمین میزبان به
های آنان با والدین متفاوت های اجتماعی، هنری و آرمانها، ذائقهآید؛ زیرا گرایشوجود می آنها به

)شفرز،  گیردتحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی سرزمین میزبان قرار می ،است و بیش از هر چیز
1388 :6.) 

ها که به استراتژی همانندسازی، در وجود نسل اولی کهاست  برآیند کلی در این بخش این
تحصیل را در این کشور  ۀدارند و یا مثل شیماء که قرار است تنها دورتعلق عمیقی فرهنگ مادری 
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کید بر ناپایداربودن آناست و به نظر مید، استراتژی ناپایدار مانب قصد دارد  ،رسد علاء اسوانی با تأ
در نسل هرچند این راهبرد  ،راهبردی ناکارآمد به تصویر بکشد ،وطنان خوداین راهبرد را برای هم

ل تلاش و امری که برای نسل او ؛تا حدود زیادی نهادینه شده استطور طبیعی  بهدوم مهاجران، 
پذیری آنان در شرق و رسوبات فرهنگ شرقی مانع زیرا جامعه ؛شودکوششی نافرجام محسوب می

یا حتی  ،مقصد هماهنگ شوند ۀشود تا بتوانند مانند فرزندان خود با فرهنگ جامعاز آن می
تحصیل در ۀ دور)تنها برای مدت محدودی  ،دانشجویانی مانند شیماء محمدی و طارق حسیب

توانند این استراتژی را انتخاب کنند. نظر به اینکه علاء الأسوانی خود از مهاجران نسل می (اآمریک
مشکلات فرهنگی این گروه را با خوبی  هب است اول است و به این نسل تعلقی ندارد، نتوانسته

به های خود در فضاهای اجتماعی مثل مدرسه و دانشگاه کلاسی والدین در خانه و با دوستان و هم
 تصویر بکشد.

 

 یکپارچگی .3-3
نفس زیادی هستند و  به طور کلی دارای اعتمادبه ،آورندنی که به انسجام فرهنگی روی میامهاجر

فرهنگ  ،ولی در عین حال ؛کننددارند و به آن افتخار می خود تصویر مثبتی از فرهنگ مادری
 کنندپرستانه با آن ارتباط برقرار نمینژاد دانند و از موضع بالا ومی احترام تۀمیزبان را شایسۀ جامع

این راهبرد، دو سویه است و مهاجر در مقابل آنچه از فرهنگ میزبان  (.138: 2005ران، همکا )عنابی و
 (.168: 1380، خلق ی و نیک)وثوق کندهای فرهنگی خود را به آن منتقل میبرخی از ویژگی ،گیردمی

یشتر مورد تأیید اسوانی های موجود، بدر بین استراتژی «یکپارچگی»رسد راهبرد به نظر می
زیستی هم ،های فرهنگ مادری و در عین حالکه آن را راهبردی متعادل در حفظ ارزشاست؛ چرا

مصریان مهاجر، بدان چنگ  بیشترِ این راهبردی است که  ویبه اعتقاد  داند.با فرهنگ بیگانه می
  زنند:می

14 
 . (80: 2007، ي)الأسوان

و در پی تحقیر و  بودهقبطیانی هستند که در مصر در اقلیت  ،ای از این مهاجرانبخش عمده
 .اندمهاجرت کرده آمریکانشدن در مصر، به  دیده

به نظر  ،کندو ارتباط آنها با مکان ارائه میهای داستان در توصیفی که نویسنده از شخصیت
اند بین فرهنگ شرق و غرب توانسته ،آنان ۀعنوان نمایند دوس بهکرمو دکتر  دینیرسد این اقلیت می

گرایان افراطی و تعامل هایی است که در اثر فشار اسلامجمله قبطی دوس از کرمتوازنی برقرار کنند. 
شکل  «گراهام»نادرست مصریان با ایشان مجبور به مهاجرت شده است. در گفتگویی که بین او و 

اند با خوبی توانسته شویم که این اقلیت ضمن دلبستگی به وطن اصلی خود، بهمتوجه می ،گیردمی
های دینی و اوت در ریشهرسد مهاجرت اجباری و تفمقصد سازگار شوند. به نظر می ۀفرهنگ جامع
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تر ساخته است. در سازگاری این اقلیت را با فرهنگ غرب مناسب ۀفرهنگی ایشان با اسلام، زمین
او . (165: 2007، ي)الأسوان« » است که این باور براین گفتگو کرم 

 ۀمثال خاطر برایاند؛ وی تاریخ بر قبطیان ستم روا داشته طیّ های عربی مصر معتقد است دولت
با  را آمیز رئیس گروه آموزشی پزشکی دانشگاه عین شمسسال پیش خود و رفتار تبعیض سی

 آمریکاتحصیل در  ۀداماآورد؛ تعامل نادرستی که وی را مجبور به ترک مصر و به یاد می خویش
یک او را  ،بودن مسیحیرغم بهیابد که درمی ،هرچند در روزهای نخست اقامت در شیگاگو کند.می

های دینی و فرهنگی وی با اما همین شباهت ؛(242همان:  ←) دانندمیپوست مهاجر عربی رنگین
تر از مسلمانانی همچون دکتر رأفت و دکتر صلاح کرده آسان را ویتدریج روند سازگاری  هبغرب 
 .است

که او سرزمین مادری خود را  است هرگز باعث نشده آمریکااما ترک مصر و مهاجرت به 
عنوان سرزمین مادری خود دوست دارد و در پاسخ به ناجی که  مصر را هنوز به زیرافراموش کند؛ 

  گوید:داند، میتوجه به سرنوشت مصر میوی را بی

 دکتر کرم توانسته است با رفتار و منش خود، احترام و محبت کادر پزشکی دانشگاه الینوی را به
گاهی و اعتماد که ،خویش جلب کند دارد؛ اما هنوز به  او نفس و رشد شخصیتی به این امر نشان از آ

تیم پزشکی اتاق عمل، هنگام عمل عنوان رئیس  وی به ،مثال ؛ برایفرهنگ عربی خود وابسته است
  دهد:جراحی همیشه به موسیقی عربی گوش می

 .(246)همان:  
های اصلی یا میزبان به گرفتن یکی از فرهنگ مهاجر به جای حذف یا نادیده»چنین شرایطی در 

  .(18: 2015)أمین،  ترکیب بین دو فرهنگ روی آورده است یا (Distinctive Identity) هماهنگی مرکب
استراتژی است که همچون دکتر کرم توانسته است  شخصیت دیگریناجی عبدالصمد، 

رمان علاء  ۀنویسندرسد همان که به نظر می او .را در تعامل با فرهنگ غرب اتخاذ کند« انسجام»
ولی در عین حال پرتلاش و کوشا،  ،عنوان یکی از دانشجویان معترض سیاسی به ،أسوانی است

 آمریکابهترین نمره را کسب کند و راهی توانسته بود در امتحان بورس تحصیلی خارج از کشور 
 شود.

زندگی اجتماعی و  ۀعلمی و آموزشی و هم در حوز ۀکه هم در حوز ی استشخصیتناجی، 
همان  ،کندبینی که أسوانی از این شخصیت ارائه می. جهاناستتعامل با فرهنگ غرب موفق 

است. وی ( آمریکا)مصر/ اجتماعی مرتبط با جامعه  و مسائل سیاسی و فرهنگی ۀهم دربارۀدیدگاه او 
ر کند. او از سازی برقرابین فرهنگ عربی و غربی هم است که توانسته داردشخصیت متعادلی 



 1400/167، زمستان 4، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

ضمن ارتباط با دیگر مهاجران  در آمریکا، اقامت خود ۀشرایط حاکم بر مصر ناراضی است و در دور
آنان را نسبت به مشکلات حاضر مصر مطلع کند. در زندگی خصوصی خود  تا ستا برآنمصری 

 معتقددارد و نوشد، با زنان و دختران روابط آزاد کند؛ شراب مینیز به سبک انسان غربی رفتار می
و فته است را پذیر آمریکااست که زندگی شخصی هر کسی به خود او مربوط است. وی فرهنگ 

 ،هنگام شراب نوشیدن بین او و استادشهای وی هیچ سنخیتی با دین وی ندارد. روزی به کنش
  پرسدگیرد، استاد از او میگفتگویی صورت می ،دکتر گراهام

  / / 

 .      (156: 2007الأسواني، ) 
سرزمینش را ساز مهاجر در انسجام فرهنگی، تعلق هویتی خود به فرهنگ و عناصر هویت»

کند و با افزودن آفرین میزبان برقرار میتعاملی سازنده با عناصر ارزش ،در عین حالو کند حفظ می
ساز خود، به ساخت هویتی آمیخته دست عناصر هویت ۀعناصری از فرهنگ میزبان به مجموع

 .(25: 1395ران،  همکا)فلاح و  «زندمی
مصر از خفقان حاضر و  ۀدهند ای داستان، نجاتهشخصیت نامشناسیِ ناجی از منظر نشانه

حاکم بر مصر خواهد بود؛ او با وجود تحصیل در دانشگاه شیکاگو و برخورداری از امکانات، 
و  خویش های شرقیقادر است تعادل منسجمی میان ارزش ،نوشیدن شراب و زندگی آزاد در غرب

فرهنگ غرب نباشد که فرهنگ مادری را شده در مهاجر رها ۀد و آن چهرکنفرهنگ غربی برقرار 
مهاجرانی که مصر را فراموش کرده و به سرنوشت آن و از آن در برابر  است فراموش کرده

گاهی از ایدرجه به روشنفکر عنوان به وی یعنی این ؛نکند دفاع قدتمام ند،ا توجه بی نفس  اعتمادبه و آ
به سرزمین مادری  شرق مانع از دیدگاه مثبتش بارۀها درکه تفکرات قالبی و منفی غربیاست رسیده 

گونه توهین و تحقیری را ندهد.  هر ۀبه دیگران اجاز ،و فرهنگش نشود و بر خود ببالد و در عین حال
خوانند و دفاع وی تبار که وی را شترچرانِ صحرانشین میهای یهودیکلاسی با هم اودرگیری بدنی 

 دارد.   خودنشان از دلبستگی ناجی به فرهنگ مادری اسلامی، و هویت  دین، قومیتاز 
 

 نتیجه.4
 بیانگر تقابل دو فرهنگ شرق و غرب است. ،همچون بسیاری از آثار داستانی عرب شیکاگورمان 

تانی داسهای شخصیتهای مهاجران مصری را با خلق ها و چالشکنشأسوانی توانسته است 
مشخص ، پذیری جان بریفرهنگ ۀبه تصویر بکشد. در پرتو نظری متفاوت در دنیای متن، مبدعانه

جدایی، همانندگردی و یکپارچگی  شامل ،گزینندمیهاجران برشد که راهبردهایی را که این م
گیرد. تعامل هدفمند با فرهنگ میزبان شکل می ۀتدریج و در نتیج هها باین استراتژیشود.  می

 انجامد؛ استراتژیشدن مهاجر می اینهایتاً به حاشیهی است که فرآینداستراتژی جدایی 
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راندن و به عقب میزبان ۀجامعباعث ذوب مهاجر در فرهنگ  بار است کههمانندگردی راهبردی زیان
از نظر علاء  شود.گیری نوعی هویت منفی در مهاجر میبه شکلمنجر  ،فرهنگ مادری شده

؛ زیرا های فرهنگی مهاجر استبرای حل چالشراهبرد بهترین  یکپارچگی، استراتژی اسوانی
نیاز به ایجاد هویتی مرکب و دوگانه در خود  ،مهاجر برای داشتن تعامل سودمند در محیط جدید

میزبان نیز وفق  ۀها و معیارهای فرهنگی جامعدر عین حفظ فرهنگ مادری، خود را با ارزش دارد تا
 های داستان، راهبردی موفق رافاوت برای شخصیتخلق دنیاهای متاسوانی توانسته است با  دهد.

. موضع وی در رهایی یابندهای فرهنگی از چالش بتواننددر دنیای واقع  تاند برای مهاجران ارائه ک
اهمیت بشمارد و در عین  موضع مهاجری نیست که بخواهد فرهنگ بومی خود را کم ،این رمان

چند دهه در  کند. با اینکه او نمیهنگی غرب برخورد با تعصبات قومی و نژادی با الگوهای فر ،حال
، ضمن نقد نظام سیاسی حاکم بر مصراست که  اما در این رمان تلاش کرده  ،زیسته است آمریکا

های  از ناهمسانی شدرک تا بنگرد میزبان ۀجامع فرهنگی بانیم به بومی غیر نگاهی با اجتماعی بعد از
  باشد. ها درکی درستارزش

 

  نوشتپی
گویی  ؛رسدبه نظر می سیاق ویی دکتر احمد دنانه کاملًا خارج از سبک آمریکاناب  ۀدر کشاکش این صحن .1

شکل وسط  مثلثیاش، و تیرگی یا ماشین زمان خارج شده است، شمایل مصری روستایی وناگهان از چراغ جاد
با خود را لباس رسمی محلی که از مصر آن  وشود که در اثر نماز است، تسبیحی که از دستش جدا نمیش ا پیشانی

 پوشد.آورده و در زمستان و تابستان آن را می

های ظریف لاغری های قرمز کوچک، گردن سفید زیبا، گوشهمه چیز در وی مصری است، پیراهن بلند با گل .2
هایی که پاهای صندلاز آنها آویزان است،  ،انگور است ۀدختران روستایی که به شکل خوش یطلای ۀکه گوشوار

 .از آن پیداست ،هایی که با دقت کوتاه شده و بدون لاک استکوچک تمیزش و ناخن

، در ندا گریزانخاطر آنکه عرب و محجبه هستم از من  ها بهییآمریکاام. کنم در این کشور طرد شدهاحساس می .3
ام مسخره ،بیننداز دانشجویان زمانی که مرا میی که مجرمم، در دانشکده بعضی یگو ؛کردند ازجوییب فرودگاه از من

 دانم چگونه باکنند. دیدی که نیروهای پلیس با من چه رفتاری داشتند؟ هیچ دوست و آشنایی ندارم. نمیمی
ها انگلیسی دیگری ییآمریکااما  ؛گرفتمم بالاترین نمره را در زبان انگلیسی میا زندگی طیها رفتار کنم. ییآمریکا

 کنند.یصحبت م
مشغول به تدریس شد.  بوستن در نیویورک و آمریکاهای  . رأفت درس خواند تا دکترا گرفت و در تعدادی از دانشگاه4

را گرفت و یک  آمریکاپرستاری به نام میشل ازداوج کرد و تابعیت  با ساکن شد و آمریکاسپس از سی سال پیش در 
یی درستی آمریکا ۀکرد و انگلیسی را با لهجکرد، انگلیسی فکر میبه زبان عربی صحبت نمی یی شد، او مطلقاً آمریکا

داد و هایش را تکان میها و دستها شانهییآمریکاکردن درست مانند  کرد، وی در هنگام صحبتصحبت می
 کرد.صداهایی از دهانش خارج می

پرسید: اهل کجا هستی؟ رأفت ی که کسی از او میهنگام ،های اجتماعیهای استقبال و مناسبتدر جشن .5
 ۀاما برخی با شک به چهر ،پذیرفتنداش را میام. خیلی از مردم جواب سادهییآمریکاگفت من یک بلافاصله می

بیایی کجا بودی؟ در این هنگام آهی  آمریکاپرسیدند: قبل از اینکه به سپس از او می ،کردندش نگاه میا عربی
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دنیا آمدم کرد: در مصر بهتکرار می ،بود داد و این جمله معروف را که شعارش شده هایش را تکان میانهکشید و ش می
 آغوش عدالت و آزادی گریختم. ماندگی بهو از ظلم و عقب

کارهای رأفت را  ۀشمردن هر آنچه مصری است، همدر مقابل ناچیز ،یی استآمریکاهر آنچه  این افتخار مطلق به .6
از جمله ماشین کادیاک مدل جدید و  ؛یی را بخردآمریکاترین تجهیزات کرد تازهوی سعی می .ردکتفسیر می

 ،اش را به رخ بکشدییآمریکاها دوست داشت امکانات تجهیزات در جمع مصری. جدیدترین مدل تلفن همراه
 د این دستگاه را بسازد، بعد از چند قرن؟تواند ماننپرسید: مصر کی میتمسخر از آنان می سپس با

شوم که تصمیمات اشتباه زیادی کنم، مطمئن میام نگاه میسر گذاشتههای طولانی که پشت . زمانی که به سال7
 ام.گرفته

 ویزیرا او هچنان تفکر یک مرد شرقی را دارد،  ؛کند که دخترش عاشق مرد دیگری شود تصورتواند نمی رأفت .8
 را درون خود دارد. در حالی که آن ،کندفرهنگ عربی را تحقیر می

خاطر علم درس  به آنان ؛کنندمی فکر ها چگونهدانم که مصریخوبی می به .روزگاری من یک مصری بودم .9
ها گروه را خراب خوانند. فکر کن مصریخاطر رسیدن به ترقی در کشورهای خلیج درس می بلکه به ،خوانند نمی
های بسیاری مثل زیرا عیب ؛های خوب را ندارندها شایستگی کارکردن در مکاناین حقیقت است، مصری ؛کنندمی

 کردن دارند. عوض و رنگ هدفیبی ،اینها ۀتفکر منظم و بدتر از همدر ی توانناگری، تنبلی، ترس، دورویی، حیله
 ،آن مستحق لعنت است ۀدهند که انجام استاگر هر ارتباط خارج از ازدواج عیب وحرام است و گناه بزرگی  .10

 کند؟لعنت نمی ،کنندمی سپریهایی که بیشتر عمرشان را در کار حرام ییآمریکاچرا خداوند 
کرد، با دقت اصلاح می شد. ابروهایش رارها های صورتش از جوشبا استفاده از مخلوط نمک و زیتون شیماء  .11

 .های بدنش را نشان دهدکه برجستگیتنگ کرد ای اندازهبه ،داشت های مرتبیکه آستین را شا حتی لباس رسمی
طور که به ؛رفتلطیفی متمایل راه می شکلبه بلکه ،رفتروی یک خط مستقیم راه نمی بر دیگر مانند یک نظامی

 .اش را هم کنار گذاشتعینک طبی چیزی بین ناز و متانت بود، حتی ،دقیق

ماندگی برای همیشه از عقب ام.یی بزرگ کردهآمریکاهای اساس ارزش یی هستم و دخترم را برآمریکامن یک  .12
 شرق رها شدم. 

گویی همچنان در  ؛خواهد در زندگی دختر بالغش دخالت کنداش برداشت، می. پدرت پرده از چهره وحشیانه13
 کند.صحرا زندگی می

 و توانستند تعادل بین دو فرهنگ را حفظ کنند. شدنددار بچه آمریکاهای زیادی هستند که در . مصری14
یک روز هم مصر را فراموش  ،زندگی کردم آمریکاسالی که در  ت مرا بدانی. سیقخواهم حقی... فقط می . لطفا،15

 نکردم.
های أم کلثوم گوش که در حین عمل جراحی به آهنگبود ، عادت کرده شد. از ده سال پیش که رئیس تیم جراحی 16

 بدهد.
تحجر من قلباً به خدا ایمان دارم، م -نوشیدن شراب در اسلام حرام نیست؟  –شراب قرمز.  -نوشی؟ . چی می17

 را جایز دانستند.شراب ن در زمان حکومت عباسی در عراق نوشیدن طوری که علمای دی همان ؛نیستم
 

 منابع 
 ،پورآریان منوچهر ۀترجم و اقتباس ،شناسیجامعه ۀزمین تا(،)بی کففرانسیس نیممایر و ویلیام فیلدینگ برن،آگ

 نا.  جا، بی بی
 سخن.  ،تهران ،مهاجرت در ادبیات و هنر(، 1391احمدزاده، شیده )
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